





سال جهان ی کودت 


طرح روی جلد از: غلیرضا اسپهید 


مطالب رسیده به‌هیچ عنوانی قابل 
استرداد نیست. شورای دبیران در حك و 
اصلاح مطالب آزاد است. 


برای ۲۵ شماره ۲۲۵۰ ربال 

برای ۲۵ شماره در ارویا ۳۳۵۰ ریال 
برای ۲۵ شماره در آمریکا ۴۰۰۰ ریال 
که قبلا دریافت می‌شود 


خواستاران اشتراك می‌توانند میلغ لام را 
ازنزديكترین شعبة هر يك از بانك‌ها به‌حساب 
شمارة ۴۲۰ باتك سبه (شعبة اتو بانك باشگاه) 
واریز کنند ورسید آن را به‌ضميمة نشائی خود وبا 
قید. این که مجله را از جه شماره‌ئی می‌خواهند 
به‌نشانی ستی « کتاب جمعه» بقرستند. 


شماره‌های کذشتَة هفته نامه رامی توائد از 
کتا بفر رشی‌های مقابل دانشگاه تهران تهیه کنید. 


۱.۰ ریال 


اشتراك و بره 


با ارائه کارت تحصیلی ۵ شماره 
۰ ریال 


برای اش ال به‌مر کر نختن مراحعه نمالد. 


قابل ترجه خوانندگان و همکاران 


دست به‌کار تنظیم شماره‌هانی از 
کتاب‌جمعه هستیم, به‌ترتیب: 
وی فلسطین 
ریز؛ کودکان (به‌مناسبت سال جهانی کودك) 
* ریژه آفریقا 
8 وبزه آمریکای مبین: 

جتائنجه مطالپ و اسناد و بررسی‌ها و 
تصاو بر جالبی در این زمینه‌ها در اختبار 
دارید, ما را به‌هرچه پربارتر کردن این 
وبژه‌نامه‌ها پاری کنید! زمان دقیق انتشار هر 
يك اژ این ویژه‌نامه‌ها بعداً اعلام خواهد شد. 


برای تکمیل بایگانی کتاب‌جمعه, در 
زمیله تصاریر شخصیت‌ها و وقایم جهان 
سیاست. و علم و هنر به‌یاری شما نیازمندیم, 
جنانجه تصاوبری در این زمینه‌ها دارید برای 
ما بقرستید. 
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مقالات و مقرلاات 
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9 قد یمی تر ین شعر ۳ گردکان 
عبر دوخن ظأقمان .. ۱ ۳7| ۱۰۲ 
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دلیل ااظصر آهن تامیده‌اند که ما همه با دستنند های 


اهنین یه دنا آمدهایم. 








پرسش رایج روز؛ چه کسی نخستین رئیس جمهوری ایران خواهد شد؟ 
مسألا همراه آن: جناح برنده. چگونه دولتی و با چه ترکیبی تشکیل خواهد 
داد؟ در دولت دائمی ابران؛ وه عوامل و عناصر ی از دولت مو قت بر سر کار 
خواهند مائد و رابطة ان با مدیریت کنونی کشور چگونه خواهد بود؟ 


1 


زمان انتخاب ریاست جمهوری» که پیش‌تر قرار بود پس از انتخاپات 
مجلس شورای علی برگزار شود. به‌ییش از آن انداخته شد و دلائلی یز 
آوردند. مقام‌های حکومتی گفتند اين تدبیر برای آن است که نامزدهای 
رباست جمهوری بتوانند. در انتخابات مجلس شرکت کنند ونامزدهای پیروز 
نشده, در هر حال, درمجلس حضور داشته باشند. از سوی دیگر, می‌توان گفت 
که نمایندگان مجلس شورا اگر پیش از رباست جمهوری برگزیده می‌شدند, 
مبارزة انتخاباتی آن و ترکیب نمایندگان مجلس شورا بر انتخابات ریاست 
جمهوری تأثیر اساسی می‌گذاشت. در عمل, احزاب و جناح‌های گوناگونی با 
ب‌دست آوردن حتی یکی دو کرسی در مجلس, خود را در انتخاپات ریاست 
جمهوری حالالد و با نفوذتر می‌بافتند. به‌ترتیب کنونی, انتخاب ریاست 
جمهوری. بنش از انتخاب تمابندگان مجلس, بیشاپیش تعیین خواهد کرد که - 
کفه ترازوری دولت آینده به‌سود چه جناحی می‌چر بد. و این راء علاوه بر تأثیر 
تبلیغا تی: اهرمی برای اطمینان از نتیجه انتخاپات مجلس نیز می‌توان به‌شمار 
اورد. ِ 

اما فراتر از همة این‌هاء برنامة «اول رئیس جمهور, بعد تمایندگان» (يك 
بار دیگر عملی برخلاف قول قبلی) را باید در فلسفة حاکم و «قانون اساسی 
خبرگان» جست. سیر آن فلسفه و این قانون, از کل به‌جزء است؛: ابتدا مواد 
قانون را در دست داریم., بعد آن را در جند اصل «باده» می کنیم؛ وله 
نمابندگان برای موافقت و مخالفت تعبین می‌شوده آن گاه به‌دنبال «خبرگان» 
می‌گردیم؛ ابتدا ریاست کشور مشخص می‌شود. پس از" آن برنامه‌ریزان را 
می نا بیم, روشن است که این فلسفه» در جهتی جز حرکت «از مردم به‌مردم» 
سبر می‌کند و در حول محور «از بالا به‌بائین و به‌مردم» می گردد!. 


با هم تبلیغات - معمولا تاکتیکی _ گوناگونی که برای رئیس جمهوری 
شدن آبت‌الله خمینی صورت می‌گرفت. نیازی به‌این کار بیش نیامد: همه 
تصمیم‌های اساسی رئیس جمهوری زیر نظر «فقیه رهبر» و «شورای نگهبان» 


گرفته می‌شود و ار تنها به‌عنوان يك مدیر عالی‌رتبه عمل می‌کند؛. با آن که 
سن از انجطفای دولت موقت ادارة کضور عملا بددست. شورای انقلاب (با ۷ 
عضو روحانی از ۱۴ عضو) افتاد و دبیر اول شورا - ایت‌الله بهشتی - را 
می‌توان: «نخست‌وزنر دوفا کتوه به‌حساب ‏ آورده با این همه تصمیم گرفته شد 
که روحانیان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند». طبیعی است که 
اعلام نام يك تن به‌عنوان «منتخب اماع». انتخابات را از هر معنائی تهی 
می کرد. 


مستقیما دست تیرد؟. اما این بدان معنا نبود که به‌هر داوطلبی برای سخثرانی 
دز رادیو - تلو بزبون وفت داده شود. سس از بخستین مجمع نامزدان در وزارت 





۱ نکته‌هانی که در ایتجا تباید تادیده بماند: در «قانون اساسی خبرگان»: وئیس جمهون, 
نخستوزیر را منصوب می‌کند. حال آن که در ررش معمول کشورهای سرمایه‌داری با انتخابی 
پودن رئیس جمهور؛ نخست‌وزیر تمابنده جناح اکثریت مجلس است. با این روش, علی‌الاصول 
امکان دارد که نخست‌وزیر از جزب با جتاحی غبر از رئیس‌جمهوز باشد, اما بهترتیبی که در «قانون 
اساسی خبرگان» آمده: دولت از نقوذ بیش اژ حد مجلس و نقسیم حکومت میان دو جنام مصون 
نگاهذاشته شذه است, 

نکن دیگر, در مرحله‌ئی بودن انتخابات ریاست جمهوری است. دوگُل, برای بیشگیری از 
به حکوست رسبدن قریبالوقوع حزب کمونیست, قائون اساسی جمهوری چهارم فرائسه را تغییر داد 
تا برای احراز مقام ریاست جمهوری اکتریت مطلق لام باشد, نه اکتریت نسبی, کاندیداها بس از 
مرحله ارل می‌تواند به‌ترتیبی انتلاف کنند که شخص مورد نظر به‌ریاست جمهوری ائتخاب نشود. 
به‌عنوان مثال, هم در جمهوری پنجم فرالسه. و هم بنابر «قانون اساسی خبرگان» : رئیس جمهوری 
شدن شخصی جون النده با ۳۵ درصد کل اراء به‌کلی غبر ممکن است. 

۲ اصل صدوسیزدهم؛ بسن از مقام زهبری» رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است 
و مسئولیت اجرای قانون اساسی وتتظیم روابط قوای سه کائه و ریاست فقو مجربه را جز در 
مراردی که مستقیماً به رغبر ی هر بوط می‌شود برعهده دارد. 

۴ آت‌الله بهشتی؛ «من گفته بودم که اگر احساس کنم [شرکت در انتخابات ریاست 
جمهو ری] يك امر واجب برای من است, شائه خالی تخواهم کرد. و همجنین گفته بودم که قلبً 
جنین زغبتی ندارم. ولی حالا دلیلی بر راجب بودن کاندیدانی من برای ریاست«جمهوری وجود 
ندارد...» (بامداد دوم دی‌باه 0۵۸). صادق خلخالی ۳ مصطفی رفنما بس از حند بار اعلام نامزدی و 
کناره گیری, سرانجام قائع شدند که کنار بروند. گویا برای آن‌ها روشن تبود که حرف آبت‌الله 
خمیثی در نامرد نشدن معممان برای ریاست جمهوری بيشنهاد است با دستور. 

۳ حجت الا سلام خوئشی: «آمام براساس مصالحی این امر را به‌عهده ملت راگذار فرمودند 
که خود ملت افراد با صلاحیت را انتخاب کنند...» (ذر نماز جنعه. ۲۲ دی‌باه ۵۸), 


کشور از قول سیاری از آن‌ها روایت شد که هدفی جز به‌دست آوزدن 
میکروفن و دوربین برای چند دقیقه ندارند. بار دیگر غربال تصفیه به‌کار افتاد 
ر ۹۶ نفر از این سباه ۱۰۶ نفرة مضحك و ناهمگون, به‌اجبار با به‌دلخواه؛.بی 
کارشان رفتند. 

تا اینجای جریان می‌تواند مایة تفسیرها و تبلیغات متفاوتی باشد که اگر 
مسائل را با دقت اژ هم جدا نکنیم» شاید دستاویزی برای بهره‌برداری‌های 
جند جانبُ آینده شود. از سرئنی. مسئولان کمیسیون تبلیغات ریاست 
جمهوری اعلام می‌کنند که اشخاصی با داعبة «مبارزه با خرابکاری» در رژیم 
شاه, و همکاری (يا عضویت يا نزدیکی) با ساواك به‌میدان آمده‌اند و «مگر 
ممکن است ملت به‌هر آشغالی اجازه بدهد که رئیس جمهور شود.»ه بثابراین 
تلقی, بحث در بی‌صلاحیتی چندین تن از داوطلبان ریاست جمهوری به‌آنجا 
می کشد که اگر هدایت و قیمومتی در کار نباشد «هر آشفالی» ممکن است 
رئیس جمهوری شود. بس, راه کنار راندن ناصالحان, نه مبارز؛ انتخاپاتی 
آزاد و انتخابات بی‌غش, بلکه دستکاری در جربان کار برای پیشگیری از 
انتخاب شدن «آشغال»‌هاست. و دخالت مستقیم ارباب قدرت برای برحدر 
داشتن مردم از اشخاص بی‌صلاحیت» رسمیت می‌یاید. اکنون که با صدها 
اعلامیه و تلگرام از ام تصفية نامزدها بشتییانی شده. دیگر دلیلی وجود ندارد 
که همین کار در انتخابات مجلس شورا. و در طیفی بسیار وسیع سر از 
ناقص‌عقل ها او سازاکی‌ها»,تکزار نشود. 

از آن سوء گفته می‌شود که کنار گذاشته شدن نامزدهای گمنام کاری 
دموکراتيك نیست. زیرا بسیاری از مشهورها تنها به‌یمن نزدیکی به‌مراجع . 
قدرت از کمتاهی در آمده اند و فن گمتاهوع ۴ جتد عکس و تصاحیه- بی‌آن که 
ثابت کند چیزی می‌داند یا کاری مثبت و جدی می‌تواند - تبدیل به شخصیتی 
مشهور می‌شود. این به‌جای خود درست که کسان بسیاری از بخت خوش و 
مواهب التزام رکاب به‌نام و نشان و قدرت رسیده‌اند, و بعید بود که به‌تنهانی 
می‌توانستند حتی يك دهم شهرت مثبت یا منفي کنونی را به‌دست آورند. اما 
این دلیل کافی نیست که فرصت‌طلبی گروهی دیگر را توجیه کند. کسی که نه 
تنها در حکومت سابق, بلکه در ٩‏ ماه گذشته نیز حتی يك مقاله به‌چاپ 
نرسانده یا ننوشته - و یا اساسا نوشتن نمی‌داند - و جز نزدیکانش کسی از 





۵. همان حا. 





دیدگاه سیاسی او خبری ندارد اکنون چگونه می‌خواهد مدعی رهبری امور 
اچرائی کشور شود؟ به‌دست آوردن قدرت. بتابه‌منطق پارلمانتار سم, نتبجه و 
ادامة فعالبت سیاسی است نه عامل آن, بنابراین» اگر بحثی در میدان دادن 
به‌نامزدها - چه برای رباست جمهوری و چه در انتخابات مجلس شورا - 
هست, باید بر سر ایجاد تساوی امکانات تبلیغی میان اشخاص نزديك 
به‌محافل قدرت و بیرون آن باشد - آرمانی که در عمل به‌هزار و يك دلیل 
تحقق ناپذیر است. 

با آن که سوابق همه داوطلبان و فضيهٌ همدستی برخی از آن‌ها با رژیم 
شاه بهدرستی روشن نشده. این واقعیت هست که از نظر کسائنی, «ایین 
شلوغی‌ها» زودگذر است و اوضاع بزودی به‌حال «عادی» برمی گردد. براساس 
این فرض, بسیاری از پوروکرات‌های صاحب قدرت در رژیم گذشته, بقین 
دارند که بست‌های دولتی, دیر با زود. سهم ان‌فاست. در تحلیل آن‌ها؛ 
اوضاع کشور چنان رو به‌وخامت خواهد رفت که دعوت از بوروکرات‌ها و 
لیبرال‌ها برای ادارة کشور کاری اجتتاب‌ناپذیر می‌شود. ماجرای معاون 
وزارت بازرگانی و استاندار پیشین مازندران نمونه‌هانی از تصمیم جدی 
بوروکرات‌های شاهنشاهی برای ادامة فعالیت و ترفی در برج بابل عظیم 
دستگاه اداری دولت است.: 

شنت 

در هر حال, انتخایات ریاست جمهوری نخستین موردی است که 
(دست کم تاکنون) هیچ سازمان و حزبی از آن اعلام کناره‌گیری نکرده است: 
این استقبال حاصل چیزی نیست جر ایجاد امکان برای حداقل رقابت میان 
امزدهائی که هم آن‌ها بهگونه‌نی تأئید شده‌اند. با آن که زمينة تبلیغاتی 
دست‌چین کردن امزدهای مجلس شورای ملی از هم اکنون فراهم شده است: 
اگر استقبال از انتخابات ریاست جتمهوری به‌همین روند سش برود بعبد است 
که در انتخابات بعدی مردم به‌چیزی کم‌تر از همین حداقل آزادی قانع شوند. 
اگر مبارزة انتخاباتی مجلس بسیار بالا بگیرد و کسانی جز تأئید شده‌ها در آه 
پبیروز شوند. شاید جناح حاکم بشیمان شود که مانندرفراندوم فروردین و 
انتخابات «مجلس خبرکان» نتیجه را بیشابیش قطعی نکرده است. 


م.مراد 
۳ دی‌ماه 0۸ 


۷ 


طرح از؛ رولند 


فِ‌ 


نو بو زر 





در اواخر تابستان ثر اتحاد جماهیر شوروی «کنفرانس جهانی برای آبند: مطسئن و صلح آمیز 
تمام کودکان» با شرکت هفتصد نماینده از ۱۳۰ کشور برگذار د, 

آنچه در زیر می‌آبد سخنراتی النتاحبة خائم فریدا براون؛ رئیس فدراسیون دموکراتيبك 
جهانی زنان است که به‌ریاست ابن کنفرانس برگزیده شده یود 





سال چهانی ود - سالی پا مفهبوه 
گسترده برای تمام بشریت: سالی که با 
سین نیت بر قلب‌ها و آذهان تمامسی 
جهانیان اثر می گذارد - در جریان است: 
پیش از این سال: این هنسه تشکیللات 
گوناگون در سطوح ملی و بین المللی 
دراین زمینه گردهم نمی آمدند. همیسن 
گردهمانی امیروز ما با شرکت‌کنندگانی 
گوناگون از تشکیلات سیاسی و اجتماعی 
و علسی و مذهیی سراسر جهان که مضمم 
به‌حفظ صلح و تأمین زندگی شاد و مطئن 
برای تمام کودکانند و مرکب از تشکیلات 
ملی سال چهانی کزدك در ۱۵۰ کشور 
است کواه صادقی پراین اجعا است. 

سال جهانی کودد پیش از ایسن 
الهامبخش کوشش‌هانی برای زندگی بهتر 





فر یدا براون؛ 


گردکان در تعام تقامط حجهان بر بو است, این 
کوشش‌ها ازطرح‌های رفافی محلی فو ری 
پين العللی گسترده است. 

بگذار بد ابتدا از خود بپرسیم ما در سال 
جهانی کردك چشم په‌راه دسترسی به‌چه 
چیزیم؟ گاهی گفته می‌شود از روز یا 
سال جهانی چه کاری ساختسه است؟ 
درعمل نشان داده شده است که این روژها 
و سال‌ها بیش از هرچیز توجه را به‌مسائل 
و مش‌کللات جلب می کند. اما میزان 
دسترسی به‌هدف‌ها پستگی به‌این دارد که 
افراد در عمل و در برنامه‌های مشخصی ۳ 
برای منظو رهای مشسخص چه مقدار کار 
انجام می دهد. 
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سابقه تاریخی 





برای آن‌دسته از شرکت کنند کان ایسن 
کنفرانس که آگاهی ندارند. مختصری از 
چگونگی پیدایش فکر تشکیل کنفرانس 
«آینده مطمتن و صلح آمیز برای تسام 
کردکان» را خواهم گفت. 

سال ۱٩۹۷۵‏ که سازمان ملل متحد آن را 
سال جهانی زن اعلام کرده برد سالی 
موفقیت آمیز بود کنگرة جهانی برلین, که 
به‌این مناسبت تشکیل شده بود. در تاریم 
جنبش‌های جهانی زنان واقعه‌ئی تاریخی و 
منحصر به‌فرد بود. شر کت کنندگان با توجه 
این راقعیت برآن شدند تا همکاری‌های 
خود را ادامه دهند. و کميتة ده ساله‌نی په‌نام 
«دهة سازمان ملل متحد پرای زنان» مرکب 
از نمایندگان تشکیلات ملی و بین‌المللی 
فراوان تشکیل دادند. 


در سال ۱٩۷۶‏ تصدادی از تشکیلات . 


" غیر دولنی, با توجه به‌طرز کار سازسان 
ملل متحد, پیشنهاد سال چهانی کودلد را 
ارائه دادند و در دساغیر همان سال مجیم 
عمومی سازمان ملل متحد سال ۱۹۷۹ را 
به‌نشانه بیستمین سال نشر اعلاميه جهانی 
کرد 

هدگامی که کميتة «دهة سازمان ملل 
متحد برای ژنان» برای تسین پار در 
فوریة سال ۱٩۹۷۷‏ در برلین گردهم آسد. 
مقرر شد نخستین فعالیت عمده کبيته, 
تهیه مقدمات گردهمالی با شکوهی در يكل 
کنفرانس چهانی برای سال چهانی کوداه 
باشد. در گردهمائی بعدی به‌تاريخ اکتبر 

۷ کته تصمیم گرفت مرضوع 
کنفرانس جهانی: تامین «آیندهٌ مطنسن و 
صلح آمیز برای تمام کودکان» باشد. اظهار 
امیدواری شده برد که کنفرانس جهانی 
طیف وسیصی از تشکیلات اجتماعسی: 
سیامسی: مذ هب‌ی: متخصصان مسائنل 
کودکان. نمایند گان رسانه‌های همگانی: 
آمر زش‌گران. کارگزاران سازمان ملل 





متحد, و سازهان‌های خاص وابسته به آن را 
در ار بحطس کش 
جلسات چهاز کمیسیون مظرح ز به‌مجمع 
عمومی عرضه شود. 

چهار گرره کار. مرکب از نمایندگان 
تشحیلات ملی و بین‌المللی؛ مأهر ر شدند 
ارراق ارلیه را برای کار چهار کمیسیرن 
فراشم آورند. این چهار گر وه کار در تقاط 
نظر یسات هر تشکیلات علاقه‌مندی را 
خراستار سل نل . این گروه‌ها عبارتح از 
گروه يك: شرایط اقتصادی: اجتماعی و 
حقوقی لازم برای تامین حق زندگی تمام 
کردکان. حمایت از مادران و فرزندان 
میارزه با بهردکشی از کودکان. گروه ۲: 
تحصیل رایگان و اجباری برای تصام 
کودکان. آموزش با روحيذ صلح, استقلال 
ملی و درستی. سهم جامعه, خانواده. فررهنگ, 
تفر یسح د ودرزش در پرزرش فکری و 
شخصیت کودکان و نوجوانان. نقش وسائل 
ارتبماط همه گانسی. گرد لد حمایت و 
استحکام حقرق کردکان در برابر شرایط 
سیاسی, اجتماعی,و اقتصادی امساعد. گر وه 
؟: کمال به گو دکان استشنانسی: یتسم و 
محر رز . 

فیأت فد بر کمیته ده سازمان ملل 
متحد, دز سپتامیبر سال کداشحه در نو 
گردهم آمد و آگاه شد که سازمانهای 
کودکان و جرانان بیش‌ترین علاقه را 
به‌شر کت در کنفرانس جهانی ابراز داشته‌اند 
و پرآن شد تا هیأت فد پره زا کرش ده 
ود از این سازمان‌ها هم پرای کمیتسهة 
آماده‌سازی کلفرانس دعرت کند و به‌اتفاق 
اراه این پیشنهاد را تصو سب کرد که 
کنفرانس در سپتامیر ۱۹۷۹ در مسکر 
تحکیل شود 

کميتة بین‌المللی آماده سازی کنفرانس, 
در ماه فوریه در مسکو تشکییل شد و 
درخراست ارسال دعوتنامه را تصو یب کرد 
که حاصل کار اين هسه. جلسة امروز 


ماست, 


۲ اأ 





هر گاه بیانیّه و درخواست‌ها ر اوراق 
کار ارلية آیسن کنفرانس. .را بیگر پسد 
درمی یابید که دو تصور کلی پی درپی در 
کار بونه است: آیث که صلح: شرط لازم 
حل مشکلانی است که رویاروی کودکان 
استتین. و حل مسکلات کردکان: وایسته 
به‌حل مش‌کللاتی است که مبتلا به تمام 
مردم است و می‌بایست سهم کامل تکامل 
اقتصادی ر اجتماعی را هنزسان در نطر 
گرفت. 

موضو ع؛ عنران, و مفهوم کلی این 
کنفرانس دربر گيرندة این دو مفهرم است! 
«(بسرای آینده مطیشن و صلح‌امیز تسام 
کر دکان۷: 

در بمضی چیزها: دربارة بسیاری چیزها 
سکن ات نظرهای ما متفاوت باشد.اها 
در این مسأله ما با استواری هماهنگیم که 
ار بحث‌ها و تصمیمات ما این مفهوم را 
م منکن کنند بهم خودرا بصلع 
مهم‌تر ین پرسش زمان‌مان. ادا کرده ایم. 





کردکان 





امروزه تخمین زده می‌شود که يك 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون کودك - ۸۲۶ 
جمعیت جهان. در کر: زمیسن زنتدگی 
در مناطق عقب‌افتاده زندگی می‌کنند, در 
کشو رهاتی که منابع کافی برای تغذیه. 
پوشاك خانه, دی بهد اشت و تامین 
روزانه ۲ هزار کو دك ستو لاء مبی شو ۵ 
این‌ها که هستند! 


فقیر نل؛ بعضی ها دارای خائه و رت کی و 
بعضی ها چادرنشینند. از اقرام گرئاگون و 
گروه‌های ملی گوناگوننند و با سنت‌های 
متفاوت اجتماعی: فرهنشگی, و مذهبی 
گوناگون رشد می کنند. 

کودکان با یکی از بالسغ بر سه هزار 





کردکان. پسران و دختران. خواهران و . 
برادراند. کودکان ثروتضد و کودکان. : 


زبان جهان سخن می گر یند. 

مطابق ده اصل اعلامية جهانی حقرق 
کر دلد, کردکان همه جا - صرف‌نظر از نژاد 
رنگ! جنس مذفب دارای این حقوقند: 
عاطقه ر مهر, تغذیه و مراقیت‌های 
پزشکی, تحصیل مجانی, فرصت برای 
بازی, ام و ملیت, مراقبت‌های ویزه در 
صررت استثنانی بردن. حمایت و کسلد 
به‌زندگی در دنیائی صلح آمی. کودکان 
هدف‌های انسانند, امّا آیا تمامی کردکان 
از اين حقوق بر خوردارند؟ کار پنج روزه 
اين کتفرانس به‌اين پرسش پاسخ خواهد 

اعلامیه همچتین حاکی‌ست که بشر بت 
به کر دکان بهترین عطایا را مدیون است. 

بیست سال پس از تصویب ایسن 
اعلاميه, در این سال جهانی کردك: جامعة 
بشری؛ هر کشور و هر فرد باید این را 
بسنجد که آگر ما به کردکان بهترین‌ها را 
مد یو نیم در پرداخت این دین تا چه حد 
کرتاهی خنده است. 

البتسه در این بیست سال تغییرات 
رسیعی صورت پذیرفته است. موقعیت 
قانونی و شرایط زندگی کودکان در بعضی 
از کشورها در نتيجسة کوشش‌ه‌ای 
مرذمان‌شان پیشرفت‌هانی ک ده است. هر جا 
که بهره کشی انسان از انسان از بین رفته 
است؛ کودکان از حقوق بیان شده در 
اعلامية جهانی حقرق کودك. بهداشت 
مجانی. قوالین خاص حمایت از مادر و 
کر دك امکانات پیش از دبستان, آموزش 
مجانی اجباری, و شبکه‌نی از مزوسسات 
فرهنگی. آموزشی, و تفریصی بهره‌عند 
شدواند, 

در کشررهای آسیاء افر یقاء د امر یکای 
تین که استعمار از پای دراهده است 
ترجه افزون شونده‌لی به‌برنامه‌های اعتلاء 
مخصوص کودکان و نوجوانان میذول 
می شود. در همین زمان موقعیت کودکان و . 
توجوانان در پسیاری کشورها به‌صر رت 
و خیم باقفی مانده استه, 








۰ میلیون ازکودکان جهان در فقر 
به سر می برند, ۲۰۰ ملیون هر روز گرمته‌اند 
و هرجا که جنسگی در کار است کردکان 
نخستین قر پانبانشد. 

يك میلیارد نفر از جمعیت جهان» از 
مسکن عادی پرخو ردار نیستند و يك سوم 
این تعداد در زآغه‌ها فد مسر هی پر تنل . 

در کشورهای درحال زشد كمك های 
پزشکی از بیست کردك به یکی می رسد. 

از ۱۰۰ میلیون کردکی که در يك سال 
به‌دئیا می آیند, هفت از ده یا هفتاد میلیرن 
بدون کمك‌های اولية پزشکی به‌دثب 

۵ از کودکان روستانی دسترسی 
به‌منابم کافی آب آشامیدنی سالم ندارند. 
از هر پنج کردك یکی پیش از پنج سالگی 
می‌میرد. کمبود ویتاهین ۸ هر سال متجاوز 
از ۱۰۰ هزار کودك را کرر می کند. 

۰ میلیون کودك از امکان آمسورزش 
بی‌بهره‌اند و قادر به‌خواندن یا شسارش 
اعسداد نیستند. اسان به کرة ماه پای 
گدذاشته.است اما میلیرن‌ها کردك هرگز 

۰ کودکانی که درمدارس نام 
هی‌و یسند پس از چند سال مدرسه را رها 

در کشورهای درحال رشد؛ میلیون‌ها 
کردك محکوم به‌بیماری گرسنسگی و فقر 
ناشی از نظام اجتماعی غیرعادلانه اند. 

در کشورهای رشد یافتة غربی صذها 
هزار کودك قربانی ابرابسری اجتماعسی 
وقومی و تبعیض زرادیند. وضع نامساعد 
مسکن: فقر غذانی: بیساری و نا امنی 
ناشی از بحزآن‌های اقتصادی, تورم؛ و 
بی کا ری واقعیت‌های زندگی بسیاری از 
کردکان و تشکیل هی ذش‌شُ. بیسکاری: 
فحشاء و ولگردی در میان کودکان بسیاری 
از کشو رها دیده می‌شود 

کودکان زاغه‌نشین, مهاجر, پناهنده: 
خیم بی ما دز: کو دکان مناطق زو ستائسی, 
کردکان در مصرض اعتیاد و جناست, 
محرومین جسمی و یا روحی و کودکان 





جنگ زده پاید ازمراقبتی خاص بهره‌مضد 
خوند. 

در کشورهانسی که " آزادی‌های 
دم و کراتيك محدود است با تبعیض لوادی 
و آپارتاید از قوائین حاکم است. مرقعیت 
کردکان بهخصوص دروضع اسف‌پاری 
است: 

در ترانسکی - واقع در افر یقای جنو بی- 
مرگ و میر کودکان ۲۱۶ در هزار است و 
در ژوهانسبو رگ ۹۵ در هزار از کردکان 
م تولد می‌ميرند. 

چرا کودکان سیاه‌پرست چنین در معرض 
مر‌کند؟ چه‌گونه یزان رنگدانه‌ها در 
بو متا در میزان مرگ و هیر مزثر است؟ 
پاسخ ساده است: په‌دلیل اپارتاید. به‌دلیل 
شگردهای غبرانسانسی و غیراخلافی 
جداسازی خانواده‌ها. بدبختی, فقر و مرگ» | 
در مناطقی که زنان و کودکان تابع ماندن در 
تنهائی؛ ومیدی, و مرگند! آپارتاید یعنسی 
وجود مناطقی که برای هر ۴۰۰ سفیدپوست 
يك پزشك و برای هر ۴۴ هزار سیاه‌پرست 
يك پزشكت وجود دارد مناطتی که هز ينة 
مسنرمایه‌نی برای هر کردك سفیدپوست ۶۰۵ 
و برای هر کو دك سیاه‌پوست ۲۰ واحدٍ پرلی 
است؛ و آمو زگار سیاه‌پوست نصف دستمزد 
آموزگار سفیدپوست را می‌گیرد. آپارتاید 
بعنی نقض هر ده اصل قانرن حقوق کر فك. 

انسان‌ها هنوز بر علیسه استعمار و 
استعسار و می‌جنگکند و کودکان هرز 
قربانیان جنگ تجاوز, بهره کشی, ستم 
قاستسم: راسیسیم و آپارتاید اند. 

تجاوز امر یکا به‌و یتنام. ٩۰۰‏ هزار یتیم 
برجای گذاشت و در ۱۷ قوریه ۱۹۷۹ در 
اثر تجارز چین, کودکان ویتنام بار دیگر 
به‌هلا کت رسیدند يا بتیم شدند. تجاوز 
چین په و یتنام و در پی آند آنْ کشتار 
دسته‌جمعی رژیم پول پوت اینگ ساری 
در کامبرج ضایعة اسفباری برای کودکان 
در آستانة سال جهانی گو دك پو ۵ 

روش تجاوزکارانة اسرائیل بسیاری از 
کودکان را به‌هعلاکت رسانده است و 
می‌رساند. بمب‌اران و به‌تسوپ پسن 











اردوگاء‌های آوارگان فلسطین در جنوب 
لبنان مرگ بسیاری از زنان وکودکان را 
همواره بی‌خانمان نو ده اند و تصیب‌شان از 
زندگی تنها جادری دراردوگاه‌های آوارگان 
بو قه است. 

در ايرلند شمالسی و قبسرس: کودکان 
نغسمتین بتمد ید گانند و گرانط. زنداگی 
سرخبوستان آمریکا و بومیان استرالیا 
ننگی بر دامان بشر یت است. 

در شیلی, او روگوثه, پاراگرئه: هایتی:, 
گواتمالا: سالوادور و جمهو ری دومیلیکن: 
کردکان, قربانیان رژیم‌های خودکامه‌اند. 
خانواده‌های ۶۰ هزار کوكٍ شیلی توسط 
دسته‌های نظامی فاشیست به‌قتل زسیدند 
۳ نا پد یبد شدند.و با در سیاه چال فا 
زندانیند. 

کردکانی که در بازداشتگاه‌ها دیا 
آمده‌اند یا همراه والدین شان توقیف شده‌اند 
شاهد شکنحه‌ها برده‌اند و خود شکتحه 
شده‌اند. و هزاران کو دلد آسیب‌های زندگی 
در تبعید را جشیده‌اند. 

با اعلام سال جهانی کودلد. سازمان ملل 
متحد اظهار داشت این سال می‌باید در 
هم کشو رها باعث شود تا بسته به‌شرایط 
ر اولو بّت‌ها در مقررات و قوائین مربوط 


به کر دکان تجد یدنظر به‌عمل آید و رفاه و 


آسایش آنان را سبب شود 
می‌باید این منظو رهای کلی را پرآورد 
کند: 

الف: چهار چو ی برای دفاع از حقرق 
کردکان به‌وجود آورد و آگاهی به‌نیازهای 
کو + کان را ارتقا پبخشد, 


پ: این اصرل را به‌رسمیت پشناسد و . 


گسترش دهد که پرنامه‌های کودکان سهم 
کاملی از برنامه‌های پیشرفت اقتصادی و 
اجتماعی را به‌خود اختصاص دهد و در 
برنامه‌ضای گوتاه مدت و درازمدت در 


سطرح ملی و بین‌المللی؛ اصولی به‌نفع 





آن‌ها در نظر گرفته شود و به‌این ترتیب 
دولت‌ها را وادارئد که کوشش‌های خود را 
در راه گسترش امرر کودکان صرف کنند و 
به‌گروه‌های آسیب‌پذیسری که در 
موقعیت‌های نامطلرب قرار گرفته‌اند توجه 
خاصی مذوال- دارند. 

کر رت والذها یم ۳۹ دییر کل سازهان ملل 
متحد - در پیام خود به‌مناسبت این سال 
یادآرر شده است: «جهاتی که کردکان ما 
در آن رشد می‌کنند باید جهانی باشد که 
ذخاثر ملی در آن عادلانه صرف شود و 
زندگی ملی با هسکاری, نه با منازعه, 
ادامه یابد. با امیید بی‌پایان به‌صلح, بر 
ترس از جنگ غلبه بایسد کرد ما 
نمی‌توانیم میرائی از خواست‌ها و نیازهای 
برئيامده برای آنان ز چا گذاریم.» 

مجبوعة ملل متحد: سازمان‌های خود را 
پسیج کرده است تا سازهان‌های غیر دولتی 
و همة فردم اقدامات خود را پرای به‌نسر 
رسیدن منظو رهای این سال عرضه کنشد. 
حض راماادر این کفرائنن نشان. می‌دهند 
که ما به‌این فراخوانسی پاسخ مت 
گفته‌ایم. 


صج 


ی زندگی: ماد ۳ اغلامية جهانی 
حقرق بشر, بی شك پرای کردکان مهم‌تر ین 
حق است: 

هد اتدامات ما در جهت تأمین زندگی 
بهتری برای کودکان و زندگی بهتری برای 

دلایل خوبی پرای خرش بین بودن موجود 








صلح به‌سر پرده‌انند. این طولائی تر ین 


دو ره‌ئی است که این قاره تا کنون به‌خود 
دیده است؛ و امید که درام یابد. پگذار 
امیدوار باشیم که جنگ, یکسره از زندگی 
پشر ناپدید شود 

راقعیت ترسناله ژمان ها اين است که 
مسابقه تسلیحاتی هن ز مهار نشده. سالانه 
۰ میلیارد و روزانه متجاوز از يك 








میلیارد دلار از بشر بت دزدیده می‌شو د. 

مسال گذشته شواری‌عالسی ناتسو در 
واشتکتن پرنامة درآزمدتی پرای هم‌پیمانان 
حخرد ارانه داد که پراساس آن نیسر و ی 
نظامی خود را افزایش دهند. هر يكك از 
کشر رهای عضو این پیمان بودجه نظامی 
خود را حداقل ۳/ افزایش دادند. 

خط‌مشی درلت‌ها طی قرن‌ها این بوده 
است که «اگر طالب صلصی برای جنگ 
آماده شوه تصور تعادل قوا - که تصور 
می‌رود ضامن صلح باشد - درضرب امسر 
شایعی است. اما این تصادل دحشت. 
تعادلی است دروغین. و نه تنها دروغین 
است بلکه تهدیدی روزانه برای بشر بت 
به شمار می آید. 

سهم کوچکی از منابعی که سالانه 
صرف لوازم جنگی می‌شود می‌تواند 
۰ میلیرن کودلد گرسنه را سیر کند و 
لور دانش بر زنسدگی میلیون‌ها کودكد 
بکا باند. 

هزيدة يك جنکند: اف - ۱۴ مصائل 
هز ینه نه مدرسه است. و هر ین يك تائك 
لثوپارد - ۲ معادل هزينة ۳۶ آپارتمان سه 
اتاقه, و هزینه‌ئی که صرف يك ز بردر یانی 
با نیروی فسته‌ثی می‌شود مصادل هز ينة 
آموزش يك سال ۱۶ میلیون کوط است! 

اگر تمامی این مد یم صرف خانه ساز ی 
مراقبت از مادران و فرزندان, مراقت‌های 
پیش از هد رسه, آمرزش عمرمی ر خدمات 
بهداشتی شود بشر پت می‌تواند با گام‌های 
بلند به پیش رود 

هدف نهائی ما باید خلعم سلاح جهانی و 
اصول عملی بود مسالة خلع سلاح تنها 
گام به گام و با معیارهای سنجیده قابل حل 
است. به‌عنوان مشال, پایان دادن به اسر 
ذخیره: و غیره. تطلم کامل آزما یش‌های 
هسته‌نی ؛ فحد ود گردن سلاح سای دفاعی 
استراتژ یسلك, متع تولید انوا جدیسد 
سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی, چشمپوشی 
دولت‌ه] از اعمال زور نابسود کردن 





سلاح‌های شیمیانی, کاهش بو دجه‌ ای 
نظامی, جز این‌ها,.. ۱ 

تا کتون گام‌هائی در راه تنسکین تنش 
جهانی پرداشته شده است: از آن جمله, 
موافقتنامه شو روی - امریکا در پرهیز از 
جنگ هسته‌شی: سالت -۱: پیسان عدم 
کستترضش سلاح‌های هسته‌نسی و محدود 
کردن آزمایش‌های هسته‌تی, و مقاوله امة 
پرهیز از تهیة سلاح‌های میکربی. امضاء 
سالتِ ۲ که راه را پرای گام‌های ههم تر ی 
در سالت -۳ برخواهد داشت و آن کاهش 
سللاح‌های دفاعی استراتز یکی است: کامی 
واتعی در راه تامین خلم سلاح است که 
به کاهش تنش‌های جهانی منجر خواهد شد. 

رظیفة اصلی نیروهای صلح گسترش 
اهمیت سالت -۲ ست. تصویب آن در سال 
جهانی کردك گام باارزشی در جهت 
هدف‌های این سال به‌شمار می‌رود. 

تسلاش برای خلع سلاح کاری ساده 
نیست. تکرار می‌کنم: پرای خرش بین 
بودن دلیل داریم امااین. رضایت کامل را 
فراهم نمی آورد. باید کوشش‌های خود را 
مضاعف کنیم تا پار موی سلاح‌ها و 
تهدید جنگ را تحمل بتوائیم گرد 

بهانجام رساندن هس منظو رها و 
هدف‌های سال جهانی کودك به‌دستیابس 
به‌صلح بستگی دارد. 

در این گزارش آمارهای فراوانی ارائد 
داده‌ام ر خراهم داد که آن‌ها رااز 
سازمان‌های کوناگون ملل متحد دریافت 
کرده‌ام. شما در طول کتفرانس ارقام 
پیش‌تسم و تصوبرهای زنده‌نسی را که 
سخنگر بان ارائته خراهند داد ملاحشءه 
خواهید کرد. شاید تداسی آنها به‌خاطر 
سپردئی نباشد ما به و یژه تقاضا می کنم 
این ارقام را خوب به‌خاطر بسپارید؛ 

سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار در راه 
سلاح‌های چتگی ناپود می‌شود و هر سال ده 
میلیون کودلك از گرسنگی می‌میرند. این 
اعداد را با خود به‌چهار گوشة چهان ببر ید. 
بگذارید صدای‌تان درهر کری و برزن و 
شهر و روستانی شنیده شود به‌خاطر نجات 


۱0۵ 





آینده‌مان. بخاطر فرزندان‌هان؛ از آن پتکی 
بسازید و بر فرق اسب تیز تك مسابقة 
تسلیحاتی فر ود آرید. 





بهداشت 

تمام کردکان باید توقعی منطقی از يك 
زندگی سالم داشته باشند. سلافتی در 
نقاطی که فقر وجود دارد و غذا و آب سالم 
و مسکن هناسپ در دسترس نیست به‌دست 





| نمی‌اید. 


زنان باردار و کودکان بیش از همه 
درمعسرض خطرند. آن‌ها. به‌دلیل 
اسیب پد بر ی؛ بهمای سنگینی می‌پردازند 
زیرا با مرگ بیش از تولیر نوزادان ب 
بیماری و با نقص عضوی رو پرویند, 

ضایمات زندگی: با مرگ توزادان, 


| فراوان است. شرایط اجتماعی - اقتصادی 


خانواده یکی از دلایل مرگ و میر نوزادان 
استسته 

۵ میلیون کودك از ۶ بیماری عفونسی 
هلاك می شوند. دیفتری, سیاه سرفه؛ فلج 
اطفال, سرخكك, کزاز, و بالأخره عیل, اغلب 
این بیساری‌ها با ایجاد مصونیت قابل 
یکدی اسست. 

در کشو رضای خیلی عشسب انس 8: 
محر ومیت‌های اجتماعی اقتصادی قراوانی 
و جرد دارد که سلاست کودکان و زرگان 
راتهد بد می کند. فقر غذانی مقارمت در 
برابر بیماری‌ها را کاهش می‌دهد. 

فرصت زندگی و مرگ کودك به‌شرایط 
اقتصادی ترلد ار سکن دارد در افر پقا 
از ۱۰۰۰ وزاد ۱۳۷ تا پیش از نخستین 
تال تشدگی می‌میرند و آنها که زنده 


می‌سانند به‌طو ر متوسط تا ۲۶ سال عمصر 


می کنند. برعکس در اروپا از هر ۱۰۰۰ 
نو زا ۲۰ تا پیش از نخستین سال زند 
می‌میرند و آن‌ها که زنده می‌مانند به‌طو ر 
مت مسط ۱ سال عمر می کنند. 
گزارش‌های بوئیسف حاکی است که در 
آسیا و آفریتا از هر ۲۰ کودك تنها یکی از 
مراقبت‌های بهداشتی بهره‌مند است:. شعیه 





بهداشت پان آمریکن گزارش می‌دهد که 
در ده سال گذشته ۷/۵ میلیون کردك در 
امر یسکای لاتیسن به‌دلیسل عدم دسترسسی 
به پز شا جان سپره آند. 

حضی در ابالات تن آمریبسکا + 
ثر وتمندترین کشور جهان با پزرگ تریین 
رقم بودجة نظظامی - ۳۰ کودکان بومی بر 


نمی شوند. 





امو زش 





مسالا آمروش و بهذاشت کاملا بدهم 
وابسته است. سراد آموزی سهم مهمی در 
پیشرفت معیازهای زندگی و کیفیت آن 
دارد. 

میلیرن‌ها کرئلد فرصت راه یانتسن 
به‌مدرسه را ندارند. در کشورهای بسیاز 
عقب مائده. در پارهثی از نقاط روستانی» 
نه تن از هر ده کو دلد قادر به‌خر انسدن و 
وشتن نبستند. نیمی از آن‌ها که به‌عد رسه 
راه می یا بند پیش از آن که حداقل چهار 
سال تحصیلات بایه را بگذرانند مجیور 
به ترك آن می شوند. 

در کشورهای بسیار عقب‌مانده. دخترها 
کم‌تر از پسرها به‌مدرسه راه می‌یایند. این 
مرضوع خود په‌فقر آمرزشی در این 
کشو رها كمك می‌کند. زرا اين‌ها مادران, 
| بنده اند که قادر به كمك آموزشی کودکان 

در کشورهای آمریکای لاتین, آسیاء و 
آفر بقا, مشکلات آموزشی فراوان است و . 
متجارز از ۴۰ کشور آسیا: افریقا, و 
اقیانوسیه. هنوز آموزش اجباری درمیان 
ست. در آمریکای لاتین ۳۳ میلیون از 
۳ میلیسون کودك در سین ۵ تا ۱۴ 
به هد ر یه راه نیافته‌اند. تنها در برزیل ۵ 
میلیون کردك به‌مدرسه نمی روند. 

در این اواخر قرن بیستم. آمووزش باید در 
همه جا مجانی و اجپاری باشد - این حق 
اساسی هر کردکی است. - آموزش: آموزش 
بیش از دبستان و آموزش ابتدانی و اموزش 








حرفه‌ئی و آمورزش کودکان استشنائی را در بر 
می‌گیرد. نظر یه‌های گوناگون و شگردهای 


آمو زشی جد یدی وجوددارد. عبادلة تجر بیات 


آموزشگران و سازمان‌های جوانان و پدران و | 


مادران, .پا ارزشن است امٌا در این گزارش 


امو زش, مسئولیت خانواده و جاععه است. ۱ 


اتحادیه‌های آسوزگاران و سازمان‌هاي 
کودکان و جوانان و زنان می توانند به‌مفهوم 
آمو زش اعتبار بخشند. و بالاخص ررحية 
صلح درستی را در میان کودکان بکسترانند. 


مطالبی که به‌برتری ملی ونژادی تکیه 
دارند و يا جنگ و برتری جنسی را تبلیغ 
می‌کنند باید از صفحات کتاپ‌های درسی 
حذف شود 

امررزه معیارهای آمرزشی در بعضی 
جوامع بسیار پیشرفت صنعتی روبه کاهش 
است. در ماه مارس ۱۹۷۶ مجلذ «اخبار 
آمر یکا و خفان گازش داد که ۲/۴ 
میلیسون کردك امریکانسی به‌مد رسسه 
نعی‌روند و ۷ میلیون داش‌آموز 
مشعلاتی در خواندن دارند. 

اغلسب مطبوعات. در پسیاری 
ازکشورهای غربی, گزارش‌هائی از رفتار 
خشونت آهیز پزرگسالان و حصی والدیسن 
نسبت به کودکان درج می کنند. 

در آلمان فدرال سالانه در حدود شش 
فزار کودك در نتیجسة ضرب و جرح 
وحشیانه به پیمارستان‌ها آورده می‌شوند: 
در انگلیس روزانه در کودك توسط پدران 
و مادران‌شان تا حد مرگ مورد تنبیه قرار 
می‌گیرند و سالانه ۴۷۰۰ کودك زمین گیر 
هی سو نله 

در این کشو رها برامه‌های تلو یز برنی 
از خانواده: کلسا: و مد رسه نقش مهم‌تر ی 
دارد. جامعه‌شناسان آمریکا اعلام کرده‌اند 
که ه آمریکانی تا سن ۱۸ سالکی بیست 
هزار ساعت پای تلو بز بون مي‌نشیند: بعنی 
مدت زمانی بیش از مدرسه. با کسال 
۱ تاسف این اوقات در کودکان و وجوانان 

صرف افکاری غیرانسانی می‌شود ایین 





برنامه‌ها افکار کودکان را تباه می‌کند و 
زندگی را در نظر آنان بی‌ارزش جلوه 
هی لد 

هرت اوتی جامعه‌خناین آمریکانسی - 
مخانبه گرهه: انست: که جران ۱۸ مالة 
آمریکائی از سن ۶ سالگی شاهد ۱۳۶۰ 
جنایت در برنامه‌های تلر یز پونسی است, 
تلو یز بزن آلمان فدرال در هفته ۲۰۰ فیلم 
خشونت آمیز و ۸۰ فتل را نمایش می‌دهد. 
شمه این‌ها حسی فردگرانی را در کردکان 
تقو یت می کند و این عقبده را که هسة 
مشکلات با مشت و چافو و تفنگ قابل 
حل است. نمایش مداوم چنایت, اختماد 
الکلیسم و مطالب مستهجن, پر نوجوانان و 
حتی کودکان اثر می‌ گذارد. 

به گمان من نیاز بر این است که به‌تقش و 
امر مهار کردن وسائل ارتباط جمعی همگانی 
توجه کنیم. نقش وسایل ارتباط همگانی رادر 
استفاده از مطالب جالب توجه مردم و 
پیشرفت‌های جامعه جستجر پاید کرد. با ید 
توجه صاحبان این وسایل را به‌مشکل جلب 
کردو از دولت‌ها خواست که پد ون از میان بردن 
آزادي این وسایل به مها ر آن‌ها اقد ام [ 9 
صاحبان این مزسسات باید دارای مسو ولیت 
ویژه باشند, 

بسیاری از کردکان خاصه آنان که از 
قشرهای محر ومند, از دسترسی به گنجیته‌های 
فرهنگ جهانی و فرصت آشنائی با شیوه‌های 
خلاق هنر ی بی بهره اند. 

ادییات در هر قادر است به کودکان 
اند یشه‌های صلح, دوستی, و بزرگی مقام 
انسان را القا کند. کود نیازهد طرهای 
کرنا کون است. آن‌ها می‌توانند. و باید: 
عشق به‌ئيك رو حقیقت را در کودکان 
برانگیزند و نسبت به‌زشنی, تبهکاری, و 
دروغ: در آن‌ها نفرت ایجادکنند. 


کار کودکان 





قرن میم شاهد پیشرفت علمی و فنی 
پیشرفت‌ها آهره‌گشسی از کزدکان و 





۱۸ 


وجوانان در سطحی بسیار وسیع اعصال 
می شور د 

دسا میلیسون کودك در کشو رای 
مختلف افریقا, امرریکای لاتیسن. و حصی 
اروپا؛ ب‌صورت پرده زندگی می‌کنند, در 
تایلند آن‌ها را به ۸۰ دلار می‌فروشند و 
صاحبان‌شان بدون دادن مزد و تنها در پراپر 
خوراکی که می‌خورند., از آنان کار 
می‌ کشند. در تایوان دختر بچه‌ها روزانه 
۴ ساعت در پراپر ماشین‌های نساجی و یا 
کارخانه‌های تاسیسات الکتر وتی‌کی کار 
می کنند. در هندوستان هزاران کول ۸ تا 
۳ ساله روزانه کیلومتر‌ها در دالان‌های 
ژیرزهینی پرپیج و خم روی دست و پا 
می‌خزند و زغال منگ جمع آوری می کنند. 
در کلمپیا ۳ میلیون کودك کار می کنند. 
اين‌ها تنها نمونه‌هانی است که از گزارش 
کر رت والدهايم به‌کنفرانس کار ژئو در 
سال جاری اف ده ات 

این کودکان خسته و گرسنه لذتسی از 
زندگی نمی‌شناسند و پیش از وقت پیسر 


می‌شوند. این کودکان مر بوط به گذ شتسه ۱ 


نیستند و در همین جهان «آزاده و معاصر ما 
زندگی می کنند. شرکت‌های چند ملیّتی 
مانعی نمی بینند که رئج کودکان را با دلار 
معاوضه کنند. در شعیات این شرکت‌ها در 


آسیاء آفر قا. و امر یکای لاتین؛ صدها " 


هزار کردك مستقیم يا غيرمستقيم در جهت 
سیرد آن‌ها تلاش می کنند. جای تعجبی 
نیست که در آمریکا و سایبر کشر رها 
کامپیوتر یا رادیوی ساخت تایوان یا هنگ 
کنگ به‌قیمتسی بسیار ارزان فروخته 
می‌شود این‌هاشاید ترسط کودکی ۱۴ 
ساله در ازاء يك پیمائه پرنج ساخته شده 
باشد. 
با وجود خیل عظیم بیکاران چرا از کار 
کردکان استفاده می‌شود؟ زیرا مزد اینان 
,تر است و با وجود آنان. کارفرمایان را 
بط با اتحادیه‌های کارگری سر و کاری 
دکان از احقاق خی خود عاجزند. پس 





کافرمایان هرچه بیش‌تر آن‌ها را استشسار 
می کنند. 


کو دکان استشنائی 








اين‌ها کودکانی هستند عقب مانده 
جسمی و یا روانی: دارای اشکال در 
شنوائنی, حرف زدن, خواندن. نوشتن, و 
لیر ۰ 
در گذ شته داشتن این گو نه کردکان را 
شانة غضب خارتد یا تسره: گناه 
می‌دانستند و آن‌ها را از دی‌گران جدا 
می گردند: و حتی نی بلد می کردند یا 
می کشتند. تنها در سال های اخیر است که 
واژه‌های غیرطبیعی و معیرب به‌واژه‌های 
استثنانی و اتوان و دارای اشکال تبدیل 
شده است - وازه‌هاتی که نشانة خوش‌بینی 
هستند- زیرا براشکال می‌توان با تمرین 
غلبه کرد و ناتوان و استثنائی پردن را 
می‌توان با درمان تسکین داد. 

دلیل به‌وجود آمدن این ناهنجاری‌ها یا 
ارثی است و يا محیطی, و مادر در حین 
پارداری پا در زایسان سخضت و بدون 
مراقبت پزشکی بدان نچار می‌شود. 

کم غذانی: بیساری, تصادف., فقدان 
بهداشت, جنگ و دیگر خشونت‌ها عامل 
به وحو ۵ آمدن این استثناهاست. در بسیاری 
ازنقاط جهان تولد این گوئه کودکان مولود 
استعهمار ‌ ستم‌های اجتماعی اسنت. 

گرچه کایلا نمی توان بر این مشکلات 
چیره شد اما دسترسی به‌دانش و 
مهارت‌های حرفه‌شی تا حدود فراوانسی 
به‌موقعیت این کودکان کمك می‌کند. ۴۰// 
اهنجاری‌های عغزی با شگردهای جراحی 
تابل درمان است و ۸۸۰ از کوری‌ها را 
می‌توان پیشگیری کرد. 

فرامرش نکنیسم که بزرگ‌ترین دلیل 
وجرد این گونه کودکان, جنگ و فقر و 
نادانی است. و مبارزه با اين‌ها امکان‌پذیر 
است. و این هدف منطقی جامعة بشری 


برای رسیدن به‌سال ۲۰۰۰ است. 
ینف 

رسیسددگی به‌نیازصای اساسی ۸۰۰ 
میلیسورن تسی که در فقر کامل زندگی 
می‌کنند. کاهش مرگ و میر کودکان به ۵۰ 
در هزار (رقم کترنی ۱۱۳ در هزار است) 
افزایش مترسط طول عمر به ۶۵ (درحال 
حاشر ۶ است), ایجاد مصوئیت تسام 
کودکان در برابر پیماری‌های شایع عفونی, 
فراهم آرردن آپ آشامیدنی سالسم پرای 
مردم. ایجاد پناهگاه و مسکن ثایت, و 
پالاخره مبارزه پا بیسوادی, راه‌هائی است 
که رسیدن به‌این هدف را ممکن می کند. 

یکی از هدف‌های سال جهانی کودك و 
کنفرانس ما رسیدگی دقیسق به‌هو قعست 
کنونی کردکان و یافتن راه‌هانی منطقی 
برای غلبه برمشکلات است. من نمی‌خواهم 
پیش از آغاز کار کمیسیون‌ها در این 
هو رد صحبت کنم. پیشنهادهای عملی از 
کار این کمیسیون‌ها پدیدار خراهد شد. اما 
اصرار دارم همواره این حقیقت را پیش رو 
داشته باشیم که یافتن راه حل برای مشکل 
کودکان: بستگی دارد به تجد پدنظر اساسی 
در طرح‌های اجتماعی و افتصادی برای 
پایان دادن بهاستعمار, فاشیسم, راسیسم: و 
هر گونه فشار اجتماعی ۴ استشمان 

شکی نیست که تجدیدنظر اساسی در 
روابط اقتصادی بر پا اصول دم کراتيك 
په‌بهیود اوضاع کردکان باری خواهد کرد. 

اگر سازمان ملل عتحد تصویب کند و 
همه اعضا امکان زمينة لازم برای تهیة يك 
عهدنامه بر مینای حقوق جهائی کودلك را 
فراهم آرند. ایسن جریان به‌پیشرفت خود 
ادامه خواهد داد ما نمایندگان ساژمان‌های 
غیر دولتی برای تهیةٌ این عهدنامه کار 
می‌کنیم و آن را به‌سی و ششمین نشست 
عمومی کمیسیون حقوق بشر که در مارس 
۰ در ژنو پرگزار خواهد شد عرضه 
خواهیم کرد. 

مرقعیست کودکان را نمی‌توان جدا از 
ساییر مشکلات اقتصادی و اجتماعسی 


پررسی کرد. یافتسن راه حل بستسگی 
به‌مسائل فراران دارد از جمله تلاشی در 
راو صیلح, خلح ملاح ؛ استقلال ملسی: و 
پیشرفت اجتماعی,ده اصل حقوق کردد. 
درحالی که حقوق هس انسان‌ها زیبرپا 
گداشته می شود موضوعیتی تخواهد یافت. 

در طول کنفرانس و بصد از آن این 


پرسش را در برابر خود خواهیم داشت که 


ارزش این سال در چیست و کار این 
کنفرانس ده ثمری دارد؟ 
گفت. بی‌شاها کار این کنفرانس همه 
مشکللات را حل تخر آهد گرد ژابرا این 
مشسکلات نتیج؛ة رونسد اجتماعسی و 
افتصادی محیط‌های گوناگرن است. اشا 
تجر پیات به‌ثمر خواهد رسید, 

این سال سبپ شده است که ردان و 
زنان, جوانان و کودکان, به‌تنهانمی یا از 
طریق سازمان‌های خود په‌جنبش درآیشد. 
دولت‌ها را ز یرفشار خواست‌های‌شان قرار 
دهند و هسگان را از این تلاش‌ها آگاه 
کنند. با جست و جو برای یافتسن راه 
حل‌های گوناگو ن مشکلات, مسانل 
رفاهی را از میان بردارند و تأمین کردکان 
را افزایش دهد, 

پنج روز آینده فرصت منامبی برای 

رفقای عزیزا ما از چهار گوس جهان 
گردهم آمده‌ایم. صدای يگانة ما درسازمان 
علل متحد و ارگان‌های واسته آن شید ه 
خواهد شد. این صداها را درلت‌ها خواهند 
شنید و توجه به‌زندگی و نیازهای کردکان 
را افزایش خواهند داد 

ما می‌خواهيم همه کردکان سالم و دانش 
آمر خته دز دنیائی پرآسو ده در سا یه صلح 
بزرگ شوند, نه تلهسا کودك من و کودلد 
به این خاطر پرپا شده است, 


ترجمة کوتاه شدف سیر وس طاهباز 


۱۹ 








آنتوان دو سن تگزو په‌ری 
احمد شاملو 


به‌لگرن ورت ۱۵06۷۷۵۲۱۲ 


از بچه‌ها عذر می‌خواهم که آینن کتاپ. را بنیکی از 
دارم: این دنز ر گ‌تر» بهتر بن دوستی است؛ که ِ دبا دارم. 
می‌تواند بفهمد حتی کتاب‌هائی را که برای بجه‌ها وشته 
باشند. عذر سومم این است که این «بزرگ‌تر» تو فرائسه 
زئد کی می‌کند و انجا کشت و شتگی می‌کشد و سخت 
محتاج دلجوئی است. اگر همه این غذرها کافی نباشد, 
آدم بزرگ يك روزی بوده. آخر هر آدم بزرگی ۳ رورزی 
روزگاری بچه‌ئی بوده. (گیرم کم‌تر کسی از میان آن‌ها این 
را بدیاد می‌آززد.) سس من هم آهدائامجه‌ام را به‌این شکل 
تصحیح:می کنم: 

به‌لثون ورت 

موقعی که پسر بچه بود 


۳۱ 





۱ 


بوا که داشت حیوانی را می‌بلعید. آن تصو یر يك چنین چیزی بود: 


تو کتاب آمده بود که: «مارهای بواً شکارشان را همین جور 
درسته قو رت می‌دهند. بی‌اين که بجوندش. بعد, دیگر نمی توانند از جا 
بجنبند و تمام شش ماهی را که هضیمش طول. می‌ کشد می گیرند 
می خو آبند.» 

این را که خواندم. راجع به‌چیزهانی که تو جنگل اتفاق می‌افتد 
کلی فکر کردم و دست آخر توانستم با يك مداد رنگی ارلین نقاشیم را 


" 


از کار در آرم. یعنی نقاشی,شمارة یکُم را که این جوری بودد 





۳۳ 





٩۱۰ ۰ 8۵ 


_ِ 





شاهکارم را نشان بزرگ ترها دادم و پرسیدم از دیدنش ترس تَان 
برمی دارد؟ 
چوابم دادند: - جرا کلاه با ید آدم را بترساند؟ 
نقاشی من کلاه نبود يك مار بوا برد که داشت يك فیل را هضم 
می کرد. آن وقت برای فهم بز رگ ترها برداشتم توی شکم بوأً را کشیدم. 
اخر هميشه باید به‌آن‌ها توضیحات داد نقاشی دومم این جوری بود: 





بز رگ ترها بم گفتند کشیدن مار بوآی باز يا بسته را بگذارم کنار و 
عوضش حواسم را بیش‌تر جمع جغرافی و تاریخ و حساپ و دستور زبان 
کنم. و اين جوری شد که تو شش سالگی دور کار ظریف نقاشی را قلم 
گرفتم, از این که نقاشی شمار؛ يك و نقاشی شمارة دوام یخ شان نگرفت 
دلسرد شده بودم. بزرگ‌ترهاء اگر به‌خودشان باشد. هیچ وقت ثمی‌توانند از 
چیزی سر در آزند. برای بچه‌ها هم خسته کننده است که همین جور مدام 
همه چیز را به شان توضیح بدهند. 

ناچار شدم برای خودم کار دیگری پید | کنم و این بود که رفتم 
خلبانی یاد گرفتم. بگونی نگوئی, تا حالا به‌همه جای دنیا پرواز کرده‌ام و 
راستی راستی جفرافی خیلی بم خدمت کرده..می توانستم پدیله تظر چین 
و ار یژونا را از هم تمیز بدهم. اگر آدم در دل شب س‌گردان شده باشد 
جغرافی خیلی به دادش می ز سد, 

از این راه است که من تو زندگیم با گروه گروه آدم‌های حسابی 
برخو رد داشته‌ام. پیش خیلی از بزرگ‌ترها زندگی کرده‌ام و آن‌ها را از 
خیلی نزديك دیده‌ام. گیرم این موضوع باعث نشده نسبت به آن‌ها عقیدة 
بهتری پیدا کنم. 

هر وقت یکی‌شان را گیر آورده‌ام که يك خرده روشن‌بین په‌نظرم 
آمده: با نقاشی شمارة یکم که هنوز دارمش محکش زده‌ام ببینم راستی 


۳۴ 


راستی چیزی بارش هست یا نه. امّا او هم طبق معمول در جوایم درآمده 
که: «اين يك کلاه است.» - آن وقت دیگر من هم نه از مارهای بو باش 
اختلاط کرده‌ام؛ ته از جنگل‌های بکر دست نخو رده. نه از ستاره‌ها. خودم 
را تا حیٍّ او آورده‌ام پائین و باش از بریج ر گلف و سیاست و انواع 
کراوات حرف زده‌ام. او هم از این که با يك چنین شخص معقرلی 
آشنائی به‌هم رسانده سخت خوشوقت شده. 


۲ 


این جوری بود که روزگارم تو تنهانی می‌گذشت. بی این که 

راستی راستی یکی را داشته باشم که باش دو کلمه حرف بزنم. تا این 
شش سال پیش در کریر صحرا حادثه‌نی برایم اتفاق‌افتاد.يك‌چیز 

هواپيمايم شکسته بوده و چون نه تعمی رکاری همراهم بود نه مسافری 
یه و تنها دست به کار شدم تا از پس چنان تعمیر مشکلی برآیم. مسالة 
مرگ و زندگی بود. آبی که داشتم زورکی هشت روز را کفاف می‌داد. 

سب اول را هزار میل دورتر از هر آبادی مسکونی روی ماسه‌ها 
به رو آو ردم. پبرت افتاده‌تر از هر کشتی شکسته‌نی که وسط اقبائوس 
به نخته پا ره‌نی چسبیده باشد. پس لا بد می‌توانید حدس بزنید چه جر ر هاج 
و واج ماندم وقتی کل آفتاب به‌شنیدن صدای ظر یف عجیبی از خواب 
پر یدم. 

می گفت: بی زحمت يك بره برام پکش! 

ها؟ 

بلق رم یک 

چنان از جا جستم که انگار صاعقه بم زده. خوب که چشم‌هايم را 
مالیدم و نگاه کردم, آدم کوچولوی بسیار عجیبی را دیدم که با وقار تمام 
تو نْ من بود. این بهترین شکلی است که بعدها توانستم از او در آدم. 
گیرم البته چیزی که من کشیده‌ام کجا و خود او کجا! تقصیر من چیست؟ 
تو شش سالگی, بزرگ‌ترها از نقاشی دلسردم کردند و جز بوآی باز و 
بسته یاد نگرفتم چیزی بکشم. ۱ 

با چشم‌هائی که از تعجب گرد شده بود به‌این تجلی ناگهانی خیره 
شد م. یادتان نرود که من از نزديك‌ترین آبادی مسکونی هزار میل فاصله 





داشتم. و این آدمیزاد کوجولوی من هم ظیج به نظر نمی‌آمد که راه گم 
کرده یا از یکی ترگ اس یرگنتگی ۳ مرگ است. يا از 
تشنگی کم مرگ است.-یا از و حشت نم مرگ است. هیچ چیزش 
به بچه‌نی نمی برد که هزار میل دور از هر آبادی مسکونی تو دل صحرا گم 
شده باسد, 

وقتی بالاخره صدام در آمد. گفتم: 

م آخه... تو این جا چه می کنی؟ 

و آن وقت او خیلی ارام, مثل يك چیز خیلی جدّی, دوباره درآمد 
کد: 

- پی زجمت,, ون برا من بکش. 

آدم وقتی تحت تأثیر شدید رازی قرار گرفت جرأت افرقانم 
نمی کند. گرچه در آن نقطة هزار میل دورتر از هر آپادی صسکونی و پ 
قرار داشتن در معرض خطر مرگ این نکته در نظرم بی‌معنی جلوه 7 
باز کاغذ و خودنو ب یسی از جیبم در آو ردم, ام تاژه یادم آمد که آنچه من 
آموخته‌ام. بیش‌تر, جغرافیا و تاریخ و حساپ و دستو رزبان است: 1 
کج‌خلقی مختصری به‌آن موجود کوچولو گفتم نقاشی بلد نیستسم. بم 
جواب داد: - عیب ندارد يك بره برام بکش. 

از آن جائی که هیچ وقت تو عمرم بره نکشیده بودم یکی از آن دو 
تا نقاشی‌ثی را که بلد بودم برایش کشیدم. آن پو آی بسته را. و چه هاج 
و واجی شدم وقتی آن موجود کوچولو در آمد که: 

- نها نها فیل تو شکم يك بوأ نمی خو آهم. بو خیلی خطرناك است. 
فیل سخت جا تنگ کن. رس ی هزم 
دارم. برام يك بره بکش. 


۱۵ 


خب: کشیدم. 
با دقت نگاهش کرد و گفت: 
- له | این که همین حالاش هم حسابی 





لد نک زد در هی مت ت گفت: 
و - خودت که می‌بینی... این بره نیست, قوچ است. 
۱ شاخ دارد نه... 
باز نقاشی را عوض کرنم. 
آن را هم مثل قبلی‌ها رد کرد: 
این یکی خیلی پیر است... من يك بره 
می‌خواهم که مذت‌ها عمر کند... 


باری چون عجله داشتسم که موتو رم 


کشیدم که دیواره‌اش سه تا سو راخ داشت؛ و اژ ۱ 1 
دهنم پرید. که: 


- این يك جعبه است. بره‌ئی که می‌خواهی این تو است. 


و چه قدر تعجب کردم از این که دیدم داور کوچولوی من قیافه اش 
از هم پاز شد و کفت 


۳۹ این درست همان جچیزی است که می خواستم! فکر می کنی 





این بره خیلی علف بخ اهد؟ 

- چطو ر مگر؟ 

- هر چه باشد حتماً سش است. برّءنی که بت داده‌ام خیلی 
کوچولوست. 


- ان قد رها هم کوچولو نیست... 
اه! گرفته خوابیده... 

و این جوری بود که من با 
شاهزادة کوچولو آشنا شدم. 














۳ 

خیلی طول کشید تا توانستم پفهمم از کجا آمده. شاهزاده کوچرلو 
که مدام مرا سئوال پیج می‌کرد خودش انگار هیچ وقت سئوال‌های مرا 
نمی‌شنید. فقط چیزهائی که جسته گریخته از دهنش می‌پرید کم کم همه 
چیز را به‌من آشکار کرد. مثلا اول بار که هواپیمای مرا دید ازم پرسید: 

- این چیز چی چیه؟ 

- این (چیز» نیست. این پرواز می‌کند. هواپیماست. هواپیمای من 
است. 

و از این که به‌ اش می‌فهماندم من کسیّم که پرواز می‌کنم به‌خودم 
می بالید م. 

حیرت زده گفت: 

- چی؟ تو از آسمان افتاده‌ای؟ 

با فرروتنی گفتم: 


2 ت- آره. 

۱ « ۱ 

۳۳ آوهه این دیگر خیلی عجیب است! 

9 و چنان قهقهة ملوسی سر داد که مرا حسابی از جا 
در برد راستش, من دلم می‌خواهد دیگران گرفتاری‌هايم 
را جدی بگیرند. 

1 خندههایش را که کرد گفت: خوب. پس تو هر 
از اسمان می آئی ! اهل کدام سیاره‌ئی؟... 





بفهمی نفهمی, و ر مبهمی په‌معمای حضو رش تابید. 
یکهو پرسیدم: 
۱ - پس تو از يك سیارهُ دیگر آمده‌ای؛ 
۲ اما جواپم را نداد. تو نخ هواپیما رفته بود.و 
ارام آرام سیر تکان می داد. 
گفت:- هرچه باشده با اين. نبایر 
ازجای خیلی دو ری آمده باشی... 


۳۷ 
































۳۸ 


مدت درازی تو خیال فر و رفت و بعد. بره اش را از جیب در آورد و 


محو تماشای أنْ گنج گرانبها شد. 


فکر می کنید از این نیمچه اعتراف «سیارة دیگر» او چه هیجانی 
به‌من دست داد؟ زیر بایش نشستم که حرف‌های بیش‌تری از زیبانش 

تو از کجا می‌آنی آقا کوچولوی من؟ خانه‌ات کجاست؟ بر مرا 
می‌خواهی بیری کجا؟ 

مد تی در سکوت به‌فکر فرو رفت و بعد در جوابم گفت: 


- جعبه‌ثی که بم داده‌ای حسنش در این است که شب‌ها می‌تواند 
خانه اش بشود. 

- معلوم است... اما اگر بچة خوبی باشی ی ریسمان هم بت 
می دهم که روزها بیندیش, با يك میخ طو یله... 

انکار از پیشنهاد من جا خو رده چون که گفت: 

بیندمش؟ چه فکرهانی! 

ی آخر اگر نیند یش راه می‌افتد می رود گم می شود. 

۰ دوست کوچولوی من دوباره غش‌غش خنده را سر داد 

_ مگر کجا می‌تواند برود؟ 

_ خدا می‌داند. راست, شکمش را می‌گیرد و می رود.. 

پل از وله اوه, خانة من آن قدر کوچك است! 

و شاید با اند کی اندوه» در آمد که: 

يك راست هم که بگیرد بر ود جای دوری نمی روشد.. 


به‌اين ترتیب از يك موضوع خیلی 
مهم دیگر شم سر در آو ردم: این که سیارة 
او قدری از يك خانة معمولی بز رگ تر بود. 
این زکته آن قدرضا به حیرنم نینداخت. می‌دانستم 
گذشته از سیاره‌های بزرگی مثل زمین و 








دیگر هم فستند که بعضی‌شان از بس کوچکند با دوربین نجومی هم 
به‌هزار زحمت دیده می‌شوند و هرگاه اخترشناسي یکی شان را کشت 
کند: به‌جای اسم؛ شماره‌تی به اش می ذشد. مشلا ابسمش را می‌گذارد 
وه آ ۱ : 1 ۱ 
«اختر ك ۷۳۵ ۱ 5 عتصت ۱ ۸ 
دلا یل قاطعی ۱ کج ,لش 


۱ ۱ 3 ۱ ۲ب 
شاهزاده کوچولو از . || وید ,یه و 9 بو 
اخترك اس 2 ۱ ۱ 1 و 7۰ ج ۸ ۱ 
امد بو د, - امه 4 ۱ فده ] 


ایسن اخترك را 
فقط يك بار به‌سال ۲ 





1 1 ۱ ۱ 
۹ كت اخترشناس ۱ 


ثركد توانسته است ببیند که در يك کنگرة بین‌المللی نجوم . 
هم با کشفش هیاهوی زیادی به‌راه انداخت اما برای خاطر لباسی که تنش 
بود هیچ کس حرفش را پاو ر نکرد. آدم بزرگ‌ها این جو رند! 

بخت اخترك ب ۶۱۲ زد و ترك مستبذی ملتش را به‌زور مجازات 
اعدام وادار به پوشیدن لباس اروپائی‌ها کرد. اخترشناس به‌سال ۱۹۲۰ 
دوباره,و این پار پا سر و وضع آراسته»برای کشفش ارائه دلیل کرد و این 
بار همه جائب او را گرفتند. 

به‌خاطر آدم بزرگ‌هاست که این جزئیات را در باب اخترك ب 
7۰ برای‌تان نقل می کنم با شماره اش را می گو یم. جون که آن‌ها عاشق 


علل ۵ و رقمند. وقتی 








۳ با آن‌ها از يك دوست 
ل- ود .۰۲ ۸ ۱ 

4 (< تازه‌تان حرف پزنید, 
۱ ۴ و . هلر ۱ 9 سس کی یی | 
۱ ۱ ۳4 


۱ دربارة چیزهای 
۱ 2 اتایت و 


رت و 1 ۳ هیچ وقت ازتان 


با نمی‌کنند که هیچ 
۱ / ۱ ۱ ۱ وقت نمی پرسند: 


۳۹ 


«آهنگ صداش چه طور است؟ چه بازی‌هانی را بیش‌تر دوست دارد؛ 
پر وائه جمع می کند یا نه؟» - می پر سند؛ «جند سالش ون چند ۳ برادر 
دارد؟ وزنش چه‌قدر است؟ پدرش چه قدر حقوق می گیرد؟» و تازه بعد از 
اين سزال‌ها است که خیال می‌کنند طرف را شناخته‌اند. 

اگر به آدم بزرگ‌ها بگوئید يك خانة قشنگ ذیدم از آجر قرمز که 
جلو پنجره‌هاش غرق گل شمعدانی و بامش پر از کبوتر بودمحال است 
پتوانند مجسمش کنند. با ید حتماً به‌شان گفت يك خانه صد هزارتومنی 
دیدم. تا صداشان بلند شود که: وای, چه قشنگ! ۱ 

یا مثلا اگر به‌شان بگوئید «دلیل وجود شاهزاده کوچولو این که: تو 
دل برو بود می‌خندید. و دلش يك بره می‌خواست و بره خواستن. خودش 
بهتر ین دلیل وجود داشتن هر کسی است» شائه الا می ادا زند و باتان 
مثل بچه‌ها زفتار می‌کنند! اما اگر به‌شان بگونید: «سیاره‌ئی که ازش 
آمده برد اخترك ب۶۱۲ است» به‌کلی مجاب می‌شوند و دیگر هزار جور 
چیز ازتان نمی‌پرسند. این جو ریند دیگر. نباید ازشان دلخور شد. بچه‌ها 
باید نسبت به آدم بزرگ‌ها گذشت داشته باشند. 

اما البته ماها که مفهوم حقیقی زندگی را درك می‌کنیم می‌خندیم 
به ریش هر چه عدد و رقم است! چیزیمن دلم می‌خواست این بود که این 
ماجرا را مثل قصه بر یا نقل کنم. دلم می‌خواست بگو یم: «یکی بود یکی 
نبود. روزی روزگاری یه شاهزاده کوچولو: بود که تو اخترکی زندگی 
می کرد همه‌ اش یه خورده از خودش بزرگ‌تر, و بُرا خردش پی دوست 
همزبونی می‌گشت...» - آن‌هانی که مفهوم حقیقی زندگی را درل 
کرده‌اند. واقعیت قضیه را با اين لحن بیش‌تر حس می‌کنند. آخر من 
دوست ندارم کسی کتاپم را سرسری بخواند؛ خدا می‌داند با نقل این 
خاطرات چه بار غمی روی دلم می‌نشیند. شش سالی می‌شود که دوستم 
با برهاش رفته. این که این جا می کوشم او را وصف کنم برای آن است 
که از خاطرم نرود. فراموش کردن يك دوست بسیار غم‌انگیز است. همه 
کس که دوستی ندارد. من هم می‌توانم مثل آدم بز رگ‌ها بشوم که فقط 
اعد اد و ارقام چشم‌شان زا می گیرد: و با به‌همین دلیل است که رفتهام 
يك جعبه رنگ و چند تا مداد خریده‌ام. در سن و سال من برای کسی که 
جز کشیدن يك بو آی باز یا يك بوآی بسته هیچ کار دیگری نکرده - و 
تازه آن هم دو: قش سساللگی - دوبساره به‌قاضی رو کردن از آن 





کر 


۳۲۳ 


حرف‌هاست! البته تا آنجا که بتوانم سعی خودم را می‌کنم تا چیزهانی 
که می کشم هرچه بیش‌تر شبیه باشد. گیرم به‌موفقیت خودم چندان اطمینانی 
ندارم. یکیش شبیه ا زاب درمی آید یکیش نه.سرقدوقواره اش هم حرف است. 
يك جا زیادی بلند درش آورده‌ام يك جا زیادی کوتاه. از رنگ لباسش 
هم مطمئن نیستم. خب» رو حدس و گمان پیش رفته‌ام؛ کاچی به زر 
هیچی. و دست آخره» گفته باشم»که در بعض جزئیات مهمترش هم دچار 
اشتباه شده‌ام. اما در این مورد دیگر باید ببخشید. دوستم زیر بار هیچ 
جور شرح و توضیحی نمی‌رفت. شاید مرا هم مثل خودش می‌پنداشت. 
اما از بخت. بد, دیدن بره‌ها از پشت, جعبه از من برنمی‌آید. نکند من هم 
يكث خرده به آدم بز رگ ها رفته‌ام؟ - پاید پیر شده باشم. 


۵ 


هر روزی که می‌گذشت. از اخترك و از فکر عزیمت و از سفر و 
این حرف ها چیز تازه‌نی دست‌گیرم می شد که همه اش معلول بازتاب‌های 
اتفاقی بود. از همین راه پود که روز سوم از ماجرای تلخ بائو پاب‌ها سر 
در آوردم. 

این بار هم برّه باعثش شد, چرن شاهزاده کوچولو که انگار سخت 
در دل مانده بود ناگهان ازم پر سید: 

بره‌ها بُّه‌ها را هم می‌خو رند دیگر» مگر نه؟ 

‌ آره. شین جوز است: 

اخ! چه خرشحال شدم! 

نتوانستم بنهمم این موضو ۲ که بره‌ها بوته‌ها را هم می خو رند 
اهمیتش کحاست. اما شاهزاده کوچولو در آمد که: 

- پس لابد بائو باب‌ها را هم می‌خو رند دیگر؟ 

من برایش توضیح دادم که بائوباب بته نیست. درخت است‌واز 
ساختمان يك معبد هم گنده‌تر, و اگر يك گله فیل هم با خودش ببرد حتی 
به نو يك درخت بائو باب هم نمی‌رسند. 

از فکر يك گله فیل به‌خنده افتاد و گفت: - پاید چیدشان روی هم. 

اما با فرزانگی تمام متذکر شد که: - بائو باب هم از بتگی شروع 





بت درست اسنت. اه مت 
نگفتی چرا دلت ,2 
می خواهد بره‌هایت 
نهال های پائو باب را 
بخو رند؟ 

گفت: 1۵ معلو + 


است! 
ود اين را چنان گفت 

که انگار موضوع از 

آفتاب هم روشن‌تر است؛ 





منتها من. برای این که به‌تنهائی از این راز سر در آرم ناچار شدم حسابی 
فکرم را به‌ کار بیندازم. 

راستش این که در اخترك شاهزاده کوچولو هم, مثل سیّارات دیگی 
هم گیاه خرب به‌هم می‌رسید هم گیاه بد. یعنی هم تخم خوب, گیاه‌های 
خوب ۳ هی رسید؛ ظم تحم بل گیاه‌های پل , اما تحم گیاه‌ها نامرئی اند. 
آن‌ها در حرم خاك به‌خواب می روند تا آن کد یکی‌شان هوس بیدار شدن 
به‌سرش بزند. آن وقت کش و قوسی می‌آید. و اول. با کم‌روئی. شاخك 
باريك خوشگل و بی‌آزاری به‌طرف خورشید می‌دواند. اگر اين شاخك. 
شاخب تر بچه‌نی گل سرخی چیز ی باشد می‌شود گذاشت برای خودش رسد 
کند. اما اگر گیاه بدی باشد آدم باید به‌مجردی که دستش را خواند 
ریشه‌گنش. کند. باری» نز سیتاز شاهبزاده کوچرلی گینار تخنه‌های 
وحشتناکی به‌هم می‌رسید. یعنی تخم درخت بائو باب. که خار سیاره 
حسایی ازشان لطمه خورده بود. بائو باب هم اگر دیر به اش برسند, دیگر 
هیچ جور نمی‌شود حریفش شد: تمام سیاره را می‌ گیرد و با ریشه‌های 
خود سوراخ سوراخش می‌کند. و اگر سیاره خیلی کوچولو باشد و 
بائو پاب‌ها خیلی زیاد باشند. پاك از هم متلاشیش می کنند. 

شاهزاده کوچولو بعدها وک : «اين؛يك امر انضباطی 
است: صبح به‌صبح, بعد از نظافت,خود باید با دقت تمام به‌نظافت اختر ك 
پرداخت. آدم با ید خو دش را مجبو ر کند که به مجردر تشخیص دادن ۳۳ 








۳۴ 





بائو پاب‌ها از بته‌های گل سرخ - که تا کوچولونند عین همند - با دقت 
ريشه کن شان کند. کار کسل کننده‌ئی هست اما هیچ مشکل نیست.» 

يك روز هم بم توصیه کرد سعی کنم هر جور شده يك تصو یر 
حسابی از کار در ارم که بتواند قضیه را به‌بچه‌های سیارة من حالی کند. 
گفت: «اگر يك روز بروند سفر ممکن است به‌دردشان بخورد. پاره‌ثی 
وقت‌ها پشت گوش انداختن کار ایرادی ندارد اما اگر پای بائو باب در 
میان باشد گاو آدم می‌زاید. اخترکی را سراغ دارم که يك تنبل‌باشی 
ساکنش بود و برای کندن سه تا نهال بائو پاپ امروز و فردا کرد..». 

آن وفت من با استفاده از چیزهانی که او گفت شکل آن اخترك را 
کشیدم. 

هیچ دوست ندارم اندر زگونی کنم. اما خطر بائو پاپ‌ها آن قدر کم 
شناخته شده و سر راه, کسی که در چنان اختر کی سر گردان بشتود آن قذر 
خطر به‌ کمین نشسته»که این مرتبه را از رویة همیشگی خودم دست 
پرمی‌دارم و می گو یم: «بچه‌ها؛ هوای بائو پاب‌ها را داشته باشید!» 

اگر من سر این نقاشی این همه به‌خودم فشار آورده‌ام فقط برای آن 
بوده که دوستانم را به‌خطری که از مدت‌ها پیش بیخ گوش‌شان بوده و 
مثل خود من ازش غافل بوده‌اند متوجه کنم. درسی که با این نقاشی 
داده‌ام به زحمتش می ارزد. حالا ممکن است شما از خودتان بپرسید: «پس 
چرا هیچ کدام از بقیة نقاشی‌های این کتاب هیبت تصویر بائو باپ‌ها را 
ندارد؟» - خب. جوابش خیلی ساده است: من زور خودم را زده‌ام اما 
نتوانسته‌ام از کار درشان بیاورم. اما عکس پائوپاب‌ها را که 
می‌کشیدم. احساس می‌کردم قضیه خیلی فو ریّت دارد و به‌اين خاطر 
شور برم داشته بود. 
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آخ, شاهزاده کوچولو! اين جوری بود که من, کم کمّك از زندگی 
محدود و دلگیرتو سر در آوردم. تا مذت‌ها تنها سرگرمی تو تماشای 
زیبانی غروب آفتاب بوده. به‌اين نکتة تازه صبح روز چهارم بود که پی 
بردم؛ یعنی وفتی که به‌من گفتی: 
- من غروب کردن آفتاب را خیلی دوست دارم. برویم فرو رفتن. ۱ 
آفتاب را تماشا کنیم... 
- هوم: حالاها باید صبر کنی... 
- صبرکتم که چی؟ 
- صبر کنی که افتاب غروب کند. 
اول سخت حیرت کردی. بعد از خودت خنده‌ات گرفت و بررگشتی 
به من گفتی: 
- همه‌اش خیال می کنم تو اخترك خودهم! 
راستش, موقعی که در آمریکا ظهر باشد. همه می‌دانند در 
فر انسه تاژه آفتاب دارد غروب می کند. کافی ابیت آدم بتو اند در يك 
دقیقه خودش را برساند به‌فرانسه تا بتواند غروب آفتاب را تماشا کند. 
متأسفانه فرانسه کجا این جا کجا! اما در اخترك تو که به‌آن کوچکی 
است. همین قدر که چند قدمی صندلیت راجلو بکشی می‌توانی هر قدر 
دلت خواست غروب را تماشا ی 


- يك روز چهل و سه بار غروب کردن آفتاب را تماشا کردم) 

و کمی بعد درآمدی که: 

- خودت که می‌دانی ... وقتی آدم خیلی دلش گرفته باشد از 
تماشاي غروب لذت هیی بر ۵. 

پس خدا می‌داند آن روز چهل و سه غروبه چه قدر دلت گرفته 
بود. 

اما شاهزاده کوچولو جوابم را نداد. 


۷ 


روز پنجم. « باز سر گوسفند. از يك. راز دیگر زندگی شاهزاده 
کوچولو سر در آوردم. مثل چیزی که مدت‌ها تر دلش به‌اش فکر کرده 
باشد. یکهو بی‌مقدمه از من پرسید: 

- گوسقندی که له‌ها را پخوارن کل ها را هم می‌خو رد 

- گوسفند, هر چه را که گیزش بیاید می خو رد. 

حتی گل‌هانی را هم که خار دارند؟ 

- آره, حتی گل‌هائی را هم که خار دارند. 

- پس خارها فایده‌شان چجیست؟ 

من چه می‌دانستم؟ یکی از آن: سخت گرفتار باز کردن يك مهرة 
سشت + مونور بودم. از این که یراش بواش بوهی بردم خرابی, کار به‌آن 
سادگی‌ها هم که خیال می کردم نیست برچ ز هرمار شده بودم و دخیره 4 آبم 
هم که داشت ته می کشید بیش تر به وحشتم می‌اند اخت. 

پس خارها فایده‌شان چیست؟ 

شاهزاده کوچولو وقتی سالی را می کشید وسط, دیسگر به‌اینن 
مفتی ها دست بردار نیو ۵, مهره باك کلافه‌ام کرده بود«شمین جور سر سر ی 
پراندم که: 

خثارها به‌ درد هی کرفتی نمی و رنل. آن‌ها فقط نشانه پد چتسیی 
گل‌ها هستند. 

3 

و پس از لحظه‌ئی سکرت با يك جور کینه در آمد که: 

- حرفت را باور نمی کتم! گل‌ها ضعیفند. بی شیله پیله‌اند. سعمی رس 


۳۸ 


می‌کنند يك جرری دل خودشان را قرص کنند. این است که خیال 
می‌کنند با آن خارها چیز ترسنال وحشتآوری می‌شوند... 

لام تا کام به‌اش جواپ ندادم. در آن لحظه داشتم تو دلم می گفتم؛ 
«اگر اين مهرة لعنتی همین جور بخواهد لج کند با يك ضرب؛ُ چکش 
حسابش را می‌رسم.» اما شاهزاده کوچولو دوباره افکارم ر به‌هم ر یخت: 

- تمه اقکر می‌کنی گل‌ها..م. 

من باز همان‌جور بی توجه گفتم: ۰ 

ای داد بیداد! ای داد بیدادا نه, من هه 
هیچ کوفتی فکر نمی‌کنم! آخرمن گرفتاد ی 
هزار مساألةٌ مهم‌تر از آنم! 

هاج و واج نگاهم کرد و گفت: 

- مساله مهم! 

مرا می‌دید که چکش به‌دست با دست و بال سیاه» روی چیزی که 
خیلی هم زشت به‌نظرش می‌آمد خم شده‌ام. 

مثل آدم بزرگ‌ها حرف می‌زنی! 

از شنیدن این حرف خجل شدم, اسا او همین جور بی‌رحمانه 


- تو همه چیز را به‌هم می ریزی... / 


همه چیز را قاتی می کنی! ۱ 
حسایی از کو ره در رفتسه بود ۱ 
موهای طلانی طلائیش در باد می‌جنبید. 
ب اخشیر‌کی- وا سراغ دارم که يك 
آقای سرخ رو توش زندگی می‌کند. 
ار هیچ رقت يك گل را بو نکرده. هیچ وقت يك م۶ 
ستاره را تماشا نکرده, هیچ وقت کسی را دوست نداشته. .۰ #7 
هیچ وقت جز جمع زدن عددها کاری نکرده. او هم مثل »" 0 
تو صبح تا شب کارش همین است که بگو ید: 






۹ 


ی 


۳ 


«من يك آدم مهمّم! من يك آدم مهمّم!» اين را بگو ید و از غرور به‌خردش 
ناد کند. اما خیال کرده؛ او ادم نیست. يك قارج استا 

- يك چی؟ 

يك تارج 

حالا دیگر شاهزاده کوچولو رنگش از فرط خشم مثل گچ سفید شده 
بود, 

- میلیون‌ها سال است که گل‌ها خار می‌سازند. و با وجود این 
میلیون‌ها سال است که برّه‌ها گل‌ها را می‌خورند. آن وقست» پی بردن 
به‌این که پس چرا گل‌ها برای ساختن خارهائی که هیچ وقت خدا به‌هیچ 
دردی نمی خو رند این قدر به‌خودشان زحمت می‌دهند هیچ مهم تست ! 
جنگ میان بَرّهها و گل‌ها هیچ مهم نیست؟ این موضوع از آن جمع 
زدن‌های آقا سرخ روئة شکم گنده مهم‌تر و جدی‌تر نیست؟ اگر من گلی 
را پشناسم که تو همه دنیا تك است و جز تو اخترك خودم هیچ جای دیگر 
نیست. و ممکن است يك روز صبح؛ يك بر کوچولو. مت و مسلم, 
بی‌این که بفهمد چه کار دارد می کند»به يك ضرب»پاك از میان برٌّدش 
چی؟ یعنی این هم هیچ اهمیتی‌ندارد؟ اگر کسی گلی را دوست داشته 
باشد که تو میلیون‌ها و میلیون‌ها ستاره فقط يك دائه از آن هست. برای 
احساس خر شبختی همین قدر پس انیت که نگاهی به آن شب ستاره 
بیندازد و با خردش بگو ید: «گل من يك جائی میان آن .ستاره‌هاست». اما 
ستاره‌ها پتی کنند وخاموش پشوند. یعنی این هم هیج اهمیتی ندارد؟ 

دیگرنتوانست چیزی بگوید. و ناگهان هق هق کنان زد زیر گریه . 
حالا دیگر شب شده بود. اسباب و ابزارم را کتار انداخته بودم. دیگر 
چکش و مهره و تشنگی و مرگ به نظرم مضحك می آمد. روی ستاره‌تی؛ 
روی سیاره‌نی.روی سیارة من, زمین. شاهزاده کوچولوشی بود که 
می‌بایست په‌ اش دلداری دادا به اغوشش گرفتم و مثل گهراره تابش دادم. 
به‌اش گفتم: «گلی که تو دوست داری در خطر نیست. خودم برای 
خودم...» بیش از این نمی‌دانستم چه بگویم. خودم را سخت چلسن و 
بی‌دست و پا حس می کردم. نمی‌دانستم چه‌طور خودم را باید به‌اش 
پر سانم پا به اش پچی ند م... چه دیار اسرارآمیزی است دبار اشک! 


۳۹ 


ی 
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رام شناختن این گل را خیلی زود پیدا کردم: 

تو اخترلٍ شاهزاده کوچولو هميشه يك مشت گل‌های بسیار ساده 
درمی آمده. گل‌هائی مزیّن به يك ردیف گلبرگ که جای‌چندانی نمی گرفته 
و دست و پا گیر کسی نمی‌شده. صبحی سروکله‌شان میان علف‌ها پیدا 
می‌شده شب از میان می رفته اند. اما این یکی. يك روز از دانه‌ئی جوانه 
زده که خدا می‌داند از کجا آمده بود و شاهزاده کوچولو با جان و دل از 
این شاخك نازکی که به‌هیج کدام از شاخك‌های دیگر نمی رفت مواظبت 
کرده بود. بعید نبود که این نوع تازه‌ئی از بائو باب باشد. اما بته خیلی 
زود از رشد باز ماند و دست به‌کار آوردن گل شد. شاهزاده کوچرلو که 
موقع نیش زدن آن غنچه بزرگ حاضر و ناظر بود به‌دلش افتاد که چیز 
معجزآسانی اژ آن بیر ون می آید. اما گل. در پناه خوایگاه سبزش سر 
فرصت دست اندرکار خودارائنی بود تا هر چه زیباتر جلوه کند. 
رنگ‌هایش را با وسواس تمام انتخاب می کرد. سر صبر لباس می‌پوشید 
و گلبرگ‌ها را یکی یکی به‌خود می‌آراست. دلش نمی‌خواست مثل 
شقایق ها با جامة مچاله و پر چروك بیرون بیاید. نمی‌خواست جز در اوج 
درخشندگی زیبائیش رو نشان بدهد!... 

هوه. بله! عشوه‌گری تمام عیار بودا آرایش پر راز و رمزش روزها 
و روزها به‌طول انجامید, تا آن که سرانجام؛ 
يك روز صبح, درست با بر آمدن آفتاپ, نقاب از 
چهره برداشت. و با این که با آن همه دقت و 
ظرافت روی آرایش و پیرایش خودش کار کرده 
بو د خمیازه کشان گفت: ۱ 

.او تازه همین حالا از خواب پا شده آم... 1 
عذر می‌خراهم که موهام این جور آشفته است... | 

شاهزاد کرچرلر نخوانست جلو خردش زا 
بگیرد و از ستایش او خودداری کند: 

- وای»شما چه قدر زیبائید! 

گل به‌نرمی گفت: 








۳ مگز نه؟ من و افتاب 


مر ین ك شاهز اده کوچولو شستش 
هن خبردار شد که طرف آن قدرها 
مح( ۲۰ 












. 1 اما راستی که چه قدر هیجان‌انگیز بودا 
۱-۳ مان کنم وقت خوردة 
یه ناشتایی است. بی زحست پرایسم 
۱ ! چج فکری بکنید. 
و شاهزاده کوچولو. مشوش 
و در هم. يك آبباش آب خنك 
سر آورده به گل داده بود. 
با این حساب, هنوز هیچی 
نشده, با آن خودیسندیش که بتهمی 
نفهمی از ضعفش آب می‌خورد دل او را شکسته بود. مثلاً يك روز که 
داشت راجع به‌چهار تا خارش با شاهزاده کوچولو حرف می‌زد یکهو در 
آمده بود که: 
- نکند برها با آن چنگال های‌تیزشان سراغم بیایند! 
شاهزاده کوچولو ازش 
ایراد گرفته بو د که: 
- تو اخت لد من ببر به هم و 


نمی رسد. تاژه پیر ها علفخر ار ۳ 
نیستند که: : 


گل به ثررمیی جر اب داد ؛ 
شاهز اده کر چرلو گفت: - عذرمی خواهم... 
- من از ببرها هیچ ترسی 


می کنم. تو دست‌گاه‌تان 





تجیر به‌هم نمی رسد 
شاهزاده کوچولو تو دلش گفت: 
«وحشت از جریان هوا... اين که برای 
يك گیاه تعریفی ندارد. چه قدر مرموز 
است این گل» 
- شب, مرا زیر يك سرپوش 
بگذارید. این جا هوایش خیلی سرد 
است. چه جای بدی افتادم! جانی که 
پیش از این بودم... 
اما حرفش را خورده بود. آخره 
آمدئا, هنو ز به‌شکل دانه بود. محال 
بود توانسته باشد دنیاهای دیگری را بشناسد. شرمسار از این که گذاشته 
بود سر به‌هم بافتن دروغی به‌این آشکاری مُچش گیر پیفتد. دو سه بار 
سرفه کرده بود تا اهمال شاهزاده کوچر لو را به‌اش یاداور شود 
- تجیر کو پس؟ 
داشتم می رفتم پیش؛ اما شما داشتید صخبت می کردید! 
و با وجود این زورکی بنا کرده بود به‌سرفه کردن تا او احساس 
پشیمانی کند. 
این ترتيب, شاهزاده کوچولو با هم حسن‌نیتی که از عشقش آب 
می‌خو رد همان اول کار از او 
بدگمان شده بود. حرف‌های بی 
سروته او را جدّی گرفته بود و 
سخت احساس شو ربختی می کرد 
يك روز درددل کنان به‌من 
گفت: حقش بود به‌ حرف هاش 
گوش نمی‌دادم. هیچ وقت نباید 
به‌حرف گل‌ها گوش داد کل را 
فقط باید بوئید و تماشا کرد. 
گل من تمام اخترکم را خوشبو 
می‌کرد. گیرم من بلد نبودم 














چه جوری از آن لذت بیرم. قضَيهٌ چنگال های پر که آن جور دلخو رم 
کرده بود می با یست دلم را نرم گرده باشد...» 

يك روز دیگر هم به‌من گفت: «آن روزها نتوانستم چیزی بفهمم! 
مین بایست رودی کرد و کار ار درباره‌اش قضارت می کردم به روی 
گفسارش... عط رآگینم می کرد دلسم را روشن می کرد. هیچ وقست 
نمی بایست ازش بگر یزم. می‌بایست به‌مهر و محبتی که پشت آن 
کلك‌های معصومانه‌اش پنهان بود پی می‌بردم. گل‌ها پرند از اين جور 
تضادها. اما, خب دیگی من خام تر از آن بودم که راه درست داشتنش را 
بد انم!», 


۹ 
کمان کنم شاهزاده کوچولو برای فرارش از مهاجرت پرنده‌های 
وحشی استفاده کرد. صبح روز حرکت: اخترکش را چنان که بایدمرتب 
کرد آتشفشان فعالش را با دقت با و دوده گیری کرد: دو تا آتشفشان 
فعال داشت که برای گرم کردن ناشتابی خیلی خوب بود. يك آتشفشان 
خاموش همداشت.منتها؛ به قول خودش «آدم کف دستش را که بو نکرده» این 
بودکه آتش‌فشان خاموش راهم پاك کرد. آتشفشان که پالك بود مرتب و يك هرا 
می‌سوزد و یکهو گر نمی‌زند. آتشفشان هم عینهو بخاری یکهر آلر 
می‌زند. البته ماء روی سیاره‌مان زمین. کوچك‌تر از آن هستیم که 
آتشفشان‌هامان راپاك و دوده‌گیری کنیم. و برای‌همین است که گاهی 
آن چور اسباب زحمت‌هان می‌شوند. 
شاهزاده کوچولو با دل گرفته آخرین نهال‌های بائو باب را هم 
ريشه‌کن کرد. فکر می کرد دیگر هیچ وقت نباید برگردد. اما آن روز 
صبح. از اين کارهای معمولی هر روزه سخت لذت برد و موقعی که 
آخرین آب را پای گل داد و خواست بگذاردش زیر سرپوش بلور؛ چیزی 
نمانده بود که اشکش سراز بر بشود. 
به گل گفت: - خدا نگهدارا 


دو باره گفت: ت خْد | نگهدارا 


۳۳ 
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۳ کی ۷ 


گل سرفه کرد گیرم این سرفه اثر چائیدن نبود. بالاخره به‌زبان آمد 

و گفت: 
- من سبك مغز بودم, ازت عذر می‌خواهم. سعی کن خوشبخت 

باشی. 

از این که با سرکوفت و سرزنش‌های همیشگی برنخو رد حیرت کرد 
و سرپوش به‌دست هاج و واج ماند. از این محبت آرام سر در نمی آو رد.. 

گل به‌اش گفت: 2 باقن دو ستت ستت دارم. اگر تو روحت هم 
خبردار نشد تقصیر من است. باشد, هیچ مهم نیست. اما تو هم مثل من 
بی‌عقل بودی... سعی کن خوشبخت بشوی... این سرپوش را هم بگذار 
کنا دیگر لا زمش ندارم. 


ت آخ پام.. 
- آن قدرها هم سَرمائو نیستم... هوای خنك شب برای سلامتم خوب 
3 آخر حیو انات... 


اگر خواسته باشم با شب‌پره‌ها آشنا بشوم, جز این که دو سه تا 

کر حشره را تحمل کنم چارهئی ندارم , شب بره باید خیلی قشنگ باشد. 

جو آن؛ از به دید نم می‌آید؟ تو که می ر وی به آن دور دو رها. از بابت 
هقی کت تمس کزی موی رای رید هجوگ از 

و با سادگی تمام چهار تا خارش را نشان داد. بعد گفت: 

دست دست نکن دیگرا این کارت خلق آدم را تنگ می‌کند. حالا 
که تصمیم گرفته‌ای بروی» پروا 

و این را گفت. چون که نمی‌خواست شاهزاده کوچولو گر یه اش را 
بییند. گلی بود تا این حد خودپسند... 


۱ 


خودش را در منطقة اخترك‌های ۳۲۵ ۳۲۶, ۱۳۲۷ ۳۲۸: ۱۳۲۹ ۳۳۰ 
دید. این بود که هم برای سرگرمی و هم برای چیز یاد گرفتن بنا کرد یکی 
یکی اخترها را سیاحت کردن. 

ات اول مسکن ین 9 پا شنلی از یل ی و 


۳۵ 





























۳۶ 


که چشمش به‌شاهزاده کوچولو افتاد داد زد: 

- خب, این هم يك رعیت! 

شاهزاده کوچولو از خردش پرسید: - او که تا حالا هیچ وقت مرا 
ندیده چه حور ری می تواند بشنا سدم؟ 

دیگر اینش را نخوانده بود که دنیا برای پادشاه‌ها به‌نحر عجیبی 
ساده شده و تمام مردم فقط يكك مشت رعیت به‌حساب می آیند. 

پادشاه که از این بابت که بالاخره شاه کسی شده کبکش خروس 
می‌خراند, گفت: - بیا جلو که بهتر بپینمث. 

ناهزاده کوچولو با چشم پی جانی گشت که بنشیند. اما شنل قاقم 
حضرت پادشاهی تمام اخترك را گرفته بود. ناچار همان طو ر سرپا ماند و 
جر ن سخت خسته بود به‌دهن دره افعاد. 

شاه به‌اش گفت: - خمیازه کشیدن در حضرت سلطان از نزاکت 
به‌دور است. قدغن هی‌کنم که این کار را نکنی. 

شاهزاده کوچولو که سخت خجل شده بود در آمد که: - نمی توانم 
جلو خودم ر بگیزم. سفر دور و درازی کرده ام ود هیچ نخو آپیده ام... 

پادشاه گفت: - حب؛ جب» پس به ات امر می کنم خمیازه بکشی. 
سال هاست خمیازه کشیدن کسی را ندیده‌ام. برایم تا زگی دارد. یاالله, باز 
شم خمیازه بکش. این امر است: 

شاهزاده کوچولو گفت: - آخر این جوری من دست و پایم را کم 
می‌کنم... دیگر نمی‌توانم. 

شاه گفت: - هوم! هوم! حب: بس من به‌ ات امر می کم که گاهی 
خمیازه بکشی؛ گاهی... 

تند حرف می‌زد و نامفهرم؛ و انکار فش حسانی تنگ نود 

پادشاه فقط در بندٍ این بود که مطیع فرمانش باشند. در مو رد 
نافرمانی‌ها هم هیچ انعطافی از خودش نشان نمی‌داد. يك پادشاه تمام 
عیار بود. گیرم چون زیادی خوب بود اوامری که صادر می کرد اوامری 
بو د منطقی. مثلا خیلی راحت در آمد که؛ «ا گر من به یکی از سردارانم 
امر کنم تبدیل به‌یکی از این مرغ‌های دریانی بشود و یارو اطاعت نکند 
تقصیر او نیست که, تقصیر خودم است.» 

شاهزاده کوچولو در نهایت ادپ پرسید: - اجازه می‌فرمانید بنشیتم؟ 

پادشاه که در نهایت شکوه و جلال‌چینی از شنل قاقمش را جمع 





م ی کرد گفت: 2 بات امر می‌کنم بنشینی. 

منتها شاهزاده کوچرلو مائده بود حیران: اخترك. آخر کوچك‌تر از آن 
بود که تصو رش را بشود کرد واقعاً این پادشاه به‌چی سلطنت می کرد؟ 
گفت: - قربان. عفر می‌فرمائید که ازتان سزال می کنم... 

بادشاه با عحله گفت: بات آهر می کنم ازم و ال کی . 

- شما؛. قربان, به‌چی سلطنت می‌فرمائید؟ ۱ 

پادشاه خیلی ساده گفت: - به‌همه چی. » 

به‌همه چی؟ 

پادشاه با حرکتی قاطع به‌اخترك خودش و اخترك‌های دیگر و باقی 
ستاره‌ها اشاره کرد. 

۱ - 
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شاهزاده کوچولو پرسید: - یعنی به‌همة این‌ها؟ 

شاه جواب داد: - بله, به‌همة این‌ها. 

آخر او فقط يك پادشاه تمام عیار نبود که. يك پادشاه جهانی بود. 

- آن وقت. ستاره‌ها هم سر بهفرمان‌تانند؟ 

پادشاه گفت: - الیته که هستند. همه‌شان بی‌درتگ هر فرمانی را 
اطاعت می کنند. من افرمانی را مطلقاً تحمل نمی کنم. 

يك چنین قدرتی شاهزاده کوچولو را به‌شدت متعجب کرد. اگر 
خودش چنین قدرتی می‌داشت بی‌اين که حتی صندلیش را يك ذره تکان 
بدهد روزی چهل و چهار بار که هیچ. روزی هفتاد بار و حتی صد بار و 
دو پست بار غروب آفتاب را تماشا می‌کردا و چون بفهمی نفهمی از 
یاداوری اخترکش که به‌امان خدا ول کرده برد غصه‌اش! شد جراتی 
به خودش داد که از پادشاه درخواست محبتی بکند؛ 

- دلم می‌خواست يك غروب آفتاب تماشا کنم... در حقم التفات 
بفرمائید امر کنید خو رشید غروب کند. 

- اگر من به‌يك سردار امر کنم مثل شب پره از اين گل به آن گل 
بپرد با قصف سوزناکی بنو یسد يا بهشکل مرغ دریائی در اید و او امر یه 
را اجرا نکند کدام یکی‌مان مقصریم. من یا او؟ 

شاهزاده کوچولو نه گذاشت نه برداشت» گفت: - شما. 

پادشاه گفت: - حرف ندارد باید از هرگسی چیزی را توقع داشت 
که ازش ساخته باشد. قدرت باید پیش از هر چیز به‌عقل متکی باشد. اگر 
تو به‌ملتت فرمان بدهی که بروند خودشان را بیندازند تو دریاءانقلاب 
می کنند. من حق دارم توقع اطاعت داشته پاشم, چون اوامرم عاقاد نه 
است, 

شاهزاده کوچولو که هیچ وقت چیزی را که پرسیده بود فراموش 
نمی کرد گفت: - غروب آفتاب من چی؟ 

هقی هم به‌غر وب آفتابت می رسی, آمر یه اش را م می کنسم. 
منتها با شم حکمرانیم منتظرم زمینه اش فراهم بشود. 

شاهزاده کوچولو پرسید: - کی فراهم می شود؟ 

پادشاه بعد از آن که تقویم کت و کلفتی را نگاه کرد جواب داد 
" هوم! هوم! حد ود... حد ود... غروب. حد ود ساعت هفت و چهل ذقبلقد... و 
آن وقت تو با چشم‌های خودت می‌بینی که چه طور فرمان من اجرا 


می شو دا 

شاهز اده کر جو لو خمیازه کشید: از این که تماشای افتاب غروب 
از کیسه اش رفته برد خآ سق ی ورد از ان کته دلش هم کمی گرفته 
بود. این بود که به‌بادشاه گفت: 

من دیگر اینجا کاری ندارم: می‌خواهم بروم. 

شاه که دلش برای داشعن يك رعیت غنج می‌زد گفت 

- نروانزو! وزیرت می کنم 

وزیر چی! 

- وزیر... وزیر دادگستری! 

- آخر اینجا کسی نیست که محاکمه بشود. 

پادشاه گفت: - معلوم نیست. من که هنوز گشتی دور قلمروم 
نزده ام. خیلی پیر شده‌ام: برای کالسکه جا ندارم و پیاده‌روی هم خسته‌ام 

شاهزاده که خم شده برد تا نگاهی شم به أَن طرف اخترك بیندازه 
گفت: - به! جَخ من نگاه کرده‌ام. آن طرف هم دیّارالبشری نیست. 

بادشاه به‌اش جواب داد: - سا پس حودت را محاکمه کن. این 
کار مشکل‌تر هم هست. محاکمه کردن خود از مخاکنة کردن دیگران 
خیلی مشکل‌تر است. اگر توانستی در مررد خودت قضاوت درستی 
بکنی معلوم می‌شود يك فرزانة تمام عیاری. 

شاهزاده کوچولو گفت: - من هر جا که باشم می‌توانم خودم را 

پادشاه گفت: - هوم! هوم! فکر می‌کنم يك جائی تو اخترك من يك 
موش پیر هست. صدایش را شپ‌ها می شنوم. می تو انی او را به‌محا کمه 
بکشی و گاه گاهی مود کب در این وت ژندگی 


ان نی باه جر فیستت کر ۱ 
شاهزاده کوجولو ۳ داد: - من از حکم اعدام خر شم نمی ایذ. 
فکر می کنم دیگر با ید پر م۰ 
پادشاه گفت: : ام تفا 


اما شاهز اده کوچولر که آمادة عر مت شده بود اما تا هیچ دلش 
نمی‌خواست اسباب ناراحتی سلطان پیر بشوده گفت: 
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- اگر اعلیحضرت مایلند اوامرشان دفسیقاً اجرا بشسود می‌توانشد 
فرمان خردمندانه‌ئی در هو رد بنده صادر بفرمایند. مثلا می تو آنند به پل ۵ 
فرمان بدهند ظرف يك دقیقه راه بیفتم. تصور می‌کنم زمینه هم آماده 
باشد... 

چون پادشاه جوانی نداد شاهزاده کوجولو اول دو دل ماند اما بعد 
آهی کشید و به‌راه افتاد آن وقت پادشاه با شتاب فریاد زد - سفیر خودم 
کردمت! 

حالت بسیار شکوهمندی داشت. 

شاهزاده کوچولو همان طو رکه می‌رفت تو دلش می گفت: - این آدم 
بزرگ‌ها راستی راستی چه قدر عجیبندا 


۱۱ 


اخترك دوم مسکن آدم خودپسندی بود. 

خودپسند. چشمش که به‌شاهزاده کوچولو افتاد از همان دور داد زد 
- به‌به! این هم يك ستایشگر که دارد می‌آید مرا ببیند! 

آخر برای خودپسندها. دیگزان فقط يك مُشت ستایشگرند. 

شاهزاده کوچولو گفت: - سلاما چه کلاه عجیب و غریبی سرتان 
گذاشته‌اید) 

خودیسنئد جواب داد: - مال موقع تعارف کردن است. بعنی موقعی 
که هللا ستايشگرهايم بلند می‌شود. گیرم متأسفانه تنابنده‌نی گذارش 
این طرف‌ها نمی افتد. 

شاهزاده کوچولو که چیزی حالیش نشده بود گفت: - چی؟ 

خو دپسند گفت: - دست‌هایت را پزن به‌همدیگر. 

شاهزاده کوچولو دست زد و خودپسند کلاهش را برداشت و 
متواضعانه با او تعارف کرد. 

شاهزاده با خودش گفت: «دیدن آین,تفر یحش بیش از دیدن پادشاه 
است.» و دوباره بنا کرد دست زدن و خودپسند با برداشتن کلاه پنا کرد 
تعارف کردن, 

پس از پنج دقیقه‌نی شاهزاده کوچولو که از این بازی یکنواخت 
خسته " شده بود پرسید: - چه کار باید کرد که کلاه از سرت بیفتد؟ 


امّا خودپسند حرفش را نشنید. آخر خودپسندها جز ستایش چیزی را 
ام ند 

از شاهزاده کوچولو پرسید: - تو راستی راستی به‌من حسابی پا _ 
چشم ستایش و تحسین نگاه می‌کنی؟ 

ستایش و تحسین یعنی چی؟ 
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- یعنی قبول آين که من خوشگل ترین خوشپوش ترین, خروتمندترین, 
و با هوش‌ترین مُرد این اخترکم. 

- اخر روی این اخترك که فقط خودتی و خودت. 

- با وجود اين ستایشم کن. این لطف را در حق من بکن. 

شاهزاده کوچولو نیمچه شانه‌ئی بالا انداخت ه گشت: ‏ ش. 

شاهزاده کوچولو به‌راه افتادد و همان طور که می‌رفت تو دلش 


می‌گفت: - این آدم بزرگ‌ها راستی راستی چه قدر عجیبند! 
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در اخترك بعدی میخراره‌ئی می‌نشست. دیدار, کوتاه بود اسا 
شاهزاده کوچولو را در غمی بز رگ فرو برد. 

به‌میخواره که صم بکم پشت يك مشت بطری خالی و يك مشت 
بطری پر نشسته بود گفت؛ - چه کار داری می‌کنی آنجا؟ 

میخواره با لحن غمزده‌نی جواب داد: - می می‌زئم. 

شاهزاده کوچولو ازش پرسید: - می می‌زنی که چی؟ 

میخواره جواب داد: - که فراموش کنم. 

شاهزاده کوجولو که حالا دیگر دلش برای او می سوخت پرسید: م 
چی را؟ 

میخواره همان طرر که سرش را می‌انداخت پائیسن؛ گفت: - 
سرشکشت‌گيم را. 

شاهزاده کوجولو که دلش می‌خواست دردی از او دیا کند پر سید: 
سرشکستگی از چی؟ 

میخواره جواب داد - سرشکستگی از میخواره پودن! 

این را گفت و قال را کند و به کلی خاموش شد. و شاهزاده کوچولو 
مات و مبهوت راهش را گرفت ورفت؛ و همان جور که می‌رفت تو دلش 
می گفت: - این دم بز رگ‌ها راستی راستی چه قد ر عجیبندا 
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اخترك چهارم, اخترك مردٍ تجارت‌پيشه بود. این بابا چنان مشغول و 
گرفتار بود که با ورود شاهزاده کوچولو حتی سرش را هم بلند نکرد. 

شاه اده گفت: تس سئلاام, آتش سبکارتان خاموش شده. 

- سه و دو می کند پنج. پنج و هفت دوازده. دوازده و سه پانزده. 
سلام. پانزده و هفت بیست و دو. بیست و دو و شش بیست ر هشت. وقت 
ندارم روشنش کنم. بیست و شش و پنج سی و يك. اوف! پس جمعش 
می کند پانصد و يك میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و هفتصد و سی 
و يك. 


۳ ص 
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بح | 





تک سس 

ت‌ پانصد میلیو ن چی؟ 

- ها؟ هنوز این جائی تو؟ پانضد و يك میلیون چیز... چه می‌دانم: 
آنقدر سرم کار ريخته که! من يك مرد جدّی هستم و با حرف‌های هشت 
من له‌شاهی سر و کار ندارم‌ادو و پنج هفت... 

شاهناده کوچولو که وقتی چیزی می‌پرسید دیگر تا جوایش را 
نمی گرفت دست بردار بود دوباره پرسید: 

- پانصد و يك میلیون چی؟ 

تاجرپيشه سرش را بلند کرد: 

- تو این پنجاه و چهار سالی که ساکن این اخترکم همه‌اش سه بار 
گرفتار مو دماغ شده‌ام. اولیش, بیست و دو سال پیش يك سوسك بود 
که خدا می‌داند از کدام جهنم پیداش شد. صدای وحشتناکی از خودش در 


۵۲ می‌آورد که باعث شد تو يك جمع چهارجا اشتباه کنم. دفعه دوم یازده 


سال پیش بود که استخوان درد بیچاره‌ام کرد. من ورزش نمی کنم. وقت 
للی تللی هم ندارم. آدمی تم جدی... اين هم بار سومشا... کجا 
بودم؟ پانصد و يك میلیون و.. 

آین همه میلیون چی؟ 

تاجرپيشه فهمید که نباید امید خلاصی داشته باشد. گفت: - 
میلیون‌ها از این چیزی‌های کوچولونی که پاره‌نی وقت‌ها تو هوا دیده 
می شو د۵, 

- مکس؟ 

- نه بابا. این چیزهای‌کوچولوی براق. 

- زلبو ر عسل؟ 

- نه باباا همین چیزهای کوچولوی طلاتی که ولنگارها را به‌عالم 

هروت می‌برد. گیرم من شخصاً آدمی هستم جدّی که وفتم را صرف 
خیالبافی نمی کنم. 

اها. ستاره؟ 

خودش است: ستاره. 

- خوب, پانصد میلیون ستاره به‌چه دردت می‌خو رد؟ 

- پانصد و يك میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و هفتصد و 
ی و یکی. من جد یم و دقیق. 

حوب, به‌چه دردت می‌خو رند؟ 

- به‌چه دردم می‌خو رند؟ 

. تصاحب‌شان می کنم. 
ی تاره را؟ 
آره حب: 

آخر من به‌يك پادشاهی برخوردم کهت. 

- پادشاه‌ها تصاحب نمی کنند. بلکه رویش «سلطنت» می کنند. این 
دو تا با هم خیلی فرقی دارند. 

- خب, حالا تو آن‌ها را تصاحب می‌کنی که چی بشود؟ 

که دارا پشوم. 

- خوب دارا شدن به‌چه کارت می خو رد؟ 

- به‌این کار که اک کی ستاره‌ئی پیدا کرد من ازش بخرم. 


۵۵ 
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شاهزاده کوچرلو با خردش گفت: «اين بابا هم منطفش يك خرده 

به منطق آن دائم الخمره می برد.» با وجود این باز ازش پر سل 
- چه جوری هی شود: يك ستاره را صاحب شد؟ 

تاجر پیشه بی‌درنگ پا آخم ۲ تخم پرسید: ‏ این ستاره‌ها مال 
کی اند؟ 

- چه می‌دانم؟ مال هیچ کس. 

پس مال منند. چون که من اول به‌این فکر افتادم. 

بء همین کافی است؟ 

- البته که کافی است. اگر تو يك جواهر پیدا کنی که مال هیچ 
کس نباشد مي‌شود مال تو. اگر جزیره‌ئی کشف کنی که مال هیچکی 
نباشد می‌شود مال تو. اگر فکری به کله‌ات بزند که تا آن موقع به‌سر 
کسی نزده, به‌اسم خودت ثبتش می کنسی و می‌شود مال تو. من هم 
ستاره‌ها را برای این صاحب شده‌ام که پیش از من هیچکی به فکر نیفتاده 
بود ان‌ها را مالك بشود. 

شاهر اده کوچولو گفت: - این‌ها همه درست. منتها چه کارشان می کنی؟ 

تاجر پیشه گفت: - اداره‌شان می‌کنم. همین‌جور می‌شمارم‌شان و 
می‌شمارم‌شان. البته کار مشکلی است, ولی خب دیگر من آدمی هستم بسیار 
جذی. 

شاهزاده کوچولو که هنوز این حرف تو کتش نرفته بود گفت: 

- اگر من يك شال گردن داشته باشم می‌توانم بپیچمش دور گردنم 
و با خودم پرمش. اگر يك گل داشته باشم می‌توانم بچینمش با خودم 
ببرمش. اما تو که ستاره‌ها را نمی‌توانی بچینی! 

- نه. اما می‌توانم بگذارم‌شان تو بانك. 

- اين که گفتی یعنی چی؟ 

- یعنی این که تعداد ستاره‌هايم را روی يك تکه کاغذ می‌نو یسم 
می گذارم تو کشو درش را قفل می کنم. 

همه اش همین؟ 

ِ آره همین کافی است. 

شاهزاده کوچولو فکر کرد «جالب است. يك خرده هم شاعرانه است. 
اما کاری نیست که آن قدرها جذیش بشود گرفت» آخر تعبیر او از 
چیزهای جدّی با تعبیر آدم‌های بزرگ فرق می‌کرد. 


باز درآمد که:- من يك گل دارم که هر روز آبش می‌دهم. سه تا 
آتشفشان دارم که هفته‌نی يك بار پاك و دوده گیری‌شان می کنم. آخز 
آتشفشان خاموشه را هم پاك می‌کنم. آدم کف دستش را که بو نکرده! 
روی این حساب. هم برای آتشفشان‌ها و هم برای گل, ایبن که من 
صاحب‌شان باشم فایده دارد. تو چه فایده‌نی به‌حال ستاره‌ها داری؟ 

تاجرپيشه دهن باز کرد که جوابی بدهد اما چیزی پیدا نکرد. و 
شاهزاده کوچولو راهش را گرفت و رفت. و همان جرر که می‌رفت تو 
دلش می گفت: - این آدم بز رگ‌ها راستی راستی چه قدر عجبند ا 
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اخترك پنجم چیز غریبی بود. از همة اخترك‌های دیگر کوچك‌تر بود 
یعنی فقط به‌اندازة يك فانوس پایه‌دار و يك فانوسبان جا داشت. 
شاهزاده کوچولو از اين راز سر در نیاورد که يك جا میان آسمان خدا؛ 
روی اخترکی که نه خانه‌ئی در آن هست نه آدمی, حکمت وجودی يك 
فانوس و يك فانوسبان چه می‌تواند باشد. 

ام با وجود این تو دلش گفت: 

- خیلی احتمال دارد که اين .بابا عقل درستی نداشته باشد, اما 
به هر حال از پادشاه و خودیسند و تاجربيشه و میخواره کم عقل تر نیست 
دست کم کاری که می کند يك معنائی دارد. فانوسش را که روشن 
می‌کند عینهو مثل اين است که يك ستارٌ دیگر یا يك گل به‌دنیا 
می آو رده و خامورشش که می کند پنداری گل یا ستاره را می خواباند. 
مشغله زیبانی است. و چیزی که زیبا باشد بی گفت رگو مفید هم هست. 

وقتی روی اخترك پائین آمد با ادب فراوان به‌فانوسبان سلام کرد: 

سا م. برای چه فانوس را خاموش کردی؟ 

- اين يك دستور است. صبح به‌خیر! 

- دستو ر چیه؟ 

- این است که فانوسم را خاموش کنم. شب خوش! 

و دوباره فانوس را روشن کرد. 

- پس چرا روشنش کردی باز؟ 

فانوسبان جواب داد - حُب دستور است دیگر. ۵۷ 





شاهزاده کوچولو گفت: - اصلا سر در نمیارم. 

فانوسبان گفت: - چیز سر درآوردنی توش نیست که-دستو ر, دستو ر 
است. روز بخیر) 

و باز فانوس را خاموش کرد. 

بعد با دستمال شطرنجی قرمزی عرق پیشائیش را خشکاند و گفت: 

- کار جانفرسانی دارم. پیش‌ترها معقول بود: صبح خاموش می کردم 
و شب که می‌شد روشن می‌کردم. باقی روز را فرصت بو که 
استراحت کنم و باقی شب را شم می توانستم بگیرم بخو آیم. 

- بعدش دستور عوض شد؟ 

فانوسبان گفت: - دستور عوض شد و بدبختی من هم از همین 
چاست: ستاره سال به‌بال گزدشش تندتر و تندتر شده, اما دستو ر همان 
جور به‌قوت خودش باقی مائده. 

بخ ؟ 

حالا که ستاره دقیقه‌ئی يك بار دور خودش می گردد دیگر من 
يك ثانیه هم فرصت یت دار . دقیقه‌نی يك بار روشن می کنم يك 


بار خاموش: 
- چه عجیب است! تواخترك تو, شبانه‌روز همه‌اش يك دقیقه طول 
می کشد! 


فانوسبان گفت: - هیچ هم عجیب نیست. الان يك ماه تمام است که 
ما داریم با هم اختلاط می کنیم. 

يك ماه؟ 

- آره. سی دفیقه. سی روزا شب خوشا 

و دوباره فانوس را روشن کرد. 

شاهزاده کوچلو به‌فانوسبان نگاه کرد و حس کرد این مرد را که 
تا این حد به‌دستو ر وفادار بود دوست می‌دارد. یاد آفتاب‌غر وب‌هائی‌افتاد 
که آن وقت‌ها خودش با جابه‌جا کردن صندلیش دنبال می کرد. خواست 
دستی زیربال دو ستش کرده باشد. گفت: 

- می‌دانی؟ يك راهی بلدم که می‌توانی هر وقت دلت بخواهد 
استراحت کنی. 

فائوسبان گفت: - هميشه می خواهم. 

آخر آدم می‌تواند هم به‌دستو ر وفادار بماند هم تنبلی کند. 


۵۹ 


شاهزاده کوچولو دنبال حرفش را گرفت و گفت: 

بات اخترکت آن فدر کوچولوست که با سه تا شلتی برداشتن 
می‌توانی يك بار دور پرنیش. اگر آن اندازه که لازم است یواش راه 
بروی, می‌توانی کاری کنی که مدام تو آفتاب بمانی. پس هر وقت 
خواستی استراحت کنی شروع می کنی به‌راه رفتن... به‌این ترتیب. روز 
هر قدر که بخواهی برایت کش می‌آید. 

فائوسبان گفت: - این کار گرهی از بدبختی من وانمی کند. چیزی 
که من نو زندگی پی و يكك جچرت خواب است. 

شاهزاده کوچولو گفت: ین یکی ر دیگر با ید بگذاری در کوزه. 

فائو سبان گفت: - آه. با بد بگذارمش در گو زه... صبح بخیر | 

و فانوس را خاموش کرد. 

شاهزاده کوچولو میان راه با خردش می گفت: - گرچه آن‌های دیگر, 
یعنی خودپسند و میخواره و تجارت‌بيشه, اگر این را می‌دیدند دستش 
می‌انداختند و تحقیرش می‌کردند. هرچه نباشد کار اين یکی به‌نظر من 
کم تر از کار آن‌ها بی‌معنی و مضحك است. شایدپه‌خاطر این که دست کم 
این یکی به‌چیزی جز خودش مشغول است. 

از حسرت آهی کشید و همان طو ر با خودش گفت: 

این تنها کسی است که من می‌توانستم باش دوست بشوم. گیرم 
اخترکش راستی راستی خیلی کوچولو است. و دو نفر روش جا 
نمی گیرند. 

چیزی که شاهزاده کوچولو جرأت اعترانش را نداشت» حسرت او 
پود به‌اين اخترك کوچولوثی که بهخصوص,. به‌هزار و چهارصد و چهل بار 
غر وب آفتاب در هر بیست و چهارساعت برکت پیدا کرده بود. 


۱۵ 


اختر لد سس اخترکی بو د ده پار فراخ تسر. و آقا پیره‌نسی در آن 
می‌ نشست که کتاب‌های کت و کلفت می‌نوشست. همین که چشمش 
به‌شاهزاده کوچرلو افتاد داد زد: - خپ. این هم يك کاشف! 

شاهزاه کوچرلو لب میز نشست و تقس‌نفس زذ. ه این که را 
زیادی طی کرده بود؟ 


۷ 








آقا پیره به‌اش گفت: - از کجا می‌آئی؟ 

شاه اده ک و چولو گفت: ۳ این کتاب به این کلفتی چی است؟ شما 
این جا چه کار می کنید؟ 

آقا پسبر ۵ گفت: هن جغرافی دانم. 

- جغرافی‌دان چه باشد؟ 

- جغرافی‌دان به‌دانشمندی می گو یند که جای دریاها ورودخانه‌ها و 
شهرها و کوه‌ها و بیابان‌ها را می داند. 

شاهزاده کوجولو گفت: محشر است. يك کار درست و حسابی 
استر 

وبه اخترك جغرافی‌دان, این سو و آن سو نگاهی انداخت. تا آن وقت 
اختر کی به‌این عظمت ند ید ه بو ۵ 

- اخترك تان خیلی قشتگ است. اقیائوس هم دارد؟ 

جغرافی‌دان گفت: - از کجا بدانم؟ 

شاهزاده کوچولو گفت: عجب! (پدجو ری جا خورده بود.) - کوه 
چه طو ر؟ 

جغرافی‌دان گفت: - از کجا پدانم؟ 

- شهن رودخانه, بیابان؟ 

جغرافی دان گفت: از این‌ها هم خبری ندارم. 

-. اخر شما جغرافی دانید! 


۶۱ 
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جغرافی‌دان گفت: - درست است.ولی کاشف که نیستم. من حتی 
يك نفر کاشف هم ندارم. کار جغرافی‌دان نیست که راه بیفتد دوره. برود 
شهرها و رودخانه‌ها و کوه‌ها و دریاها و اقیانوس‌ها و بیابان‌ها را 
بشمرد. مقام جغرافی‌دان پرثر از آن است که دو ره بیفتد و ول بگردد. اصلا 
از اتاق کارش پا بیرون نمی‌گذارد. بلکه کاشفان را آنجا می‌پذیرد 
ازشان سوالات می‌کند و از خاطرات‌شان یادداشت برمی‌دارد. و اگر 
خاطرات یکی از آن‌ها به‌نظرش جالب آمد دستور می‌دهد روی خلقیات 
آن کاشف تحقیقاتی صورت بگیرد. 

- برای جه؟ 

- برای این که اگر کاشفی اهل چاخان کردن باشد کار کتاب‌های 
جفرافیا را به‌فاجعه می‌کشاند. هکذا کاشفی که اهل پیاله باشد. 

شاهزاده کوجولو پرسیل: - [ن دیگر چرا؟ 

- چورن آدم‌های دائم الخمر همه جیز را دو تا هی بیننسد. آن ودفست 
جغرافی‌دان برمی‌دارد جائی که يك کوه بیش‌تر نیست می‌نو یسد دو کوه. 

شاهزاده کوچولو گفت: - پس من يك باباشی را می‌شناسم که 
کاشف هجر ی از اب در می اید. 

بعید نیست. نتتابراین» نهد از آن که کاملا ثابت شد پالان کاشف 
کج ئیست تحقیقاتی هم روی کشفی که کرده انجام می‌گیرد 


یعنی می روند می بینند؟ 

- نه. این کار کرفتار یش زیاد است. از خود کاشف می‌خواهند دلیل 
بیاورد. مثشلا اگر مرصو ۶۲ کشف يك کوه بزرگ در میسان بود ازش 
می‌خواهند سنگ‌های گنده‌ئی از آن کوه زو کند. 

جغرافی‌دان ناگهان به‌هیجان در آمد و گفت: - راستسی تو داری 
ازراه دوری می آئی! تو کاشفی! باید چند و چون اخترکت را برای من 

و با این خرف دفتر و دستکش را باز کرد و مدادش را تراشید. 
ما خاطرات کاشفان‌را اول بامداد یادداشت می کنند, و دست لگ 
می‌دارند تا دلیل اقامه کند, آن وقت با جوهرمی‌نو یسند. 


ً ۲ 
اد با( 


شاهزاده کوچولو گفت: - اخترك من چیز چندان جالبی ندارد. آخر 





...نی 
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خیلی کوچولو است. سه تا آتشفشان دارم که دو تاش فعال است یکیش 
خاموش. امّاء خب دیگ ادم کف دستش را که بو نکرده. 

جغرافی‌دان هم گفت: - آذم چه می‌داند چه پیش می‌آید. 

- يك گل هم دارم. 

چا دیگر کل ها را یادداشت نمی کنیم. 

- چرا؟ گل که زیباتر است. 

2 برای این کد گل‌ها فانی اند. 

فانی یعنی چی؟ 

جغرانی‌دان گفت: - کتاب‌های جغرافیا از کتاب‌های دیسگر 
گرانبهاترند و هیچ رقت هم از اعتبار نمی‌افتند. بسپار به‌ندرت ممکن 
است يك کوه جا عوض کند. بسیار به‌ندرت ممکن است آب يك 
اقیانوس خالی شود. ما فقط چیزهای پایدار را می‌نو پسیم. 

شاهزاده کوجولر تو حرف او دو ند و گفت؛ 2 آتشفشان‌های 
خاموش می توانند از نو -بیدار بشوند. فانی را نگفتید. یعنی چی. 

جغرافی‌دان گفت:- آتشفشان, چه روشن باشد چه خاموش, برای ما 
فرقی نمی کند. آنچه به‌حساب می‌آید خود کوه است که تغییسر پیدا 
نجی کند. 
شاهزاده کوچولو که تو تمام عمرش وقتی چیزی از کسی می پر سید 
دیگر دست‌بردار نبود. دوباره سوال کرد:- فانی یعنی چی؟ 

- یعنی «جیزی که در آینده تهد بد به‌نابودی می شو». 

- گل من در آینده تهدید به‌نابودی می‌شود؟ 

- البته که می‌شود. 

شاهزاده کوچرلو در دل گفت: «گل من فانی است و جلو دنیا برای 
دفاع از خودش جز چهار تا خار هیچی ندارد. و آن وقت مرا یگو که او را 
تو اختر کم تك و تنها رها کرده‌ام». 

این اولین باری بود که دچار پر یشانی و اندوه می‌شد. امّا توانست 
به‌خردش مسلط بشود. پرسید:- شما به‌من دیدن کجا را توصیه می کنید؟ 

جغرافی‌دان به‌اش جواب داد سیّار زمین. شهرت خوبی دارد.. 

و شاهزاده کوچولو هم‌چنان که به گلش فکر می کرد به‌راه افتاد. 
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آن روز هم رقتی تور از رودخانه برگشت 
مثل هميشه بر از ماهی بود. ماهی زیش‌دار. ماهی 
قنات, مارماهی, ماهی لجنزار؛ ماشی سفید و 
پارماهی جربانی. هه م‌یفتدتها ستاهای 
ماهیگیران را پر کنند. و آن زبرهاء زیر آب 
رودخانه. آن‌هائی که زنده مانده بودند. خشمگین: 
از ترس تکان نمی‌خوردند. 

تمام ماهی‌های يك خانواده به‌بازار عرضه 
شده بودند و دسته‌های زبادی از ماهی‌های 
من در تور گرفتار آمده بودند تا 
زند گانی‌شان را در ماهی‌تابه‌شی پر از روغن داعٌ 
به‌یایان بیرند. باید کاری می‌کردند. آسا چه کار؟ 
جند تا ماهعی جوان رودخانةه» بشت صخره‌نی 
پنهان شدند و گرم مشورت با هم. آن‌ها گفتند 
این مسأله‌ئی‌ست که به‌زندگی و مرگ ما ارتباط 
دارد. این تور را هر روز به آب می‌اندازند و هر 
از هم برای رد گم کردن. ما به‌نقطشی دیگر 
می‌برندش؛ دیگر دارد رودخانه را از ماهی خالی 
داد ریا اک تاه ی زا امد شکتسد آلزبا 
نمی‌نشیند. بچه‌های ما حق_ زندگی کردن دارند و 
اگر ما نخواهیم بمیریم باید کاری بکنیم تا از اين 
مصییت نجات بیدا کنیم. در این موقعیت يك 
باهی لجنزار که تازه رسیده بود گفت: چه 


۱ وب می‌توأنيم بکنیم؟ ماهی‌های رودخانه با هم جواپ 


دادند: باید تور را از بین ببریم. 
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این تصمیم قهرمانانه را توسط يك مارماهی 
تندرو به‌تمام ماهی‌های دربا خبر دادند و آن‌ها را 
دعوت کردند تا فردا صبح در مردابی که اطرافش 
را بیدهائی تنومند گرفته بودند. جمع شوند. فردا 
صیح هزارای ماهی در انبازه‌ها و سن‌های" محتلف 
هدور هم جمع شدند تا بر ضدٍّ تور اعلام جنگ 


يك ماهی قنات که بسیار حیله‌گر بود و تا 
آن وقت دویار گرفتار تار و پودهای تور شده بود 
و هر دو بار هم خود را نجات داده بود. ریاست 
گروه را به‌عهده گرفت و رهبر عملیات شد. ماهی 
قنات گفت: «خوب مواظب باشبد. تور به‌اندازهة 
رودخانه بهن است و هر ره از داخل, تور بننته 
شده و به‌هر گره يك تکه سرب بسته اند تا آن را 
به‌ته آب بکشاند. 

باید به‌دو گروه تقسیم شوید: يك گروه‌تان 
سرب‌ها را بر خواهند داشت و آن را تا سطح آب 
خواهند آورد و گروه دیگرتان گره‌های خارجی را 
از هم باز خواهند کرد.مارماهی‌ها با دندان‌های‌شان 
طناب‌هائی که تور را به‌دو طرف رودخانه وصل 
کرده. پاره خواهند کرد و مارماهی‌های دریائی هم 
می‌روند تا ببینند تور در کدام محل برتاب شده 
است.4 

مارماهی‌های دریاشی رفتند و دیگران هم 
به‌دو گروه تقسنیم و در طول شیب رودخانه براکنده 
شدند. ماهی‌های رودخانه برای آن‌هانی که کم 
رت بودند بایان غم انگیز زندگی دوستان‌شان را 
یادآوری می‌کردند تا آن‌ها هم جرأت همکاری با 
دیگران را بیدا کنند. 

ماهی سفید پیر قنات آن‌ها را تشویق 
می‌کرد که سعی کنند در دام تور گرفتار نشوند. 
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چون دیگر هیچ کس نمی‌تواند تور را از ساحل 
به‌رودخانه بکشد. 

مارماهی‌های دریانسی از مأموریت خود 
برگشتند. تور در هزار متری آنجا بهن شده بود. 
باری» وقتی همه ماهی‌ها دوباره جمع تسیک سل » 
اثبوه عظیمی را تشکیل دادند و همه به‌دثبال 
ماهی سفند بر قنات راه افتادند. ماهی سفید 
قنات گفت: مواظب باشبد, جریان آب ممکن 
ست ها را :داعل تور بیندازه براق این. که 
جربان شما را نکشاند. بالجه‌های‌تان را تکان 
دهید ا 

در سایه‌روشین, زیر آپ: تور از دور بیدا 
شد. با دیدن تور خشم ماهی‌ها بیش‌تر شد و حمله 
را شروع کردند. تور را از عمق رودخانه بالا 
آوردند, طناب‌هائشی را که تور با آن به‌دو طرف 
رودخانه «دصل شده بود باره کردند و گره‌های تار 
وبودها هم گشوده شدند. ماهی‌های خشمگین 
بدون خستگی کار می‌کردند و هر کدام نکه‌نی از 
تور را می‌کشیدند. آن قدر کارشان را خوب 
انجام دادند که تور از هجوم ماهی‌ها باره شد و 
آن‌ها آزادی‌شان را پا مبارزه به‌دست آوردند. 

درسی که ماهنگیر از ماهی‌ها گرفت این 
بود: 








سهره با کرسی که به‌ن_وکش گرفتسه بود 
بهآشیانه‌اش برگشتاما جوجه‌هانش را دز آشانه 
تدند. آیا از آن بالا افتاده بودند؟ نه: در غنات آو 
اب آن‌ها را برداشته بود. سهره شروع کرد 
به جست‌وجو و مدام به‌خود می‌گفت «حتماً 
توانسته‌اند پرواز کنند, بریده‌اند و بعد هم گم 
شده‌اند». آما در جنگل هیچ صدائی نبود. هیج 
کس هم به‌صدای او جوابی نمی‌داد. شب‌ها و 
روزها از ایين درخت به‌آن درخت می‌پریده له 
می‌خوابید و ه چیزی می‌خورده بوته‌ها و حتی 
آشتاه دیکر برننهها زانهم جسستهوجومی‌کرد-تا 
این که روزی گنجشکی صدای فریادهای او را 
شنید و گفت: اربه نظرم می‌آید که چوجه‌هایت رادر 
خانه يك دهاتی دیده‌ام.» سهره سرشار از امید و 
با نیروئی بیش‌تر پرواز کرد و به‌خانة دهاتی رفت. 
روی بشت بام نشست. از هیچ پرنده‌ثشی خبری 
رهاط رفیته ان جارس کال یرد نا 
وقتی- ترش را بل کرده یز بنجزهتی مقس دیذ 
که به‌دیوار اویزان کرده بودند و جوجه‌هایش را 
در آن زتدانی دبد. جوجه‌ها هم که به‌میله‌های 
قفس جسییده بودند او را دیدند, از او خواستند 
از قفس بیرون‌شان بباورد. سهره با چنگ و 
نوکش سعی کرد میله‌ها را کنار بزند. اما موفق 
نشد و آنجا را با اشك و غصه ترلد کرد. فردای 
آن روز سهره دوباره به‌کثار قفس برگشت., باز 


۳۹ 


نگاهی به‌جوجه‌هایش انداخت و با وکش از میان 
ببله‌ها به‌آن‌ها علفی داد تا بخورند. علف کیاهی ۱ 
سمی به‌نام «فرفیون» بود و جوجه‌ها بر اثر سم آن ۱ 
گناه اژ دئنا رفتند, 

۳۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 

شعار سر ۵ این بو تا 

یا آزاد زیستن یا مردن 
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زب رم‌ورنرارم 


روزگاری بود؛ سر‌بچه‌نی بود که فقط يك 
عبت داشت: زیادی حرف می‌زدا. دندان‌هاشی از 
این همه وراجی عصبانی بودند و بالاخره قفرج و 
قروجی کردند و گفتند: «اين بسرك زبان درازی 
داردا» و بعد گفتند: «باید يك خرده از زبانش را 
پیر یم تا کم‌تر حرکت کند» 

زبان بدجئس صدای دندان‌ها را شنید و 
پرسیل؛ «ای دندان‌ها دارید بواشکی با هم جه 
می‌گوئند؟ بادتان باشد که کارهای من اصلا بشما 
ریطی ندازد به‌جریدن‌تان: ادامه. دهید و خودتان. را 
قاطی کارهای من نکنید. این با من است که از 
جیزی خوشم بیاید یا خوشم نیاید.» 

باری, در حالی که بسبرك همین طور 
به‌وراجی ادابه می‌داد» دندان‌های کرحك قول ِ 
۱ دادند که مراقب ژبان باشند. که البته هیچ کاری 
۱ 





.۷ هم از این آسان‌ثر نبود. بسبرك هم تمی‌توانست 














زیانش را نگه دارد, ولسی دندان‌ها هم حوصله 
به خر ج می‌دادند و انتظار می کشد نک. 

روری پسرك کار احمقانه‌نی کرد: نی 
ترجیح داد بهحای این که رات گیل داستانی 
از خودش بسازد و درست در لحظه‌ئی که زبانش 
داشت دروع می گفت: دندان‌ها که مراقشب بو دنل 
زبان را گاز گرفتند. کمی خون زبانش را سرخ 
کرد و گونه‌هایش. از خجالت سرخ شدند. بسرك 
دیگر هرگر دروم تگفت و چنین بود که یاد گرفت 
زیاد حرف نزند تا مبادا زبانش تنبیهش کند, .- 


گاز گرفتن زبان بعد از دروغ گفتن 
نشائة این است که آدم خردش را تنبیه 
کرده است. 


۳ 
گردو وناقول 


روزی» زاغی: گردونی چید و آن را بالای 
اقوسی برد. نشست و خواست ردو را بخورده 
اما ناگهان گردو از میان پاهانش لیب خورد. و در 
شکاف دیوار کهنهة ترك‌خورده‌نی افتاد. وبه‌ایس 
ترتیب از ضربه‌های کشنده توك برئده خلاض شد. 

گردی از شکافی که در آن افتاده بود با 
تمنا بددنوار گفت: «ترا به‌خدائی که این همه بهت 
اطفت کرده و ابن ارتفا و قدرت را به‌تو عطا 
کرده و ناقوسی چنین با شکوه و با صداتی چنین 


۷ 








جادرتی به‌تو هدیه کرده, کسمکت را از من دریع 
نکن! جون نه می‌توانم به‌شاخه‌های سبز پدر پیسرم 
برگردم و نه برگ‌های خشك او می‌توانند روی مرا 
در زمین حاصلخیز بیوشانشد. خواهش می‌کنم: 
ازمن رونگردان! وقتی خودم را میان نوك‌های زاغ 
وحشی دیلم» آرزو کردم اگر پتوانم از جنگ او 
فرار کنم. بقيه عمرم را در سوراخضی کوچك 
بگذرانم». با شنیدن این حرف‌ها» دیوار خوشحال 
شد و تصمیم گرفت به‌گردودر همائجائی که هست 
اجازة ماندن بدهد و برای هميشه پناهگاهش 
سشّو ۵. 

باری» بعد از مذتی, گردو شر و ع به‌باز شدن 
کرد و ریشه‌هایش را در فاصلة میبان ستگ‌های 
ار وان 1 

اما از این که داشت شکاف دیوار را این 
طور پهن می کرد خیلسی هم خوشحال نبسود. 
شاخه‌هایش از نوك ساختمان ناقوس بالاتر رقت و 
ربشهة وبران‌کننده اش هم بزرگ 7 بزرگ‌تسر سیك. 
طولی نکشید که گردری جوان دیوار را شکافت و 
سنگ‌های کهنه را جاپه‌جا کرد. 

بله, دبوار بزرگ بشیمان شد و فهمید در 
اعتمادش به‌گردواشتباه کرده است. و در حالی که 
برای نابودیش گربه می‌کرد. دانست خیلی دیسر 
شده است و جیزی نگذشت که توسط ریشه‌ها و 
تناخه‌های گردو خراب شد و سنگ‌هایش به‌زمیسن 
افتاد. 
دیو ار خوش خدمت. اما بی تجر به بود و میسوه 

برای در بند ماندن خلق نشده است. 


ترجمة لیلی گلستان 











در سرزمین‌های دور, که برستوها زمستان به‌آن‌جا می‌روند. بادشاهی بود 
که بازده بسر و ی دختر داشت» به نام البزا. 

بازده برادرء که همه شاهراده واقعی بو دنلب تشان بر سسته و هسیر 
به‌کمر به‌مدرسه می‌رفتند, با قلم الماس بر لوح, زرین می‌نوشتند, و ان‌قدر 
زیر بود ند که ما درس‌ها و از پر می کردند و همه با دندن‌شان رز یی 
به‌بهای نصف کشور تسام شده بود در خانه می‌ماند و روی يك چهار بایة 
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بی‌شلگ بحه‌ها همه خوشبخت بودند ولی سرنوشت حنین بود که این 
خوشبختی زیاد تپاید. مادرشان مُرد و بدرشان که پادشاه کشور بود ملکة 
بدجنسی را به‌زنی گرفت که هنوز نیامده از پچه‌ها کینه به‌دل گرفت. و بجهها 
از همان روز اول متوجه این حال شدند. جشن بزرگی در کاخ بادشاه بریا بود 
و بحه‌ها مهمان بازی می کردند. ولی ملکة بدجنس مثل همشه به‌ان‌ها نان 
شبربشی و سیب بخته که خیلی دوست می‌داشتند نداد تاره ماسه فرم تو ی 
فنجان جای‌خوری‌شان ربخت و به‌آن‌ها حکم کرد که بخورند و بگوبند به به! 


حه خوشمرزه است! 
۷۴ 





هفته بعد. ملکة بدچنس الیزای کوچك‌را به‌ده‌فرستاد و به‌روستائیان سبرد؛ 


و از شاهزادکان ببحاره هم آن‌قدر بیش بادشاه بد گفت که همه از چشم بذر 
افتادند. 

ملک بدجنس به‌ایشان گفت: 

- مثل پرنده‌های بزرگ, ولی بی‌سروصدا, پر بزنید و بروید, و در این 
دئیای پهناور نان خود را به‌دست بیاورید. 

با این حال نتوانست آن‌قر که دلش می‌خواست به‌شاهرادگان بدی 
بکند, و آن‌ها به‌شکل بازده قوی زیبای وحشی درآمدند. همه با فریاد عجیبی 
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از پنجره‌های کاخ پر کشیدند و بر فراز باغ و بیشه‌ها به‌برواز درآمدند. 
صبح زود. همه با هم به‌خانة آن روسنتائی که خواهرشان الیزا آن‌جا 
بود و هنوز خوابیده بود رسیدند. روی بام خانه برواژ کردنده گردن درازشان 
را کشمدند و بال‌هاشان را به‌هم زدند اما کسی توجهی به‌آن‌ها نکرد. ناجار 
بر کشان تا دل ابرها اوج گرفتند و در این دنبای رسیع. رفتند و دور شدند تا 
به‌جتگل انبوهی رسدند که تا ساحل دریا گسترده بود. 
الیزای. کوچولوی بیچاره درده‌توی اتاق مررعه بود و چون سر گرمی 


دیگری‌نداشت با بك برگ سبز بازی می‌کرد. روی برگ و صواناج می‌کرد.و. .ری 


۷۶ 


به‌نظرش می‌آمد که جشمان روشن برادرانش را می‌بیند, و پرتو خورشید که 
به گونه‌هايش می تا بید او را به‌باد بوسه‌های آن‌ها می‌انداخت. 

روزها یکنواخت از بی هم می‌گذشت. باد که از روی پرچین گل‌های 
سرخ جلو خانه می‌وزید به‌گل‌ها می‌گفت: «چه کسی ممکن است زیباتر از 
شما باشد؟» و گل‌های سرخ در جواب می گفتند: «الیزا.» یکشنبه‌ها نیز وقتی 
بیرزن روستائی دم در خائه می‌نشست و به‌خواندن کتاب دعای خود مشغول 
می‌شد باد صفحه‌های کتاب را برمی‌گرداند و می‌گفت: «چه‌کسی ممکن است 
بارساتر از تو باشد؟» کتاب جواب می‌داد: «الیزا»» و این راست بود. 

وقتی الیزا بانزده ساله شد به‌خانه برگشت؛ و جون ملکه او را دید که 
چه‌قدر زیبا شده است بسیار خشمگین شد و کینة او را بهدل گرفت. دلش 
می‌خواست او را نیز مثل برادرانش تبدیل به‌قو کند ولی جرأت نکرد که این 





کار را فوراً بکند, چون پادشاه مشتاق دیدار دخترش بود. 

يك روز صبح زود ملکه بهحمام رفت. حمام در ساختمان مرمرین بسیار 
پاشکوهی بودکه با بالش‌های نرم و فرش‌های گرانبها زینت شده بود. سه 
قورباغه هم با خود برد, آن‌ها را بوسید و به‌اوّلی گفت: 

- وفتی البزا به‌حمام امد تو روی سرش پنشین تا مثل خودت لاابالی 
ِ" ۱ 

کرت 

- تو روی پیشانی او بنشین تا مثل 
خودت زشت بشود و پدرش او را نشناسد. 

به‌سومی هم گفت: 

- تو روی دلش بنشین تا بدجنس بشود ۱ 
و به‌بدبختی بفند. 






بعد» قورباغه‌ها را در آبی زلال انداخت. که 
بلا فاصله رن آن ننتیز: اشنا 
آن وقت الیزا را صدا زد, لختش کرد و مجبورش کرد که‌توی آن آب سبزرنگ 
بر ود. فوراً یکی از قورباغه‌ها روی سرش نشست. دومی روی بیشانیش برید 
و سومی روق سینه‌اش قرارگرفت. لیکن الیزا مثل این بود که چیزی نمی‌بیند 
و ناگهان سه گل شقایق سرخ بر آب شناور شدند. اگر قورباغه‌ها جانورانی 
زهردار نبودند و آن زن جادوگر آن‌ها را نبوسیده بود هر سه تبدیل به‌گل 
سرخ می‌شدند. ولی آن جانوران زشت بی‌ریخت بر سر و سین الیزا نشسته 
بودند و تبدیل به کل شدند. الیزا آن قدر معسم و با کدامن بود که جادو 
نمی‌توانست بر او کارگر باشد. ملکه وقتی این حال را دید به‌تن و صورت الیزا 
آب گردو مالید و رنگ بوست او از این کار فهوه‌ثی شد؛ بعد خمیری بدبو هم 
به‌صورتش مالید و گیسوان زیبای او را به‌هم ریخت, به‌طوری که دیگر کسی 
نواند الیزای زیبا را در آن قیاقد بشتاسد. 








۷۸ 


بدرش از دیدن او هراسان شد و 
گفت جنین آدم بدریختی ممکن 
نیست دختر اوباشد. هیچ کس 
نتوانست الما را بشتانید. مگر 
سک نگهبان کاخ و پرستوهای آن‌جا: 
ولی آن‌ها هم جانوران زبان بسته 
بب‌جاره‌ثی بودئد که کاری از دست‌شان پرنمی‌آمد. 
طفلك المزا به‌ناد بارده برآدرش افتناد و گربه را نتر داد. فیکسن ۲ 
سرخورده؛ بی‌آنکه کسی متوجه شود از کاخ بیرون آمد و تمام مدث روز از 
میان مزرعه‌ها و بائلاق‌ها راه رفت تا خود را به‌جنگل بزرگ برساند. در آن 
حال ومیدی نمی‌دانست به کجا برود و می‌خواست هر طور شده برادرانش را 
بیدا کند. بی‌شك آن‌ها نیز از خانه رانده شده بودند و او می‌رفت که 
به‌دثبال‌شان بگردد ۲ بیداشان کند. 
همین کد مگ رنتنید شت شد. روی خزه‌هنا خوابید» سرش را 
به‌درختی تکبه داد و دعای شپ خواند. در آن هوای رقیق شب همه جیز آرام 
بود و در اطراف او نه بیش ازصد کرم شب‌تاب جون آتشی سبز می‌درخشیدند. 
حنان که الیزا تا شاخة درختی را آهسته تکان داد آن حشرات براق مثل 
ستارگان ثأقب به‌سر و رویش تريختند. 


الیزا در تعام مات شب خواب برادرانش را دید: در خوات دید که 
ایشان باز بخه شده بودنده بازی می‌کردند» با قلم الماس خود روی لوح‌های 
۱ اژژزین می‌نوشتند» آن کناب یاف عکت داز را که به‌بهای نصف معلکت 
به‌دست آمده بود ورق می‌زدند, ولی دیگر مثل ساپق روی لوح‌ها خط و نقطه 
|" نمی کشیدند بلکه کارهای جسورانه‌ئی که انجام داده نو دنل ماجراهائی که 
۱ سومان آمده بود. و جیزهائی را ,که زدزده بودند می‌نوشتند, و در آن کتاب 
ِ/ / عکس‌دار همه چیز زنده شده بود, جنان که مرغان می‌خوائد ند و ادم‌ها از لای 
اوراق آن‌بیرون می‌آمدنذ تا با الیزا و برادران او صحبت کتند. اما همین که 
الیزا صفحه‌ها را برمی‌گردائد آن‌ها باز به‌جای خود برمی‌گشتند تا تصوبرها با 
هم مخلوط نشوند. 

وقتی الیرا بیدار شد خورشید مقداری بالا آسده بود. فقط ار 
نمی‌توانست ببیندش چون زیر شاخه‌های انبوه درختان بنهان بود و اشعه 
خورشید از لای برگ‌ها مثل نقطه‌های زرین برق می‌زد. دور و برش همه جا 
سبز بود و انگار برندگان می‌خواستند رری شانه‌های ار بنشینند. در اين دم 
صدای شرشر آب به‌گوشش رسید. در جنگل جشمه‌های زیادی بود که 
آب‌شان به بر که‌نی می‌ربخت. اطراف آن برکه راکه تهٌش شنی بود خارینها گرفته 
و آن را تاريك کرده بودند. اما گوزنی از لای آن‌ها برای خود راهی تا کنار 
برکه گشوده بود. الیزا از آن گوره راه استفاده کرد و به آب که هر جیزی را در 
خود منعکس می‌کرد نزديك شد. آب برکه آن‌قدر صاف و زلال بود که اگر باد 
شاخه‌های درختان را تکان نمی‌داد» جه آن‌ها که در سایه بودئد و جه آن‌ها که 






نور خورشید روشن‌شان کرده بود مان می‌رفت که نقشی کشیده بر شن‌اند. 
آن لحظه بود که الیزا تا عکس خود را در آینة آب تماشا کردو دید که 
رنذگش نهوه‌ئی و بسیار زشت شده است ترسید. اما وقتی دست خیسش را 
به‌پیشانی و چشمانش کشید سفیدی پوست تنش باز نمایان شد؛ رخت‌هایش 
زا درافرد و در آب. خنك خن غوطه خورد: در دنیا شاهزاده‌نی زیباتر از او نبود. 
هنگامی که لباس‌هایش را پوشید و گیسوان بلندش را بافت سر چشمه 
رفت و با دست آب خورد و سبس بی‌آن که بداند به‌کجا می‌رود در جنگل 
به‌راه افتاد. در فکر برادرانش بودو په‌یاد خدای مهربان که می‌دانست ترکش 
نخواهد کرد. از يك درخت. سیب وحشی میوه جید و به‌جای غذا خورد. آن 
درخت را خدا سر راه او گذاشته بود تا از گرسنگی نمیرد - شاخه‌ها زیربار 
میوه خم شده بودند. الیزا شاخه‌ها را کنار زد و در دل جنگل نایدید شد. ۷۹ 





خاموشی جنگل چنان عظیم بود که او انعکاس صدای قدم‌های خود را 
می‌شنید و هر برگ خشکی زیر باهايش خش خش صدا می‌کرد. پرنده‌نی 
دیده نمی‌شد, برئو خورشید از لای برگ‌های انبوه نمی‌گذشت و تنه‌های یلند 
درختان آن‌قدر کیپ هم بودند که انگار سدّی از تیر کشیده‌اند. او هرگز تصور 
نمی‌کرد که گذارش به‌چنان جای خلوتی بیفتد. 

شب بسیار تاريك بود. به‌طوری که حتی کرم شب‌تابی هملای علف‌ها 
نمی‌درخشید. الیزا که بسیار غمگین بود خوابید. به‌نظرش آمد که شاخه‌های 
انبوه بالای سرش پس می‌روند تا خدای مهربان و فرشته‌های کو چکش با 
جشمان سرشار از مهر و محبت مراقبش باشند. 

صبح روز بعد» وقتی ببدار شد با خود گفت که آیا خواپ می‌دیده با 
ان‌جه دید ه راست نبوده اسب: 

سس از آن که حند قدمی رفت به‌بیرزنی برحورد که در زنبیل خود میوة 
جنگلی داشت. بیرژن از آن میوه‌ها به‌الیزا داد و دختركك از او برسید که آیا 
بازده شاهزاده را درحال گردش توی جنگل ندیده است؟ 


ببرزن گفت: نه, ولی من دیروز بازده قوی وحشی دیدم 
که تاجی از طلا به‌سر داشتند. آن‌ها بر مسیر رودخانه‌نی که 
درهمین نزدیکی است فرود می‌آمدند. 

۲ الیز را تا بالای تبه‌نی که پای آن رودخانه‌ئی مارییچ 
جاری بود برد. 





بر کرائه‌های رودخائه, درختان شاخه‌های درازشان را درهم انداخته بودئد. و 
اگر آن‌قدر بزرگ نبودند که به‌هم برسند ریشه‌هاشان از خاك بیرون‌زده و به‌حال 
خمیده برآب شاخه‌های نازشان درهم آمیخته بود. 

الیزا با بیرزن وداع کرد و در امتداد رودخانه تا مصب أَنْ بیش رفت. 
آن‌جا دریائی بزرگ و پا شکوه جلو بای دخترك گسترده بود. ولی نه يك قایق 
بادبائی به‌چشم می‌خورد و نه يك کشتی. پس او چگونه از آن‌جا دورتسر 
هو توانست برود؟ بهتنگ‌ریه‌های بی‌شماز ساحل که آب آن‌ها را ضاف و 
گرد کرده بود نگاه می کرد: آبی که نرم‌تر از دست الیزا بود. او با خود اند بشید: 

«آب بی آن که خسته شود می‌غلند و می‌رود و هر چیز سختی را نرم 
می‌کند. من نیز پاید مثل آب خستگیناپذیر باشم. از شما ای امواج روشن و 
خروشان. ممنونم که چنین درسی به‌من می‌آموزید. دلم به‌من می‌گوید که‌شما 
آخر يك روز مرا به‌نزد برادرانم رهنمون خواهند شد.» 

روی خزه‌هائی که امواج دریا آن‌ها را می‌روبید بازده شهیر سفیدِ قو 
افتاده بو د. الیزا آن‌ها را جمع کرد و از ان‌ها بك دستا بر سناخت. روی برها 
فطرات آببود که کسی نمی‌دانست شبنم است با اشك چشم. ساحل خلوت 
بود ولی الیزّا متوجه نبود. جون دریا دائم در تغییر است. هرگاه ابر سیاهی در 
آنیمان یبدا می‌شد انگار آب می‌گفت که من هم می‌توانم چهره‌ی تبره‌ثی 





۸ 
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داشته باشم, وقتی باد می‌وزید حاشیه‌ی امواج به‌رنگ سفید در می‌آمد؛ وقتی 
گل صورتی رنگ در می‌آمد. گاه نیز دریا سبز با سفید می‌شد ولی با همه 


تب 


ارامی دائم وول می‌خورد و مثل سین کودلٍ خواب رفته بالا می‌آمد و پائین 
می‌افتاد. 


به‌هتگام غر وب الیزا بازده قوی وحشی را دید که ناج زرین بر سر 
داشتند و به‌طرف ساحل می‌بریدند. و آن قدرهم ی نزديك بودند که به‌يك 
قبطان دراز و سفید می‌مانستند. آن وقت الیزا بازبه‌بالای تبه رفت و پشت 
بوته‌های خار دراز کشید. قوها در نزدیکی او به‌زمیین نشستند و بال‌های 
سفیدشان را به‌هم زدند. 

همین که خورشید پنهان شد قوها بُرشان افتاد و تبدیل به‌بازده شاهزاد؛ 
زیبا شدند؛ آن‌ها برادران الیزا بودند. الیزا آن‌ها را با این که زیاد تغییر کرده 
بودند شناخت و فریادی از شادی کشید؛ خود را در آغوش‌شان انداخت و يك 
يك را به‌نام صدا زد. شاهزاده‌ها نیز همین که خواهرشان را دیدند که چنین 
بزرگ و زبا شده غرق. شادی شدند. همه می‌خندیدند و س از اين که 
نامادری‌شان آن همه به‌آن‌ها بدی کرده بود می‌گریستند.پرادر بزرگ‌تر از همه 


"ما برادران تو تا وقتی که خورشید در آسمان هست قوی وحشی 
هستیم, ولی همین که شب شد باز ب‌صورت آدم درمی‌آئیم. بنابراین باید 
مواظب‌با شیم که غروب وقتی می‌خواهیم بنشينيم زیر پای‌مان سفت‌باشد»غروب 
اگر زیاد بلند پریده و میان ابرها فرو رفته باشیم از آن می‌ترسیم که به‌درون 
گ داب‌ها بیفتیم. منزل ما این‌جا نیست, پلکه آن طرف ساحل دریاست که 





به‌زیبائی همین جاست. و برای رفتن به‌آن‌جا راهی دراز در پیش است. باید از 
ذریا عبور کرد ولی هیج جزیره‌نی وسط آپ نیست که شب را در آن‌جا 
بگذرانیم, فقط صخرة کوچکی میان امواج هست که ما یازده نفر می‌توانيم 
تنگي س روی آن قرار بگیریم. ار دریا متلاطم باشد آب از روی ما می گذرد؛ 
با این حال پاید خدا را شکر کرد که باز چنین بناهگاهی برای ما گذاشته و ما 
شب را به‌صورت اصلی خودمان بعنی آدم روی آن می‌گذرانيم. اگر این صخره 
نبود ما هرگز نمی‌توانستیم سرزمین زیبای‌مان را ببینیم» چون پرواز ما تا 
این‌جا دو روز از درازترین روزهای سال طول می کشد. ما به‌ولابت خود بیش 
از سالی يك بار, آن هم فقط برای مدت یازده روز, نمی‌توانیم برگردیم. آن 
وقت بر فراز این جنگل بزرگ می‌پریم و از آن‌جا قصری را که در آن از 
مادرزاده‌ایم و پدرمان در آن ساکن است و ناقوس کلیسائی را که مادرمان در 
آن ارمنده است می‌بينيم. اين‌جا همه جیز, از درخت‌ها و خارینها و اسب‌های 
وحشی که در دشت می‌دوند» به‌همان صورت که در بجگی می‌دیدیم به نظرمان 
آشنا می‌آیند. مرد زغالی هنوز آن ترانه‌های قدیمی را که ما به‌آهنگ آن‌ها 
می‌رقصيديم می‌خواند. این‌جا سرزمین عزیز ماست و تو خواهر عزیزمان را 
این‌جا باز يافته‌ايم. ما بیش از دو روز ديگرنمی‌توايم این‌جا بمائيم و سپس 
پاید از فراز دریا به‌سرزمینی پرواز کنیم که البته زیبا است ولی وطن ما 
نیست. و ما چگونه می‌توانيم تو را باخود ببریم؟ کشتی که نداریم. 

خواهرشان برسید: 

- من برای نجات شما چه می‌توانم بکنم؟ 

و همه تقریبا در تمام مدت شب به‌شور برداختند و چند ساعتی بیش 
نخو اند ند. 
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صبح الیزا از صدای بال‌هائی که بالای سرش در پرواز بودند ازخواب 
بیدارشد.برادرانش که دوباره تبدیل به‌قو شده بودند پس از آن که به‌دور او 
حلقه‌های بزرگی زسم کرده بودند بر کشیده و رفته بودئد, اما یکی از آن‌ها که 
از همه کوچك‌تر بود پیش خواهرش مانده و سربه‌زائوی او نهاده بود. 
خواهرش بال‌های سفید او را نوازش می کرد و آن دو تمام روز را با هم 
گذراندند. نزديك غروب برادران دیگر برگشتند و همین که خورشید غروب 
کرد همه شکل طبیعی خود وا بازیافتند. پمخواهرشان گفتند: 

ما فردا برای مدت يك سال خواهیم رفث ولی نمی‌خواهیم تو را 
این‌جا بگذاريم. آیا تو این دل جرأت را داری که همراه ما بیائی؟ شاید اگر ما 
همه نیروی بال‌های‌مان را يك‌جا به کار بگیریم بتوائیم تو را از دریا عبور 
بدهیم. 
الیزا گفت: بله, مر | با خودتان بیرند. 
آن‌ها تمام مدت روز را به‌درست کردن تور سبد مانندی از ترک بیدو 
بوست درختان گذراندند, این توز آن‌قدر برزگ و قرضص و قایم بود که لیوا 
می‌توانست در آن بخوابد. با طلوع خورشید که الیزا هنوز در خواب بود و 
برادرانش باز تبدیل به‌قو شده بودند همه سر آن تور را به‌منقار گرفتند و 
به‌سوی ابرها پرواز کردند. نور خورشید درست توی صورت الیزا می‌زد و یکی 
از قوها به‌او نزديك شد تا او را زیر سایئی بال‌های خود بگیرد. 

از زمین مسافتی دور شده بودند که. دخترد بیداز شند» و سفر با آن 
وضع: در هوا و بر فراز دریا, آن‌قدر زیبا بود که او گمان کرد هنوز خواب 
می بیتد. پهلوی دستش شاخه‌ئی بود پر از میوه‌های جنگلی رسیده و يك پسته 


ازگیاهی که ریشه‌نی بسیار لذیذ دارد و خوراکی است. و این همه راکوچك‌ترین 


برادرش آن‌جا گذاشته بود. الیزا که اين را می‌دانست و می‌دانست همان برادر 
است که بالای سرش برواز می‌کند تااورا درسایة بال‌های خود بگیرد به‌رسم 
حق‌شناسی به‌روی او لبخند زد. 

آن‌ها آن‌قدر اوج گرفته بودند که وقتی چشم‌شان بهنخستین کشتی 
شناور برآب افتاد آن را به‌جای يك مرغ سید ماهی‌خوار نشسته بر امواج 
گرفتند. ناره ابر بزرگی بشت سرشان در حرکت بودکه البزا سای خود و بازده 
قو را برآن دید. آن ابر درست به‌هیولائی می‌مانست که سربه‌دنبال‌شان نهاده 
بود. الیزا هرگز منظره‌ی به‌این شکوه و زیبائی ندیده بود. اما هرچه خورشید 
بیش‌تر بالا می‌آمد آن باره ابر پیش‌تر کوچك می‌شد و محو می‌شد. 


ایشان تمام مدت روز مانند تیر شهاب پرواز کردند لیکن چون 
خواهرشان را با خود حمل می‌کردند سرعت‌شان کم‌تر از معمول بود. توفان 
تهدید می‌کرد و شب نزديك می‌شد. دختر جوان با هول و هراس نگران 
سراژیر شدن خورشید بود, چون از تكث صخره وسط دریا هنوز خبری نبود. 
به‌نظرش آمد که قوها با تلاش و تقلای بیش‌تری بال می‌زنند. افسوس! چون 
به‌خاطر او بود که برادرانش نمی‌توانستند تندتر بروند. وقتی خورشید غروب 
می کرد آن‌ها با به‌شکل آدم درمی آمدند, به‌ذر با می افتادند و غرق هی شد نكد. 
الیزا از ته دل به‌درگاه خدا دعا کرد اما از صخره؛ سنگ هنوز اثری نبود. ابر 
سباه نزديك هی شم : بادهای تند خبر ازتوفان می‌دادند؛ ابرها همه هم‌جون 
موجن عظیم جمع. شده بودئد و رعد و برق بشت سرهم می‌زد. 

خو شید داشت در دل امواج دریا نایدید می‌شد که ناگاه الیزا متوجه 
فرود آمدن قوها شد. دل در برش می‌تسد. جندان که کمان کرد می‌خواهند 
بیفتند, امّا آن‌ها هم‌جنان به‌بریدن به‌بائین ادامه دادند. خورشند تائیمه در دربا 
فرو رفته بود که البزا آن صخره‌ی کوجك را دید و به‌نظرش به‌اندازة يك خوكك 
دریائی امد که سر از ان بیر ون آورده باشد. درهمان لخظف, بودکه باهای او 
روی صخره قرار گرفتند و خورشد هم‌جون آخرین شعلة کاغذی که درحال 
سوختن باشد خاموش شد. کنار او برادرانش همه بودند و باژوی یکدیگر را 
گرفته بودند. ولی روی این تخته سنگ فقط برای ایشان و برای او جا بو 
دریا با امواج خود آن صخره را می‌کوبید و شتك آپ را به‌طرزی که ۳ 
باران می‌بارد به‌ستو زوی‌شان می‌ناشید؛ آسمان حبانْ بود که انگار گر گرفته 
است و غرزش رعد لحظه‌ئی قطع نمی‌شد؛ اما همه ادنست بکدیگر را گرفته 
بودند و ترسی. تلاشتند, 

هوای سپیده دم صاف و آرام بود و قوها با الیزا پر کشیدند. دریا هنوز 
منقلب و بوشیده از کف سفید بود و از بالا چنین به‌نظر می‌آمد که هزاران 
قوی سفید برآب سبز تیره شناورند. 

وقتی خورشید بالاتر آمد دخترك در برابر خود يك منطق کوهستانی 
پوشیده از بخچال‌های بزرگ دید که با موج غریبی روی سنگ‌ها برق 
می‌زدند. در آن منظره, در محوطه‌ی به‌مساحت يك میل مربع قصری با 
ستون‌های قرینه به‌نظر آمده و سپس نخلستان‌های انبوه و گل‌هائی به‌پهنای 
شنگ اسیاپ دیده شد. الیزا برسید: آیا به‌آن‌جا می‌روند؟ ولی پرادران با 
تکان سر جواب منفی دادند و گفتند آن‌جا قصر مورگان. بری است که دردل 


۸۵ 


ابرها واقع له اسست و ها جرات نداریم کسی را به‌آن‌جا ببریم. الیزا محو 
تماشای‌ان منظره بود که ناگاه کوه‌های سخت و جنگل و قصر ایدید شدند و 
او بیست کلیسای مجلل دید که همه با برج‌های بلند و پنجره‌های وك تیزِ خود 
به‌هم شبیه بودند. گمان کرد که صدای ارگ می‌شنود ولی صدا از غرش دریا 
بود. سپس بدنظر آمد که کلیساها نزدیك‌تر می‌شوند. گوئی باف دسته کشتی 
زیریای آن‌ها شناور بودند. اما آن فقط مه بود که از روی دریا می‌گذشت. 

در آن دم چشم الیزا به‌سرزمینی که می‌خواستند به‌ان‌جا بروند, با 
کوه‌های زیبای آپی رنگ بوشیده از جنگل‌های سیدر و با شهرها و کاخ‌هایش: 
افتاد. و بسیار پیش از این که خورشید غروب کند روی تخته سنگی جلو يك 
غار بزرگ که یجك‌های سبز زیبائی هم‌چون کاغذهای دیواری رنگارنگ از 
در و دبوار آن بالا رفته بودند نشست. ۱ 

برادری که از همه کوجك‌تر بود گفت: 

بپيئيم امشب تو چه خوابی خواهی دید. 

الیزا گفت: کاش می‌توانستم در خواب ببینم که 
حگوند باید شما را تحات داد! 
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این فکر دائم ذهن او را به خود مشغول می‌داشت. او آن‌قدر كمك و 
باری خدا را به‌دعا مایت که در خواب نیز از دعا کردن باز نمی‌ماند. 
آنگاه در عالم ریا دید که در هوا برواز می‌کند و به‌سَمُت قصر ایرها که 
جایگاه پری مورگان است می‌رود؛ و ناگهان خود بری مورگان که از زیبائی 
برق وود و با این حال پیرزنی را به‌یاد می‌آورد که در جنگل به‌او میوه داده و 
از قوهای زرین تاج با او صحبت کرده بود در برابر ظاهر شد. بای 

۶ گفت: 


- برادرانت ممکن است نجات بیدا کنند ولی نو شجاعت و بایداری 
لازم را خواهی داشت؟ راست است که دریا نرم‌تر و لطیف‌تر از دست‌های 
توست ولی او سرانجام سخت‌تر بن سنگ‌ها را می‌فرسابد و دردی را که 
دست‌های تو خواهند کشید احشاس نمی‌کند؛ دریا دل ندارد و نگرانی‌ها و 
شکنجه‌هائی را که تو تحمل خواهی کرد او نمی‌کند. به‌این شاخ گزنه که در 
دست من است ناه کنْ. اطراف این غار که تو در آن می‌خوابی بر است از 
این گیاه: توباید فقط اژ این‌ها و از آن‌هانی که در گورستان روی قبرها 
می‌رویند استفاده کنی. باید آن‌ها را بچینی و تیغ آن‌ها به‌دست‌های تو فرو 
برود و دست‌هایت تاوّل بزند و بوست آن پسوزد. بعد باید آن‌ها را با پابکوبی 
و از شير؛ آن‌ها الیافی به‌دست بیاوری که با آن بازده جامة توری آستین بلند 
ببافی؛ و سیس آن‌ها را روی برادرانت بینداژی تا همه نجات بیدا کنند. ولی 
به‌هوش باش که از لحظه‌ئی که شروع به‌این کار کردی, حتی اگر سال‌ها هم 
طول بکشد. نباید يك کلمه حرف بزنی» چون نخستین کلمه‌نی که از دهان تو 
در بیاید خنجری است که به‌قلب برادرانت فرو خواهد رفت. پس بدان که 
جان‌شان به‌زبان تو بسته است. 

پری شاخة گزنه را روی دست‌های الیزا کشید و او از خواب بیدار شد. 
جای تماس گزنه به‌روی دست الیزا مثل آتش می‌سوخت. مدتی از روز 
گذشته بود. نزديك به‌جائی که او خوابیده‌بود بوته‌های گزنه بود. از همان‌جا که 
او در خواب دیده‌بود. زانو زد. خدا را سیاس گفت و شروع به‌کار کرد. 

دست‌های زیبای اوگزنه‌های گزنده را مشت مشت می‌کندنند و از 
تاول‌های سوزان بوشیده.می‌شدند, اما او این درد و رنج را با شکیبائی تحمل 
می‌ کرد جون تنها از اين راه بود که می‌بایست برادرانش را جات بدهد. 
طفلك با باهای برهنة خود گزنه‌ها را له می‌کرد و از آن نخ سبز می‌بافت. 

به‌هنگام غروب برادرانش برگشتند و چون او را لال دیدند وحشت 
کردند. گمان کردند که نامادری بدجنس‌شان جادوئی تازه کرده, امّا وقتی 
به‌دست‌های او نگاه کردند فهمیدند او برای آن‌ها بجه کاری مشغول است.: 
آن که از همه کوچك‌تر بود بنای گریه را گذاشت و اشك‌های او به‌هرجای 
دست‌های الیزا که می‌افتاد تاول و سوزش و درد آن از بین می‌رفت. 

او تمام شب را بی‌آن‌که بخواهد يك لحظه استراحت کند کار کرد و 
تصصیم داشت تا برادرانش رانجات ندهد روی آسایش نبیند. روز بعد در 
غیبت برادرانش تنها نشست و کار کرد. و هرگز زان آن‌قدر سرییع: بر 
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اونگذشته بود. اکنون:یکی از جامه‌ها بافته شده بود و او فوراً بافتن جامة دوم 
را اغاز کرف: 

در آن لحظه اگهان صدای شیپوری که از آن شکارچیان بود طنین 
اداخت. الیزا بسیار ترسید. صدا هر بار نزديك‌تر می‌شد و او صدای عوعوی 
سگ‌های شکاری را هم می‌شنید. هراسان به‌درون غار رفت, گزنه‌هائی را که 
چیده بود گلوله کرد و روی آن نشست. 

سک بزرگی از بشت بوته‌های خار بیرون بریده سگ دیگری پشت سر 
او بیدا شد. سپس یکی دیگر و باز یکی دیگر: که همه به‌شدت بارس 
می‌کردند» می‌رفتند و برمی ذشتند. چند لحظه بعد. شکارجبان همه جلو در غار 
جمع شدند و زیباتر از همه‌شان بادشاه آن سرزمین بود. پادشاه که به‌عمرش 
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دختری به‌زیبائی الیزا ندیده بود به‌او نزديك شد و برسید: 

تو دخترلٍ زیبا چگونه به‌این‌جا آمده‌ئی؟ 

الیزا که حتی يك کلمه حرف نمی‌بایست بزند - چون حیات و نجات 
پرادرانش در گرو سکوت او بود - فقط سر تکان داد و دست‌های خود را زير 
بیشبندش ینهان کرد تا بادشاه بیند چه بلائی به‌سرش امده است. 

بادشاه گفت: 

- همراه من بیا؛ این‌جا چای تو نیست. اگر تو همان قدر که زیبائی 
خوب باشی به‌تنت جامه‌های حریر و مخمل خواهم کرد و تاج زر بر سرت 
خواهم نهاد و در زیباترین قصر خود منزلت خواهم داد. 

این را گفت و الیزا زا از زمین بلند کرد و جلو اسب خود نشاند. الیزا 
هر حه گر به کردو دست و با زد بی‌نتبجه بود. بادشاه می گفت: 

- من خوشبختی تورا می‌خواهم. باشد که روزی از من. تشکر کنی. 

ر در حالی که شکارجیان به‌دنبال او می‌آمدند از میان کوه‌ها راه افتاد و 
دخترك را هم‌چنان جلو خود بر اسب می‌برد. 

هنگام غروب. شهر زیبای بادشاهی با کلیساها و گنبدهای آن‌نمودار شد 
و بادشاه الیزا را به‌قصر خود برد. آن‌جا فواره‌های بزرگی درمیان ستون‌های 
مرمر فوران داشت و در تارلاها دیوارها و سقف‌ها با نقاشی‌های زیبا زینت 
شده بودند؛ لیکن الیزا توجهی به‌آن همه زیبائی و شکوه نداشت و ناامید و 
ناراحت می‌گریست. گذاشت تا زن‌ها جامه‌های فاخر به‌تتش کردند و 
مرواربدهای. غلتان به گیسوانش نشاندند و به‌دست‌های سوخته‌اش دستکش 
کردند. 

رفتی آرایش او به‌اخر رسید چنان از شکره و زیبانی می‌درخشید که 
درباریان همه در برابرش سرتعظیم فرود آوردند. بادشاه او را به‌نامزدی 
رگزید. گنه اسقف: بر ای داد و مد بود کد اش 9207 ووبایجنگلی 
جادوگر است؛ جون همه نگاه‌ها را به‌خود جلب کرده و دل از بادشاه ربوده 
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است. اما گرگ بادشاه به‌این حرف‌ها بدهکار بود و فرمود تا به‌افتخار 
نامزدش خوانندگان و نوازندگان به‌قصر بیایند و سور شاهانه‌ئی برپا شود و 
زیباترین دختران در مجلس مهمانی به‌رقص و بایکوبی بیردازند. الیزا را از 
وسط باغ‌ها به‌تالارهای مجلل رهبری کردند. لیکن اما نه لبخندی بر لبانش 
شکفت و نه در جشمانش: گوئی ماتمی جاودانه در جانش لاه کرده بود. 
آنگاه بادشاه بر اناق کوجکی را که وصل به‌اتاق خواب النا بود. گیسود: 
دبوارهای آن اتاق مانند دیوارهای غار با کاغذهای سبز بوشیده شده بود, 
کلولة نخی که البزا با الباف گزنه رشته بود روی کف اتاق افتاده و جامة 
توری دستبافش به‌سقف آوبخته بود. یکی از شکارجی‌ها همه این‌ها را با خود 
اورده بود. 

بادشاه گفت: 

- ببین, تو حالا می‌توانی خودت را در همان منزل قدیمت تصور کنی. 
این هم چیزهائی که تو در آن‌جا با آن‌ها مشغول بودی! حالا میان این همه 
تجمل و ناز و نعمت می‌توائی به‌آن وقت‌های خودت فکر یکنی. 

وقتی الیزا چیزهائی را که آن همه به‌ان‌ها دل بسته بود دید لبخندی 
به‌لبانش نشست و خون به‌صورتش‌دوید. فکر نجات برادران از مغزش گذشت 
و دست بادشاه را بوسید. بادشاه نیز او را به‌سینه فشرد و ناقوس‌های کلسا 
جشن ازدواج‌شان را اعلام کردند. دخترك زیبای بیزبان اینك ملک کشور 
می‌شد. 

اسقف اعظم حرف‌های شبطتت امد درفوش بادشاه زمزمه کرد اما این 
حرف‌ها به‌دل بادشاه نثشست. خود استف تاج را بر سر ملکه می‌بایست 
بگذارد و او اين کار را با خشونت تمام انجام داده به‌قصد اینکه نیشی به‌الیزا 
بزند. امّا دردل الیزا درد سنگین‌تری بود. زبانش لال بود چون فقط يك کلمه 
حرف او به‌بهای جان برادرانش تما می‌شد. تنها چشمان اوگویای عشق و 
اخلاص به‌نادشاهی بود که.آن همه زیبا و مهربان بود و برای شاد کردن دل او 
هرچه می‌توانست.می‌کرد. کاش الیزلمی توانست‌درددلش را برای او فاش کندا 
او هر شب مخفیانه شوهر عزیزش را ترك هی گفت» 7 
غار اراسته بود: می‌رفت و آن‌عجا به‌یافتن جامه‌های تور مشغول و۶ 
می‌شد. وقتی جامه‌ها را یکی بس از دیگری بافت و به‌جامه هفتم _ ۱ 
رسید دیگر نخ برانش نمانده بود. 















۹ 


گزنه مورد نباز او در کورستان می ر ونمل و او این" را می‌دانست» ولی خود 
ه‌آ‌جا باید پرود و با دست خودش هم بچیند. اما چگونه به‌آن‌جا می‌توانست 


بر ود 
الیزا فگر می کرد: «افسوس. که درد دست‌های من لسبت به‌دردی که دلج 
گفت.» 





نگران و ناراحت. مثل این که کار بدی انجام می دهد در پرتو مهتاب 
به‌باغ درامد و در امتداد کوچه باغ‌ها و کوجه‌های خلوت خود را به‌گوزستان 
رسانید. آن‌جاروی یکی‌ازبزرگ‌ترین سنگ قبرها چشمش به‌چند زن جادوگر 
افتاد که دورهم نشستته نودند. الرا ناجار بود از جلوشان عبور کند و آن‌ها با 
نگاه‌های شبطنت‌آمیز وراندازش کردند؛ اما الیزا دعائی خواند. مقداری گزنه 
جید و به‌قصر آورد. 

تنها کسی که او را دیده بود اسقف اعظم بود. جون زمانی که همه در 
خواب بودئد او بکسره بیدار مانده‌بود. اسقف با تماشای آن صحنه یقین کرد 
که حق با خودش است: بعنی ملکه زنی چنان که باید نیست بلکه جادوگری 
است که بادشاه و همه ملت را جادو کرده است: 

صیح آنجه را بهشب. دیده بود برای بادشاه حکایت کرد و ترس و 
تشویق خود را آشکار کزد. وقتی آن تهمت‌های سخت را بر ضذ الیزا به‌زبان 
آورد تمتال‌های اجداد بادشاه که به‌دیوار آويخته بودند سر تکان دادند, انگار 
می‌خواستند بگویند این تهمت‌ها درست نیست و الیزا بی‌گناه. است. اسا 
اسقف اعظم برعکس تفسیر کرد و گفت که تمثال‌ها هم بر گناهکاری ملکه 
گواهی می‌دهند. دو قطرة اشك درد از دیدگان شاه روی گونه‌هایش روان شد و 
کم‌کم گمان بد به‌دلش رخنه کرد. 

شب بعد. خودش را به‌خواب زد و دید که الیزا برخاست و رفت. 
شب‌های بعد نیز هر شب کارش همین بود. بادشاه بی‌صدا به‌دنبال او می‌رفت 
و می‌دید که او داخل آن اتاق کوحك می‌شود. 

بادشاه روزبه‌روز غمگین‌تر می‌شد و ألیزا متوجه بود اما نمی‌دانست 
جرا چنین است. با این حال نگران بود و مگر خودش برای برادرانش کم 
غصه می‌خورد؟ اشك‌هایش همجون دائه‌های الماس رخشان بر مخمل‌ها و 
بارچه‌های ارغواتی می‌ریخت. با این وصف کارش نزديك به‌پایان بود و فقط 
تک جامة تور مانده برد که بیافد, باز 4 فداشت تاچار بود برای آخر نیا 
به گورستان برود. طفلك وقتی به‌این کار محرمائه و به‌آن جادوگران وحشتناك 
می‌اندیشید. ترسی عظیم به دلش می‌نشست. 

راه افتاد اما بادشاه و اسقف هم به‌دئیا لش رفتند. خمه وازد دورستان 
شدند و جون نزديك‌تر رفتند چشم‌شان به‌زنان جادوگری افتاد که روی گورها 
نشسته بودند. بادشاه از آن‌جا برکشت و فکر کرد که لاند الیزا با انشان بوده 


۳ 


۱۹ 
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آن به‌درون می‌وزید. به‌جای زبرانداز مخمل و حریر همان بقچه گزنه را به‌او 


دادند که سرش را روی آن بگذارد و آن جامه‌های توری زبر و گزنده ر 
که به حای لحاف روی خود بنندازد؛ اما هبج جیز مطبو ع تر ۳ کواراتز از این 
برای او نبود. الیزا ضمن دعا به‌درگاه خدا کارش را از سر گرفت. بیرون, 
بجه‌های ولگرد برای ریشخند کردن او آواز می‌خوا ند ند و دیگر کسی حرف 
محبت آمیزی به‌او نمی‌گفت. 

نا گاه طرف‌های عصر نزديك مبله‌های دخمه‌ی خود صدای بدهم خوردن 
بال‌های پرنده‌ئی را شنید. این کوچك‌ترین پرادر او بودکه آخر خواهر خود را 
بیدا کزده بود. الناا با آن کهمی‌دانست آن شب ممکن است" آنخرین شب 
عمرش باشد ازشادی گریست اما کارش تقریباً تمام شده‌بود و همه برادرانش 
آن‌جا بودند. 

موش‌های کوجکی که روی زمین به‌هر سو می‌دو بدئد گزنه‌ها را بیش 
بای او جنع می‌کردند تا قدری کمکش کرده باشند. طرقه‌ثی هم آمد و روی 
مبله‌های بنجره دخما نشست و تمام مدت شب را با شادی تمام نغمه‌خوانی کرد 
5 الیزا خود را نبازد, 

سیذ ه در کار دمیدن بود و تا يك ساعت دیگر خورشید طلو ع می کرد که 
بازده برادر الیزا جلو در کاخ بادشاه آملاتت و خر اسق ناو خندار کت اما 
به‌ان‌ها احازه ندادند. حون بادشاه خفته بود و نباید بیدارش کرد. برادران 
التماش کردند و سیس تهدید کردند ولی نگهبانان جلوشان درآمدند. در این 
کبرودار بادشاه از سر و صدا بیدار شد و برسید چه خبر است. همان دم 
خورشید طلوع کرد و برادران تیدیل به‌یازده قوی وحشی زییا شدند و بر فراز 
کاخ به بر واز درآمدند, 

مردم همه از خانه‌های‌شان برون آمده بردتد تا اکن زدن دخدراه 
جادوگر را تماشا کنند. ملکه‌را باگاری قراضه‌ئی که یابوئی آن را می‌کشید 
آوردند. ثیمتنة زبر و زمختی از کرباس در بر داشت. گیسوان بلند و زیبایش 
ژولیده و درهم بر شانه‌ها ريخته, گونه‌هایش مثل گونه‌های مرده رنگ پریده بود 
و لب‌هایش آهسته تکان می‌خورد, و در آن حال هم‌چنان به‌بافتن جامة سبز 
مشغول بود. ده جامة توری بافته شده‌بود و اینك جامه بأزدهم را می‌بافت. 


مردم داد می زد دد؟ 



































- خادوکر را سنید. که زبرلت ورد می‌خواندا این کتاب دعا نیست که 
به‌دست دارد. بارجه جادرئی وحشتناك است. هزار باره‌اش کنبد! 

و نزديك شدند تا بارجه را از دستش درآورند, ولی ناگهان یازده قوی 
سفید آمدند و اطراف او روی گازی نشستند و بال‌های بزرگ خود را برهم 
زدند. جمعیت: وحشت زذه کنار کشید. همه اهسته زمزمه کردند که این سروش 
آسمانی و نشانه‌بی‌گناهی اوست؛ اما جرأت نمی‌کردند اين حرف را به‌صدای 
بلند بگوبند. 

دژخیم دست دخترك را گرفت که او را بائین بیاورد. در همان دم الیزا 
به‌سرعت بازده جامة تور را روی قوها انداخت و آن‌ها فورا تبدیل به‌بازده 
شاهراده زیبا شدند. اما بر تن کوچك‌ترین برادر به‌جای يك بازو هنوز يك 
بال قو مانده بود چون جامة او يك آستبن کم داشت» و این همان بود که الیز 
فرصت اتمام ان را ننافته بود: 

الیزا فریاد زد: 

اکنون دیگر می‌توانم حرف بزنم! من بی گناهم! 

مردم در برابر الیزا سر فرود آوردند و او را به‌جای یکی از قدیسین 
گرفتند» ولی دخترلك که از آن همه هول و هراس و درد و رنج از بادرآمده بود 
در آغوشن براداران خود از هوش رفت. 

پرادر بزرگ‌تر از همه گفت: 

بلی» او بی‌گناه است... و همة ماجرا را از اول تا آخر حکایث کرد. 

در آن لحظه که او حرف می‌زد عطر هزاران گل سرخ در فضا پخش 
شد. هر شاخه‌نی از آن هیزم‌ها سبز شده, ریشه دوانده. شاخه داده و به‌گل 
تست بود و هنه باهم #رچین بزرگ ۲ زیبائی ازگل‌های سر ح به‌وجود آررده 
بودند؛ و بالای همه آن گل‌های سرح کل درشتی با رنگ سقید خره کننده 
مانند يك ستاره تابتا اف می ذر خشید, 

بادشاه ان کل دا سید وروی قلب الا گذات رعلب او اعنله ار 
صلح و صفا شد, 

ناقوس‌ها خود به‌خود به‌صدا درآمدند, صذها برنده برآن صحنه بر 
گشودند و همراهان عروس با ,جلال و شکرهی که مانندش هرگز حتی برای 
يك بادشاه؛ دیده نشده‌بود راه قصر را در بیش گر فتنک ی 








روزی بود» روزگاری بود. پسر کوچولوشی بود که زندگی خوشی 
نداشت. و جائی می‌زیست که آفتاب کافی به‌آن نمی‌تابید. هرگز پدر و مادرش 
را نشناخته بود. و بنش کسائی زندگی می‌کرد که نه خوب بودند و نه ید. 
کارشان زیاد بود و وقتی برای خوب یا بد بودن نداشتند. 


روز و روزگار دیگری بود. پسر کوچولوئی بودکه بیش‌تر شب‌ها» موقع 


روز و روزگار دیگر دیگری بود. اما پسربچه. همان بود که صداش 
می‌زدند «میشل مورن», بسر کوچولوی ماه. چون وقتی ماه را می‌دید. شاد 
می‌شد. 

می‌گفت من ماه را می‌شناسم, با هم رفیقیم؛ و حتی وقتی بعضی شب‌ها 
نمی‌آید کافی‌ست چشم‌هايم.را ببندم و تو سیاهی شب ببیئمش: ماه هميشه 
برای من وجود دارد, وقتی می‌خوابم جشم‌هايم را توی خواب حسابی باز 
می کنم و بعد با او به گردش هیر وم و ۳ توی خواب چیزهای خیلی قشنگی 
نشانم می‌دهد. 

سردم ازش می برسیدند: «رثلا جه جیزهائی را!» 

و میشل مورن جواب می‌داد: «آفتاب را!» و بعد با لبختدی به‌خواب 
می‌رفت: . مردم می گفتند: «اين, بجه عقلشو واقعاً از دست داده, همه تو عالم 
ماه سیر می کنه. بان تریب کته بدیی بای کلشو پر سبرب کنیم.» و وقتی مرده 
بلند پلند این حرف‌ها را می‌زدند. میشل مورن می‌شنید و ازخواب بیدارمی‌شد. 

بعد مردم ازش می برسید ند: «خب توی ماه يا بهتره بگیم روی ماه جی 
می بینی ؟) 

- خیلی چبزها می‌بینم؛ از جمله آدم‌ها را که باعث خنده‌ام ای 2 
گاهی اوقات هم کمی غمگینم می‌کنند, اما هرگ گر به‌ام نینداخته‌اند. بعضی 
اوقات هم چیزها یا کسانی را می‌بینم که واقعاً از ته دل خوشحالم می‌کنند. 
مردم می‌پرسیدند: «مثلاً چه‌طوری؟» و او می‌گفت که مامان و بابا را دوباره 
می‌پينم و مردم می‌گفتند: «آخر تو چه‌طوری می‌تونی اون‌هارو ببینی در حالی 
که تا حالا قیافه‌شونو ندیدی و نمیدونی چه شکلی دارن.» 

- من اژ همون اول شناختمشون 

- آخه چه‌طور تونستی اون‌هارو بشناسی؟ 


۷ 
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با يك بچه ماه بود 

مامان هم يك دختربجة افتاب بود 

يك روز که داشتند می‌رفصیدند افتادند روی زمین کنار يك چشمه آب 
که مثل آن‌ها می‌حندید و وا می‌ خواند؛ و آن‌ها شم از سن شاد بودند ۳ 
چشمه هم‌آواز شدند و چشمه هم با آن‌ها رقصید. اما يك روز بدبختی روی 
آورد. چشمه رفت. مامان و بابا او را گم کردند و خودشان هم با او گم شدند. 
توی بدبختی افتادند و من هم با آن‌ها, خودٍ شماها این قصه را این جوری 


برایم تعر نف گردید, 2 کاری از دسبی‌شان ساخته نیو ده نمی‌دانستند حه با ید 
بکتن. یش د فعه بزرگ شده بودند 


0۳ 7 ما هنوز روی ماه کوجكه و بامانی اند 
و در حالی که لبخند می‌زنند, 


ه‌هم سلام می‌کنند. 





مردم بهحرف‌های میشل لبخند می‌زدند. چون بالاخره باید يلك جوری 
وقتشان‌را می گذراندند. 

بعد برسید‌ند: (رخب» دیگه حی دیدی؟» 

یت آیرا دیدم. 

- ابرای باریس رو؟ 

- عجب سوژالی! البته که ه, اپرای ماه رو دیدم. 

- چه جوری بود؟ 

به‌هیچ چیز شبیه نیست. شکلش هم دائم عوض می‌شه و تازه وقتی هم 
شکل ابرای باریس بشه باز از اون قشنگتره. تو اپرای ماه, پرده وجود نداره. 

- کسی ازت پپرسید چه چیزهائی وجود نداره. پرسیدیم چه چیزهائی 
وجود داره. 

تو ایرای ماه همه چیز هست. اما خیلی قشنگتر از اون چیزهائی که برام 
تعر یف کرده‌ین. تصورش رو هم نمی‌توئین بکنین. لرٌ و مبل و میان پرده وجود 
ندارد, دستشوئی و راهرو و لوسترهای بزرگ هم نداره. با ستاره‌های کوجك 
روشن می‌شه. همه مردم هم روی صحنه میرن تا بخونن و برقصن. و حتی 
وقتی که ماه گرد و کامل نیست؛ ایرا تموم و کامله. و وقتی می‌بینین که ماو 
نموم سرخه به‌خاطر روشنی‌های سرخ ابراست که همه جای ماه رو بوشونده. 

هر روز جشنه و در نموم محله‌های ماه. موسیقی پخش می‌شه. دیدم 
روی درا گوسفندها آواز می‌خرندن و بالیاس شمصی رزوی موج‌هاه با له 
می زرفصیدن. 
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مردم می‌برسیدن آیا بزه کوچولوهای سفیدشعر «در روشناشی ماه» را 
می‌خو ندن؟ 
نه» این اواز قشنگی است اما مال زمینی‌هاست و آن بالابالاها از این 
آواژها وحود نداره. 
ببس چه می‌خوندن؟ 
- آهنگی که می‌خونن خیلی مشکل نیست. و بعد شروع به‌خواندن کرد: 
در روشتائی زمین 
او آواز می خو اند 
چرپان چه زیباست 
او می‌خواند, چورپان چه زیباست 
چه قدر شمه چیز شمه جازباست 
چه قدر همه شاد و سرحالند 
آمر رز دیرور سل 
اما فردا هنوز سر جایش است. 
همه از کلبه‌ها بیرون بیائید. 
ای کرسفندان سیاه و بزهای خاکستری! 
ای فیل‌ها و خرها! 
ای روباه‌ها و موش‌هاا 
همه بیائید و بینید که چوپان چه ز ییاست 
چه قدر همه چیز شمه جا ز بباست. 
و سفیدی هلال ماه 
در عظمت روز چه زیباست 
ما+ هر روز صبح در قهوة سیاهٍ شب 
حمام می کند 
و بعد به‌غروب شب بخیر می گو ید 
و به‌رعدی که می گذرد سفر بخیر می‌گو ید 
و عقربك‌های ساعت؛ زمان خوش شب و روز را به‌هم 
می‌بافند 


کاهی اوقات؛ مردم با او هم آواز می‌شدند و از این کار لذت می‌بردند و 
همین باعث تغیبری در زندگی‌شان می‌شد. اما میشل مورن به‌خواندن ادامه 
نمی‌داد جون به‌نظر می‌آمد که مردم به‌جای خواندن, دارند درس س می‌دهند. 
البته آن‌ها حسابی سعی خودشان را می‌کردند, انا خت کمی ناراحت‌کننده 
بود. میشل مورن هم به‌آن‌ها می‌گفت لزوبی ندارد با من هم‌آواز شوید. 





بگذارید بدون لالائی بخوایم» بگذارید راحت به‌ماه خودم برگردم: دوبازه فردا 
خواهم آمد و برای زودتر رسیدن سوار يك سیّاره خواهم شد. 

يك سیاره؟ چه طوری؟ 

- سیاره‌های کوچکی هستن که مثل تاکسی مسافر سوار می‌کنن. 

9 قیمت‌های فضائی سرسام آوری هم دارند. 

- نه, در حالی که حرکت می‌کند می‌شود سوارش شد و یا از آن بیاده 
شد. و هرگزم بابت سواری چیزی از آدم نمی گیرن. 

اما شاید این طوری آدم يك دفعه بیفته و دردش بگیره. 

وای تو را به‌خدا راحتم بگذارید, بگذارید برگردم به‌ماه. آفتاب رو هم 
با خودم می‌برم, چون تموم روز سردم بود. 

جرا مک مدرستقات گرم نبود؟ 

- چرا یه کمی گرم بود. اما توی سرم سرد بود و هنوزم سرده. روزهای 
جشن رو خیلی دوست دارم» اون روز در زندان‌ها رو باز می‌کنن و همه جا 
چراغونی می‌شه, تموم شب کوچه‌ها رقص و آراز می‌شنن وساه هم 
به آوازهاشون روشتی می‌بخشه: 

- ماه هم هیچی اواز می‌خونه؟ 

- له او هبچی نمی گه, فقط فکر می‌کنه. به‌این فکر می‌کنه که ور 
خورشید رو برآمون بفرسته» و هر چیم بیش‌تر فکر کنه بیش‌تر نور برامون 
می‌فرسته. تورشج همه شناد و زبياسحة ۱ 

البته معروفه که میکن هر جی بدرخشه طلاست! ه اصلا این طور 
نیست. هشب" چیز ماه از طلا سست: اما حسابی می‌درخشه. می‌دونسن: توری ماه 
کسی هیچ وقت» زیاد خسته نمی‌شه زیادی هم کار ثنی‌کنه. همه‌شون مشغول 
کازن اما خودشون رو خسته نمی‌کنن. 
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_ چه کار می‌کنن؟ 

- ما نو رو می‌سازن. 

- یعنی ماه رو تر و تمیز می‌کنن؟ 

- نه, احتیاجی به‌تروتازه کردن ماه نیست او هیچ وقت تازگی‌شو از 
دست نمی‌ده. 

- بس چکارش می‌کنن؟ 

- خوشگلش می‌کنن. گروهی روزها کار می‌کنن تا شب رو خوشگل 
کنن. گروهی شب‌ها کار می‌کنن تا روز رو خوشگل کنن. 

هرگزم با هم دعواشون نمی‌شه؟ 

- ه, هرگز زیاد کار دارن و خوشگل کردن ماه همه وقت‌شون رو 
می گیره, احتیاجی هم به‌دعوا کردن ندارن. به‌هیج جیز احتیاجی ندارن. 

ووقتی ماه نو کارش نموم شد, به‌دور دست‌ها میرن تا ماه نورو ببینن و 
نتیجة کارشون رو قضاوت کنن بعد هم میرّن به‌تعطیلات 

- کجا میرن؟ 

_ هرجا که دلشون بخواد. 

هرجاً که دوست داشته باشن. 

و حتی يك بار برای تعطیلات رفتن به‌کنار زمین! 

اما مدت زیادی اونجا نموندن. 

از اونجا خوششون نبومد؟ 

چرا خوششون اومد. از کل و رنگای دریا و آراز برنده‌ها و سرو 
صدای بچه‌ها خوششون اومد. براشون تازگی داشت. خیلی هم خوشحال 
بودن: 

تس را ت؟ 

به خاطر نسر وصدا. 

خه سر و صدائی؟ 

- صدای ماشین‌هائی که همه چیزرو از جاشون می‌کنندن وخراب 
می‌کردن. صدای ماشین‌هانی که جنگ به‌راه می‌انداختن. ماشین‌هانی که 
بچه‌های زمین‌رو می‌کشتن. و مه مورن در حالی که داشت به‌خواب می‌رفت 
در ادامة حرفش این جنین گفت: 

اونا رفتن. آواز خوندند و رفتند و گفتند اینجا قشنکه اما ما می‌ریم د. 
هر وقت زمین تازه‌ئی پیدا کردین اون‌وقت دوباره برمی گرديم. 


ترجمةه: لیلی گلستان 





آرمین صدر بدیعی (۷ ساله) که نخستین بار در 
کتاب جمعة ۱۱ نوشته‌نی از او به‌مناسبت سالگرد خاموشی 
جنمد بهرنگی بهچاب , رسید مطلبی پرای وبده‌نامة کودك 
نوشته است که عیناً به‌جاپ می‌رسد. کوچولوهای دورة 
جنبش ملی ما امیدهای بزرگ آینده ایرانند و آرمین نمونة 
درخشانی از سل خویش است. با آرزوهای بزرگ پرای 





آو. 
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يك پسر کوچولوئی بود که در دورترین نقطة شهر زندگی 
می‌کرد. این پسر خیلی مهربان بود. از همان بچگی با این که از 
نظر مالی وضع خوبی نداشت ولی هميشه به‌بچه‌های کوچرلو[ی] 
دیگر کمك می‌کرد. این پسر کوچولو فکر خیلی بزرگی داشت. تا 
وقتی که بزرگ شد زندگی[ئی] مثل بچه‌های دیگر داشت ولی 
هميشه به‌اين فکر بود که چطوری می‌تواند به‌خلق خودش کمك 
بکند. تا روزی که با يك نفر آشنا شد. از همان وقت راهش را پیدا 
کرد و همان راه را ادامه داد. آن پسر کوچولوی دیروز و جوان 
امروز چنین شروع کرد. معلم شد. معلم تمام خلق شد. به‌خاطر 
همین دوران بود که گرفتار شد. چون می‌خراست خلق خودش را از 
آن تاریکی به‌روشنانی بکشد ولی» خوب, دشمنان خلق راه آن را 
پستتذ نمی گذاشتند او کیچولو‌های دیگر را با سعاره‌ها آشتا کند. 
چه زجرهائی که به‌بدن لاغر فکر بزرگش داده بودند. ولی هر وقت 
که از زندان بیرون می‌آمد راه خود را با فکر بهتر دنبال می کرد و 
آخرین بار که به‌زندان رفت. با این که دیگر آن کوچولوها را ندید 
ولی فکر او بزرگ و بزرگ‌تر شد تا اين که آن‌ها به‌يك گل تبدیل 
شدند. او تیر باران شد ولی هميشه در یاد تمام بچه‌ها است. 


بارت کراس ا رای و ریک 
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فصلی از 4 
«حستاری در ادبیات کودکان ایران» 
قد یمی تر ین شعر برای کودکان 


۳ 


سیمای کودکان در آدب رسمی ابران؛ بعنی آنجه در دیوان‌ها و تد کره‌ها ۱ 
و تواریخ مسطور است. مثل زندگی و سرح احوال بسیاری از بزرگان ادپ» 
سیمأئی‌محو و ناپیدا است. کودکان هم‌جون بدران و مادران, در آثار فراوان و 
گونه گون شاعران ما حضوری غیرمستقیم دارند. گوئی سخن گفتن از آنان 
دون‌شان شاعری‌ست! 

سخن از کودکان هست. امّا نه آشکار و روشن, بلکه در جامه‌های کوتاه 
و بلند و همواره بی‌خریدار پندها و بندهاء اين که این مباش و آن باش, یا در 
بانگ بریده در گلوی زاری‌ها و سوگنامه‌ها و مرثیه‌ها. بعنی به‌یاد فرزند بودن؛ 
آن دم که زنده نیست: 





صبحگاهی سر خوناب جگر بگشائید 
وال صبحدم از نرگس تر بگشائید... 
نازنینان منا! مُرد چراخ حل من 

همچو شمع از مژه, خوناب جگر بگشائید 
خبر مرگ جگرگوشة من گوش کنید 

شد جگر, چشمة خون, چشم عبر بگشانید 
بلبل تغمه‌گر, از باغْ طرب شد به سفر 
گوش بر وحة زاغان به‌عضر بگشانید...:۲ 


گذشته از آثاری که از بد حادثه بر جا نمانده است با تاکنون از محبس 

نسخه‌های خطی راهی به‌بیرون نجسته است, در آثاری که از بیشمار شاعران 
سرزمین‌مان در دست داریم کم‌تر خطاب روشن و مستقیمی به‌کودك, این 
کوچأث‌ترین فرد خانواده, بهچشم می‌خورد. به‌ندرت شاعری - گرچه ناشناخته 
حون (سراج قمری» در اواخر قرن ششم - چنین نمونة باك و روشتی را در 
ستابش فرزندش در دیوان خود به‌ثبت رسانده است: 

خاصه که ز دهر پیر خودرای 

وز گردش چرخ حادثه‌زای 

دارم پسری به کام و نا کام 

چون ذکر جمیل تو «حسن» نام. 

پسته دهن و نبات پاره 

همچون خرماست شیرخواره. 

يك ساعت اگر رخش نبینم 

پیشانی فرخش تبنم 

بیمست که جان من برأید 


عیش من و لهو من سرآید..:۷ ۱.۵ 


جر قله‌ها و کوه‌های ادپ فارسی. حافظ و مولوی وتاصرخسرو.... همه 
آن بزرگمردانی که حرمت «در لفظ دری» را می‌شنا ختند و هر عقوبتی را در 
راه آن به‌جان می‌خریدند. گوئی در صف طویل شاعران ما انجام وظیفة 
بیرونی شاعری: مدح و مرئبه و تهنیت و تملق گفتن, جندآن وقتگیر بود 5: 
کم‌تر فرصت رسیدگی به‌امور خودی و زندگی درونی سش می آمد... 


باری, بگذریم و به‌زمان و زمانه خود نزديك‌تر شویم. 

رسم بر این است که سرفصل و سرآغاز بسیاری از پدیده‌های تاز؛ 
ادبی و اجتماعی را انقلاب مشروطیت و آغاز دور؛ بیداری و اشتائی با رس 
و راه ادپ فرنگیان بشماریم. به‌این ترتیب نخستین سازندگان شعرهای 
مستقلی برای کودکان ایران؛ ایرج میرزا و حاجی مبرزا بحیبی دولت‌آبادی و 
مهدیقلی خان هدایت (مخبرالساطنه) و محمد تقی بهار, و یا به‌اعتبار مفاهیم 
امروزی شعر, نیماپوشیج شمرده‌می‌شوند. تا کمی بعد, نوبت به‌جبار باغجه‌بان 
پرسد که به‌دلیل تداوم کارش و پیوستگی کار و زندگیش, که بلندتریین و 
پرئمرترین شعرها بود. به‌حق می‌توان او را نخستین شاعر کودکان ایرانی 


داتسار 


اما در این جست‌وجو ما به‌سندی دورتر از این تاریخ و زندگی این 
شاعران دست یافته‌ئی که آن را در پی ذکری از آثار این شاعران معرفی 

ایسرج میرزا (ولادت ۱۳۹۱ «.ق. - وفات ۱۳۴۳ ه. ق.) به‌جز 
داستان‌های کوتاهی که اکثراً ترجمه از منابع ببگانه(۱۳ عربی با فرانسه است؛ و 
آن‌ها را می‌توان به‌زحمت ازمقولة مواد خواندنی برای کودکان محسوب 
داشت. آثاری را هم به‌طور مستقیم برای فرزند خود خسرو. یا عموم کودکان 
ساخته است. 

از مقوله اول.این انار ور دبوان ایر ج(؟) ثبت است: 

داستان دو موش (۰)۱۴۱ خرس و صیادان (۰)۱۴۳ شیر و موش (۱۴۵). 
کلاغ و رویاه (۱۵۳), طوطی (۱۵۷). آرزوی خر دم بریده (۱۱۸) و مهرمادر 
(۱۸۷ ). 

این آثار را هم ایرج برای عموم کودکان, ساخته است: 

نصیحت به‌فرزند (۱۳۶)., برای کتاب آقای مخیرالسلطنه (۱۴۴)؛ 


شکوه شاگرد (۰)۱۵۳ شوق درس خواندن (۱۵۴)» نوروز کودکان (۱۵۴)؛ 
سر بی‌هثر (۱۵۵), مادر (۰)۱۶۷ حق استاد (۱۷۲)؛ باسداد (۱۸۸)؛ مادر 


(۱۸۹) و وطن‌دوستی .)۱٩۹۳(‏ 
که این نمونه‌ئی‌ست از این دست آثار ایرج با نام بامداد: 


صبحدم کاین مرغ کیهان آشیان 

بال بگشاید فراز کوهسار 

پنجه و منقار نو رافشان او 

پردهة شب را نماید تار و مار 

در چمن, پروانة عاشق منش 

- آن گل جاندار خوش نقش و نگار - 
از غلاف بیر هن آید بر ون: 

پیرهن بر تن درد از عشق بارا 

بر پرد زین گل به‌آن گل, شادمان, 
پوسد این را غیغب و آن را عذار. 





همچنان آن طفلك شیرین زبان 

در لطافت آمده چرن گل به‌بار 
سالم و سرخ و سفید و چاق و گرد 
با دو چشم چون ستاره. و ربار 

- همچو گوهر کز صدف آید برون - 
اید از شادیچه بیرون. شادخوار 
بنگرد بر گلبنان خانگی: 

بال بکشاید همی پروانه‌وان 

دست مادر بوسد و روی پدره 

این در آغوشش کشد. آن در کنار. 


حاجی میرزا بحبی دولتآبادی (تولد ۱۲۷۹ ه.ق. درگذشت ۱۳۱۸ 
ه.ش.) از روشنفکران دوران مشروطه و بنبان‌گذاران مدارس و موسسات 
فرهنگی و از نخستین نویسندگان کتاب‌های درسی در ایران است. 

این نمونه‌ئی از بهترین شعرهای دولتابادی است که در کتاب‌های 
درسی هم آمنده است؛: 


۱۰۸ 











از افسق؛ صبحصدم سفید دمید آسمان فنچر تقره کشت سفید 
با شکوه و جلال و جاه رسید پادشاه ستارفان خورشید 


باز شد دیدگان من از خواب 
۱ به‌به از آفتاب عالمتاب! 


شب تاريك رفت و آمد روز به چه روزی! چو بخت من فیروز 
تادتساه متاوگان امروو از افسق سر برون نکرده هنوز 


باز شد دیدگان من از خواب 
به‌به از آفتاب عالمتاب! 


يك طرف ال خروس سحر از صدای نوازش مادر 
بانگ الله‌اکیسر از یکسر وز سخن‌های دلپذیسر پدر 


باز شد دیدگان من از خواب 
به‌به از آفتاب عالمتاب! 


طرف کمیبسسون معارف» ماموزیت بافته نو د که «خواندنی‌های کودکان» را 
فراهم آورد. جزوه‌نی جنگ‌مانند. بدون تاریخ چاپ, با حروف درشت 
فراهم آورده این نو بستده در دست است که حاوری قطعات کوتاه منتور و 
منظوم است اکثراً با امضاء م. ق. هذایت و همچتین دو شعر از یحیی 
دولت‌آبادی ۴ ایرج هبو زا. 

این هم نمونه‌ثی‌ست از آثار منظوم این نویسنده, در این جنگ (ص 








4 
خروس صبح 

خروس صبح گوید قوقیاقای هوا روشن شده برخیسز از جای 
پشونی 9 تو دست و روت را پاك به دند آن‌ها زسی پا کسزه مسو اك 
زنسی موی سرت را خوب شائه بگیسری تا وضو بهسر دوگانه 
نمازت را بخوانی بی کم و بیش کنی شکر و تدای خالق خو یش 
خرری چائی و نان چاشت. آنگاه به‌سری, مدرسبه افسی تو در راه 
به‌ذدرست هی رسی در اولین زنگ نداری پیش همشاگردیان ننگ 





محمدتفشی بهار (ولادت ۱۳۶۶ ۵ ش. س ودفات ۰ ۵: ش.) 
بزرگ‌ترین و گرامی‌ترین شاعر سنتی و محقق کم‌نظیر عصر ما هم در این 


فتاه : آفریدن آئاری برای کودکان: طیعی آژموده استتت که زر دبوان او نیت , 


اف ود 


مسهو زر تن این آثار ((سر 3٩‏ هیأت و تتتتاه 4 است که بهار أنْ را دز ستال 
۰ برای کودکان دبستانی ساخته است و چنین آغاز می‌شود: 


ما همه کودکان ایرائیم 
مادر حور یش را نگهبانیم.,.»۱ 


آثار دیگر بهار که در دیواش نیت است انن‌هاست: 
(۲۲۳۱)؛ زنح و گنج (۱)۳۳۰ خد| و والذین (۳۳۱) و مونس در ( ۲۸۳ )۱۳۱, 


۱ سخن گفتن از شعر و شاعران این دوره از تاریخ ایران» بدون دکر نام و 
تأثیر میرزا علی اکبر صابر (۱۸۶۲-۱۹۱۱). خالق کتاب «هوپ‌هوب‌نامه» و 
بنیانگذار شعر واقعگرای آذربایجان. سخنی ناتمام است". صابر نه تنها 
چشم‌بینا و جان آگاه انقلاب مشروطیت ایران است. در زمینه مورد بحث ما 
هم آثاز با ارزشی دارد. 
این آیاز از روی ترجمه فارسی کتاب «هوپ‌هوب‌نامه»: نقل می‌شود: 
اشعار مربوط به‌کودکان ساخته شده در سال‌های ۱۹۰۶ تا ۱۱۱۱: 
هدیه به‌اطفال دبستان (۴۲۵). گاومیش و سیل (۴۲۷). شبان دروغگو 
(۳۲۸), هدیه به‌شاگردان مدارس (۴۳۰)؛ بزشك و بیمار (۰.)۴۳۲ باغبان بیر 
(۳۳۲): مور (۳۳۴). لحاف ملانصرالدین (۴۳۶). اسکندر و فقیر (۴۳۷)؛ 


دهقان_یمار ۴۳۹۱ ملانصرالدین و دزد (۳۴۱), عنکبوت و کرم آبریشم 


.)۴۴۳۲( 

اشعار مربوط. به‌کودکان که تسال.انتشارشان معلوم فیست؛ 

تاجری که در خریدن زیاد می‌گرفت و در فروختن کم می‌داد (۴۳۳)؛ 
شخمکار (۴۴۵), روزهای بهار (۴۴۶), تشویق په‌مدرسه (۳۴۷)» هوس 
(۴۳۹)» کودك و بخ (۴۵۰)»کلاع و روباه (۳۵۱), صحبت درختان (۴۵۳)؛ 





۱۰۹ 


۱۷۰ 


کودك و بول (۴۵۵) و ترغیب به علم (۳۵۷). 
ترجمه دو نمونه از شعرهای صایر را از همین کتاب بخوانيم: 


۱ 

کودك و یخ 

از روی بخ يك پسر 
یب ز ستهد می رفت ستگر . 


سر‌ و رد بکد فعه او 
خوررد زمین دمرو, 


برخاست جون اززمین: 


گفت به ی این چنین: 


(بدی تو ای یخ, بدان! 
زهین زنی مردمان! 


تعجی تو بی‌اغتبار 
بز ودی اید بهار. 


آب شری به‌ناچار, 
روی سوی جو یبار.» 


۲ 
روزهای بهار: 


پیا, بیا, ای بهارا 
خوشی؛ سعادت بیارا 


آب بکن رف کوه! 
به پا غ ها ده شکوها 


سیل شود جو پیاره 
غله بیاید ببار 


درخت پر گل شو ۵ه 
به‌نفماه پلیل شرد 


نخستین شعری که از نیما بوشیج, بنیانگذار شعر امروز ایران؛ در این. 


زمته در بننییا اتیت) تاریخ مردادماه ستان ۷۱۳۰۵ و دارد: 


من مرك خواننده‌ام 
می خو ائم من نالندهام 
پر ورده‌ی اپر و گلم 


می‌خوائم من من بلبلم 





افتاده هر چند از هوس. 
در عشقه‌های سیاه 
يك شیب که می تا بید ماه 
دستی به‌من زد دوست؛ من 
از آن زمان, در هر دهن 
می‌خوانم آواز قفس. 








در حاشی دستنوشتُ این شعر که همراه دو شعر دیگر برای کودکان» در 
ورقة بلندی باکنویس شده است. نیما این بادداشت را وشته است: 
«شعرهائی برای کودکان» مثل شعرهائی که محمودخان ملك‌الشعراء برای 
فر زندان فامیل ساخته است.» 


محمودخان ملكا لشعر اء صیا فر زند فمحمدحسسن خان عند لیب و نوه 
فتحعلی خان صبا ملك‌الشعراه است. متولد سال ۱۲۲۸ د. ق. به‌طبع رساننده 
دبوانش؟) هی نو بسك: زرد نون محمودخان نزديكك ره * ۳3۶۰ ست می‌باشلد که 
گویا شاعر در اواخر عمر از میان اشعار خودانتخاب و بقیه را از بین برده 


اشت 6 


این دبوان يك فصیده در مدح مولای متقیان؛ ۳۵ فصیده در مدذح 
ناصرالدین شاه قاجا ۶ قصیده در مدح میرزا آقاخان اعتمادالدوله 
صدراعظم, ۷ قصیده در مدح دیگر بزرگان زمان» يك تر کنب‌بند در زتاء‌ شهیدان 
کربلاه ۷مرثبه در سوگ بزرگان زمان. ۲ تاریخجه و ۲ بهاریه و يك 
بث‌الشکوی در شرح غم و رنج شاعر دارد. 


در جست‌وجوی شعرهائی که محمودخان ملك‌الشعراء برای فرزنداز 
خود با فامیلش ساخته بود و برای‌شان می‌خواند. جنان که نیما نوشته است. 
از بازماندکان شاعر جویا شدم. خانم والیا امیرمعز, از اعقاب شاعر, لطف کرد 
و آنچه از بزرگان خانواده‌شان شنیده بود در اختیارم گذارد. چندی بعد, ضمن 
فراهم آوردن بتخموعه ۳3 از آثار نیما یوشیج به‌یادداشت دیگری از این شاعر 
برخوردم که در آن نوشته بود: «از محمودخان ملك‌الشعرا است. در بهمن ماه 
بود که این اشعار را ابوالحسن صبا از مادرش شنید و به‌خط خودنوشت 
0.۱۳۵ 

در پشت و روی این یادداشت چند شعر از محمودخان ملك‌الشعراء صبا 
(متوفی به‌سال ۱۳۱۱ «.ق.) ثبت شده است که تا این تاریخ» قدیمی‌ترین 
شعر کودکان به‌زبان فارسی شمرده می‌شود. علاوه بر نقل تمامی این دو صفحه 
یادداشت, ضعناً با یاد این سه بزرگوان عکس صفحه‌ئی از این یادداشت را 
نیز چاپ می‌کنیم: 


۱ 


بر رن نکدا گرا )ها . 
۱ 1 ۱ / 2 ی 1 
۹ دندیگد ۳ روز 7 ما کت ۹ 
۳۹ سس ی 7-2 ۰ 
۳ ِ اسان ین م زو ژد مه 
ی 3 
2 رب م‌ ۶ هرر ی ن۲ 5 
جکس شین رن ره 2 1 6 وف 
#۶ س‌طجنه ره 7 2ب 
3 مر | 
مرج مه 7 عم 7 7 
م2 ۳ 


۰ ی : 
ال 4 0 ب‌ که مگ 





ن‌ 0ج 

کر 7 وا نت ماما لم) 

/ ۳ رن 5 سر 
ور رح کم کسمرم) 


(ورر ب 


سک ۳9 ۱ ظ 
4 ۳11 اس الب بت ۳ ۳ 
"ید سسلشام ي و ۰ ِ" 0 1 یی 1 
هت 27 جر ول وم تمسق 


۱۱۳ 


> تم ۱ 
خر عم موق رم 
۰ ب کززیس نی 


> 1 


رفتم به‌باغ لاله‌زار 
دیدم: تساه پار کلعذار 
یکی گل و دو تا بهار 


پو نید ه رحخت زرددا ر. 


پاغبون آمد پا بیلش 
با ریش و با سبیلش 
۷ تن قمچو فبلشي 
انگو ر توی زنبیلش, 


گفتا: «شو ید مهمان من 
بیائید توی ایران من 
وود از این بریان من 
بکشید از این قلیان من 


تنبا کو ی شیراز دارم 
انار هفت گاز دارم 
پنیر کزاز دارم 
پشسته دهن راز دارم 


پیلشو گذاشت با صد شتاب 
1 درخت و جوی آب 
آتش روشن کرد و 
آو رد پنج شش سیح تباب 


بازی کنید الك دولك 
تا بیارم گوشت و نمك 
پا يك دستمال انچرچك» 


قیله کنیم. قرمه کنیم 


ه منقول از نسخة خانم والیا 


دبک نگ 





یا لنییم: 
چشم‌هامو و سر 


میوة باغ مال شما 
کنم به دستمال 
په‌قدر يك سال 

آرم به‌دنبال شما. 


که شد آئید به‌باغ 
بو سحر, پیش از کلاغ 
م۳ سار ۱ بیصی 1 
پالون نهید روی الاعغ. 


منزل کنید زير چثار 
تا بیارم تفت خیا 
تفت دگر سیب و آثار 


بعدش پیارم کمبو زه 
بعدش بیارم خربر ژه 
کمبو زه‌های خرشمزه 
تا بخو رید مثل بزه. 


بعدش رویم توی ه ۵ 
مثل کنجشك تری لونه 
گندم خر ریم و شاری» 

‌ قن 
بعدش رویم 0 ی 
لحاف کشیم به‌روی اف 

۹ فا 

ز کوزه خوریم آب 
۳ 


دز ه ۱۱۳ 
علیقلی بأك ۱ 


۱۱ 


سیلی زدم په گو تشن هاون رو بیار با دسته بشکن. 
گوشواره‌ها به گوشش 
۴ 
این در بان انار 
اون در پا اثار گربه دارم. چه پراق 
میون باغ چنار می رود شهر عراق 
علیقلی بك بیمار می‌آرد روغن چراغ. 
بر نجایش ببار گرب عصار من, میومیوا 


ای دزو واکم باد میاه گربه دارم؛ چه قشنگ 


اون دزو واکن باد میاد می‌رود شهر فرن 

زن قزلباش میاد... میآرد پیاله رنگ. 

عاثق, نقاش ماد گربة تجار من میومیو! 

۳ گر به دارم چه ملوس 
می‌ رود شهر عر وس 

ای پسته‌شکن؛ پسته‌بشکن می‌آرد جوجه خروس 


لبهات ناز که, آهسته بشکن گربة خواستگار من؛ میومیو! 

ورف آترای ک ان سید قوه شاهن حون بر ای مدعانست کاریر 
روزکاران سین حگونه «ادب رسمی»؛ و «وظبفه شاغر ی»: زندگی خصرصی 
ودرونی شاعران‌را کنار می‌زد و اثاری از این دست را که صر فنظر از ارزش 
هنری نشان‌دهندة قسمتی از زندگی و روحیات شاعر است. قابل عرضه 
نمی‌دانست. و به‌این ترتیب ای بساجنین آنازی؛ ساخته شده برای کودکان, 
در روزگاران بیش‌تر هم وجود داشته است ر افسوس... 


سیر سل طاهباز 
مایم و بادداشت‌ها: 


لآ خاقانی شروانی ( ۵۲۰۵۵۷۱٩‏ ه.ق.) دیران. ,به تصحیح دکتر ضاه‌الذین سحادی: 
۲ به‌نقل از نسخه خطی آنار سراج قمری از نسخه «جستربیتی» تجریر ۷۱۲ هجری. تاریخ 





۳. بانند متنوی کوتاه «خزس و صباذان» که در آن می‌گوید: 
دو ضیاد استاد و جالالك و چست کی آلفرد ام و دیگر, اگست 

۴ منظور از دیوان ایرج و شماره‌ها در همه جا کتاب «تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار 
اپرج مبر زا است, به اهتمام دکتر فحما جعقر مححورب:. سر اند نشه. حاب سوم . ۱۳۳ 

۵ دیوان بهار. جاب اول. سال ۱۳۳۵ جلد اول حي ۵۱۴: 

۶ دیوان بهار,. چاپ دوم. سال ۱۳۴۵ جلد دوم. 

۷ راقم اين سطور تأثیر شعر صابر را در ادبیات دور؛ مشررطه, بخصوص اثرپذیری و حتی 
ترجمذ مستقیم شعر صابر را توسط سید اشرف‌الدین گیلانی (نسیم شمال) در یادداشتی به‌هنگام نشر 
تخستین چاپ کتاب «هوپ‌هوب‌نامة» با ترجمةٌ فارسی احند شفائی (تشریات دولتی آذربایجان باکو 
۱۹۴۵ در «دفت های زمانه» (شهر بوریاه 1۳۳۹: ص ۳/۳۳ تعابا لدع استته: این هر شاهدی بر 
آشنانی «ایرج» با ضابر: 

«در بشت کتابی که برای سردار عبدالعزیزخان, جنرال قنسول افغان, مقیم مشهد فرستاده 
توشته است: 
عزیز نسخه اشعار «صابر» شاعر که بر بود ز 
گهرهای شاهوار عزبز ز دوسندار عزیزی 
رسیدی و اکنون بیادگار فرستم به‌دوستدار 
عزیز اساس. دولت ابران و ترلد و افغان را 
کند معزز و پاینده. کردگار عزیز. 


مب ۱۹۰ دیوان اپرج: بیشین.» 

۸ اهوب‌هوب‌نأمه» ترجمه احمد شفائی. جاپ دوم. باکو ۱۹۷۷. خماره‌های دکر شده مربوط 
پههمین چاپ است. 

چاپ دوم ثرجمة بی‌نظیر و ستایش‌انگیز احمد شفائی از هوپ‌هوپ‌نامه صابر به‌زیان فارسی سال 
گذشته در باکو به‌چاپ رسید و متأسفانه به‌دلیل نامعلومی در بازار کتاپ ایران موجودنیست. ارزش 
این کتاب تنها در این نیست که شعرهای سازنده‌اشی, در زمان خود. بیش از يكك آردر به مشروطیت 
ایران خدمت کرده است, در این هم هست که برگردانندهاش بهترین و دقیق‌ترین ترجمة شعری 
معکن را در زمان ما بهژبان فارسی ارائه داده است که می‌تواند بهترین سرمشق برای مترجمان زمان 
اف 3 

۰۱۳۲۹ دبوان نحمودخان ملكالشعراء صبا. ضمیمه سال بیست و سوم مجلهٌ اربقان. آذرماه‎ ٩ 





۱۹۵ 


م۳ 





۵ شعر از کانادا 0 





شعر برای آدمیز اد ات 





شعرها برای آدمیزادند. دور یا نزديك 
از بزهای کوهی یا آهوها سخن می‌گویند. 
شعرها با هم متفاوتند؛ هیج يك به‌دیگری شبیه ثبست. 
بعضی از پر سخن می‌گویند بعضی از پرواز بادباد 
اما شعر من دیگرگونه است. نه به‌خاطر اسمش 
به خا طر خودم که ان را سر وده ام. 
کتی کردملی 


٩‏ ساله 





درحت ببر 


درخت بیر از باد فروافتاده 
۷۳۹ هم‌چنان سر بلند است. 
شارون دومون 
۰ ساله 





سرما از راه می ز سبد 
و خورشید را می‌بوشاند, 


و گل‌ها می‌شکوفند 


شانون مك دوثالد 











۱ ۷ ساله 
باز خواهتد کشت 
طوقی‌ها در آسمان 
به‌سو ی حنوب بر می کشند 
اما بازخواهند کشت 
آری! 
۰ ساله 
خداحافظ 
پائیز برگ‌هایش را به‌زمین می‌ریزد 
حانت نوت 
۱ ساله 


۱۱۷ 


۱۱۸ 


يك شعر از کره 0 


مشق من کشیدن نقشه جهان است 
تمام دیشب را نقاشی کردم 








اماهئوز نیمی از آن مانده. است. 


اگر کشور تو نبود و کشور من نبود 
و تمام جهان کشوری بزرگ بود 


یون سوك - جوك 
۴ شعر از فلسطین 9 


دختر همسابه 





درخت‌ها ب‌ از مبوه نود. 
هواییماهای دشمن می آمد ند اردوگاه و درخت‌ها را بمباران می کردند. 
برگ‌های سبز می‌سوخت. سرخ گل‌ها فرو می‌ربخت. 
سیب‌ها به‌زمین می‌ریخت, و دختر همسابه هم. 
نوال احمد 
۸ ساله 


سر زمین 


سرخ, یعنی انقلاب 

سبزء بعتی سرزمین حاصلخیز و بخشنده ما 

زرد. یعنی بیابان 

جون مردم فلسطین اژ شهرها و دهکده‌ها شان آواره شده | ثد. 


۱ ساله 








۳2 





سیاه, برای عُم... 
سرخ» برای خشم... 
سبزه برای سرزمین.. 
سعده رضوان 
۶ ساله 





حیوان بزرگ سیاه 


این يك گور است. مّردٍ مرد را دیروز به‌خاك سپردند. 

رقتی هوابیفاهای اسرائیل آمدئد ما در خائه بودیم, 

بنجره منفجر شد. بدر ما را از اتاق بیرون کشید. 

ما در بناهگاه بنهان شب یم . خانه وبرآن سل 

بی‌هدف سررکردان بودیم. لبأاسی بدا سستیم, 

از کوه بالا رفتیم و در غار بنهان شدیم. همه غمگین بودند. 
مردی سشص ما آید و گفت: بالای کوه حبوان درنده‌ای ریسا « 
مادرم خواهر کوچکم را بغل کرد و یدرم مرا و پرادرم زا... 
حبوان ما را تعفسب لو کرد 

حیوان بزرگ سیاهی بود... در این موقع يك فدائی. رسید 

و تیرانداخت. حبوان فرار کرد. 


زر ظبر شحو ۵ 
۴ ناه 


برگردان پو ران صلح کل 


۱۷۹ 


سه شعر از کودکان سیاه‌پوست امریکائی 
راه‌های نظاره کردن اشماء: 


۱ گل سرخ 


گل سرخ باز می‌شود چون جاده‌ئی به‌رژ یاهای رنگین 

گل‌های سرخ مثل مکان‌هانی امن در ملکوت‌اند 

نظارة گل سرخ مثل دیدن «زیبائی» است پس از روزی نفرت‌انگیز 

گل سرخ نشانة امید. طبیعت و زیبانی است 

نظارة گل سرخ مثل نظر کردن به‌دنیائی است دست خو رده و رنگارنگ 
سرخ نگاه زئدة همیشنه و هرگز است 

نظارف کل سرخ مثل دیدن نخستین شیء است پس از یکصد سال 

گل سرح راه طبیعی نظر کردن به‌اشیاء است. 








روز روزاربو 





و 





خز ی ات خاکستری‌فام و سیید و بدان نرهی 
که گلی ختمی سر بر زند از مخده‌ئی عظیم 
در پیشگاه آسمان 


کبوتری است سید و پران در کسترة آسمان 
که فرو می‌ریزد پرهای سپیدش را 
ضمن عبو رو 


گوئی است از پنبه که یکی آن. زا 
در دشتی ۳ فر و افکنده پاشد 


خرگوش سیید ی ات جسته نز کستره آسمان 


و مثل زمانی است که مادر بزرگ من شروع به‌بافتن کند و گلولة کرکی 
را جا بگذارد. 


پام و بلد 
(کلاس هفتم) 





۳. برکه 


هر برکه درست همچون آینه‌ئی است 
رها شده در میان چمنزار 


برای بازتاباندن آسمان. 


قطره اشکی است فرو چکیده از آسمان 
با باد شام‌گاهی. 
دکمه نقره‌ئی درخشانی است 
فرو افتاده از نیمتنه غولی 
که هرگز پیدا نخواهد شد. 
ساخته شده از زمرد سبز 
قدحی است چینی 
در محاصرة معابد سرسبز و پر برگ. 
وانقشنی است آبی 
فرة افتاده از سر تصادف 
بر قالی سبز تهه‌نی. 
مولی‌هان کوویتس 
(کلاس هفتم) 
برگردان منصور اوجی 


۱۳ 








ق* عر 





کردکان و انقلاب 


ْ از شاگردانش 
با+ ۱۳۵۷ در بلك دبستان تهران؛ ین 1 3 
9 ساله) خواست که خاطرات خود را از تعطیلا 
( کودکان 9 ِ- 
له ندهه خنهر بوره نقاشضسی مدادی (قرمز و 
۱ ان زاله در هفدهم شهربوره نقاشم 
با سم دخترگی دهساله به‌این برسش بود. 





انوشة کلابچیان. ۱۲ ساله 


کلاس چهارم دبستان دخترانه رحست. 


اصفهان 





وفتی که و شدم 





از پنجره خو رشید را می‌پائیدم 
خسته شدم رفتم خوآبیدم 
وقتی بیدار شدم 
کر دیدم خو رشید افتاده ض 
و کبوترها به‌آن نوك می‌زنند. 
کن 
۱ طو ری نیست 
ِ ورد باش 


باز خنسته شدم 

رفتم خوابیدم 

وقتی بیدار شدم 

دیدم ستاره‌ها ۳ باس 
و آسمان خالی خالی‌ست. 











۱۳۴ 


زیور انداژ 


از روستای خرواجه‌آباد مسجد تتلیمان. ۱۳ بساله 


اطلاب در رهلد ما 


صدای الله اکترادان لا گوش را نوازش می‌داد و اين نشانة آن بود که 
حالا همه از کوه و کمر برگشته و درحال خواندن نمازند. من تازه از مدرسه 
مرخص شده بودم: آن روز کمی دیرتر از هميشه از مدرسه بیرون زده بودم. 
وقتی وارد دهکده سدم همه جا خاموش بود. آشعه خورشید بائیزی: دهکده را 
زیرتازیانه گرفته بود. صدای گریة بچة مش حسن سکوت را می‌شکست. 

صدا زدم: - بی‌بی: بچه‌چرا گریه می‌کند؟ 

جواب داد: - از گرماست. بچه‌ام بخت از گرما. آخه بجه‌است و طاقت 
گرما را نداره. به خانه رسیدم, سلام کردم. دیدم برادرهايم همه از گرما لباس‌ها 
را از تن‌شون کنده‌اند و لخت تو خانه می گردند. تنها در این میان مادرم بود که 


مثل شتسه بو ماد ۵ بود. بدر هم بیرآهنش را درآورده نود 














صدای مادر آمد که: - دختر, امروز چرا دیر اومدی؟ کجا بودی؟ 

گفتم: - آهروز به اثشاء نوشته بودم و سرکلاس خواندم. خانم معلسم 
خیلی خوشش اومد. گفت «صیر کن تا با هم غلطاشو تصحیح کنیم». 

بدرم سرش را انداخت پائین, گفت: - مثلا چی نوشتی؟ تو که میدوئی 
من سواد ندارم. دلم می‌ خواد بدونم تو که سواد داری جطور فعر می‌کنی: 

گفتم: - پدرا نوشتم که دیگه از انسان بودنم خسته شدم. نوشتم که دیگه 
نمی‌تونم ببینم بچه‌های مش حسن با باهای برهنه و قوزهای زخمی و 
چرکین و موهائی که ماه‌هاست شاند نخورده زجر می‌کشند و مادری که شل 
است و ثمی‌تواند بچه‌ها را برستاری کند و پدری که هرچه بیش‌تر ژحمت 
می کشد. کم‌تر می‌تواند نانی برای این بچه‌ها در آورد. نوشتم ما باید با هم 
قیام کنیم. نوشتم بالاخره يك روز این انسان‌های زجردیده به‌حد انفجار 
می‌رسند و دیگر هیچ ظلم و ستمی را نمی پذیر ند. می‌دونی پدر وفتی انشایم را 
خواندم خانم معلم چی گفت؟ گفت: «دخترم. من ازانشاء تو خوشم اومد. ولی 
اگر این انشا را جای دیگه نشون بدی تو و خانواده‌ات را بیچاره می‌کنند.» 
بدن نظورش چی بود؟ آخه مگر حقیقت را گفتن / 

ماه است؟ ۳ 8 


و ار ۳۳ ۳ 4 





۱۳۶ 


پدر گفت: - له دخترم, اما کسانی هستند که نمی‌خواهند این حقایق 
گفته شود و مردم روشن شوند و بخواهند خود را از بردگی لحات دهند. از 
حرف‌های بدرم به‌هیجان آمدم اگرچه پدر يك روستائی پاك و نجیب بود اما 
کم‌تر کسی می‌تواند مثل پدر مرا قانم کند. اما از خودم خنده‌ام گرفته بود 
آخر نمی‌دانستم چرا معلم این حرف را به‌من زد. گفتم: پدر اگه بقیه 
یادداشت‌های مرا می‌دیدن جی می‌کردن. بدر گفت: تو نباید این نوشته‌هایت را 
به‌کسی نشون بدی آن‌ها را بده تا توی صندوق خودم قایم کنم آخه دخترم تو 
يك دختری و من نمی‌توانم ببینم که برای تو ناراحتی پیش بياید. اول ناراحت 
شدم ر بعد خندیدم و گفتم؛ پدر اگر آن‌ها را بگیری آن‌قدرمی‌نویبم تا دل همه 
آتیش بگیره و بیان مرا بگیرند تا از این زندگی خلاضم کنند. پدرم تکان خورد 
و فریاد زد من اجازه نمی‌دهم تو دیگر حتی چیزی بنویسی چون خودم را در . 
قبال تو مسئول می‌دانم. خشم سراسر وجودم را فرا گرفته بود اما اجازه 
نداشتم بهسر بدرم داد بکشم. خسم خود را فرو خوردم و گفتم: ندز با لا خره 
همه بیدار می‌شوند و دیگر کسی نمی‌تواند در برابر حقایق بی‌تفاوت باشد. 

ولی ندر باز با اخلاص روستائی خود دلیل‌ها و برهان‌های ژزیادی برایم 


آورد و بعد بدون نتیجه به‌مزرعه رفت و من هم به كمك مادر کارهای خانه را 








انجام دادم. ما يك رادیو داریم. بدرم آن را از سفر کویت آورده است. تمام 
همسابه‌ها هنگامی که کارهای‌شان را انجام دادند از بززگ و کوحك به‌دور این 
رادیو جمع می‌شوند و به‌آن گوش می‌دهند اگر چه چیسزی از آن هم 
نمی‌فهمیدند ولی گوئی طنین صدای این آهن باره به‌آن‌ها آرامش می‌بخشید. 
داشتم درس‌هایم را می‌نوشتم که صدای علی بر بداله آمد. او در کلاس هفتم 
و هم کلاس خودم بود و مرا پنا به‌سفارش پدر با خود به‌شهر می‌برد. با هم 
به‌دبیرستان می‌رفتيم و می‌آمديم و من او را به‌عنوان يك برادر خوب پذیرفته 
بودم و او هم مرا مانند خواهر خود دوست می‌داشت. اگر علی نبود بدرم هیج 
وقت اجازه نمی‌داد که من به‌مدرسه بروم و چون او را مثل بسر خودش 
می خواست مرا به‌دست او سبرده بود. 

علی صدا زد: کلی رادیو را روشن کن. می‌خوام گوش بدم. من پیج 
رادیو را باز کردم و خودم دوباره به‌سر کتابم برگشتم و داشتم کلمات را بیش 
خود مرور می‌کردم که يلك دفعه دیدم گوینده گفت: «کارگران فلان و کارمندان 
فلان به‌خاطر کم بودن حقوق اعتصاب کردند.» من‌از خوشحالی در بوست خود 
نمی گنجیدم فر ناد زدم: علی باور کن این اعتصابات اول کار است و همه 
این‌ها بهانه است بالاخره خلق داره بیدار می‌شه. اما علی زد زیر خنده و 
گفت: گلی چرا چرت و پرت می‌گی: خوب بیچاره‌ها حقوق‌شان کم بوده 
و اعتصاب کردند. من خاموش ماندم شاید توی دلم به کف خودم شک کردم. 
از آن روز بعد توی دهکده شایع شد که وضع کشور دارد به‌هم 





۱۳۷ 


ببینند که امروز چه خبر شده و گوینده هم هميشه چیزهای جدیدی داشت و 
هميشه کلمه‌نی به‌نام اخلال‌گران را به‌کار می‌برد. دیگر مردم به‌خیابان‌ها 
می‌ر بختند و شعار می‌دادند برابری و برادری. حکومت عدل علی؛ و آن 
بی‌شرم‌ها آن‌ها را به‌زیر رگبار می‌گرفتند ولی این انسان‌ها که سالیان دراز در 
زیر طوق بردگی کمرشان خم شده بود و همه چبز را از دست داده بودند و 
به‌حد انفجار رسیده بودند هیج مانعی نمی‌توانست آن‌ها را از راهی که در 
بیش گرفته بودند باز دارد. من خودم را مسئول می‌دائستم و هر روز از پدر 
می‌خواستم که مرا به‌شهر ببرد و من هم در تظاهرات شرکت کنم و به‌آن 
کثافت‌ها بگویم که دیگر خون ما مکیده نمی‌شود و زخم ما التیام نمی‌پذیرد 
ولی بدرم به‌من جواب میداد اگر تو می‌خواهی مبارزه کنی باید در همین 
دهکدة کوچاه خودمان مباززه کنی- چون این انسان‌ها هستند که احتیاج 
بهرهبری و راهنمائی دارند, من متوجه شدم که کار درست هم همین است و از 
فردا از همه زنان دهکده‌مان خواستم که همه در يك جا جمع شوند. وقتی. فردا 
همه جمع شدند به‌آن‌ها گفتم مردم ابران همه دارند خود را به کشتن می‌دهند و 
در زیر توپ و تانگ‌های ظالمان می‌میرند حالا نوبت شماست که به‌پا خیزید و 
مپارز؛ خوه را اعلام دارید. تعدادی از آن‌ها فرباد برآوردند که شاه برای ما 
خوب بود. زمین‌ها را به‌خود ما داد. داشتم از ناراحتی می‌ترکديم گفتم: آخه 
لامصب‌ها آن زمین‌ها را شاه از کجا آورده بود که به‌شما داده؟ آن‌ها حق 
خودتان بود و پدخود شماها هم تعلنمی‌گرفت .و مال کسی نبود که به‌شما 
بخشیده شود. حرف‌های من در گروهی را۳ کرد و حاضر شدند درراهسمائی 
شرکت کنند. بغذ به‌علی گفتم که با مردها حرف بزند و گروهی حاضر شدند 
فردا در دهکده کوجك‌مان که از دهات عقب افتاده خوزستان است راهبیمائی 
کنیم و شعارهانی که من و علی نوشته بودیم خوانده شود. 

تمام مردم دهکده با هبجانی به‌خصوص شعار می‌دادند من ازخوشحالی 
اشگ می‌ریختم و از خدای خود می‌خواستم که این خشم را در وجود این 
انسان‌ها خاموش نکند تا بلکه این انسان‌های رنج دیده آژاد گردند. دیگر ظهر 
بود زن‌ها باید به‌کارهای خانه‌شان می‌رسیدند حالا زند کی تمام مردم دهکده 
شده بود رادیة گوض دادن. البقه ما با .خود عهد بسته بودیم که.باز همبستگی 
خود را با ستم‌دید گان دبگر اعلام کنیم. 

شب که پدر برگشت همه مسائلی را که در روز با آن‌ها سر در گریبان 
بودم برایش گفتم. گفتم که عده‌ثی از روستائیان که تمی‌خواهند حرف ما را 


گوش بدهند شایع کرده‌اند که ما می‌خواهيم این مردم را بدبخت و بیچاره 
بکنیم. پدرم لبخندی زد و گفت: کدام بیچاره بعنی آن‌ها نمی‌دانند که حالا 
بیجاره هستند تازه ار حرف‌های ما درست."نباشد آن‌ها که جیزّی را اژدست 
نمی‌دهند اما تو دختر با کسانی که نمی‌خواهند قبول کنند در نیفت. 

با صدای بانگ خروس ما همه از خواپ برخاستيم. هنوز مادر به‌طویله 
نرسیده بود که صدای جیغش همه را تکان داد. خودم را که با عجله به‌در 
طویله رساندم لاشه کاو و گوساله کوچد‌مان را دیدم که به‌روی زمین افتاده 
بود. ودحشت کرده بودم. باور نمی کردم که انسان‌ه: این قدر بیرحم باشند«يك 
کاغذ هم به‌دیوار چسپانده بودند که رویش نوشته شده بود: باز هم بگونید شاه 


بد است و بك مشت جرت و برت دیگر. وقتی بدرم به‌بالای سرمادرم رسید داد 
کشید: آخه زن مگر جی شده که دادت بلند شده مردم را ترسوندی آین بهای 
کوجکی است که من در این راه دادم, یالله سرش را ببرید و بوستش را بکنید 
۳ بین همه مردم قسمت کنید. 





در همین وقت علی هم خودش را به‌ما رسانید و گفت: گلی جی شده؟ 
گفتم: يك عده آمدند و کاو و گوساله‌مان را کشتند. داشت گریهام می‌گرفت اما 
برای این که اشك‌هايم را کسی نبیند به‌داخل خانه دویدم. 

بعد از چند روز معلوم شد که عده‌ئی از مردم ده خودمان در ابن کار 
دست داشتند ما هو دیگر دنبالش را تگرفتيم. آخر بدرم می گفت: جوان‌های ما 
دارند زیر توپ و تانك‌ها له می‌شوند بعد ما بنشینیم این جا به‌فکر منافع خود 
باشیم. 

هر روز شهرها به‌اتش کشده می‌شدند و عده‌نی از جوانان در این زد و 
خو ردها از بین می‌رفتند. توق ذع شایع شده بود که شب, ده را غارت می کنند. 
مردم از ترس توی خانه‌ها خوابیده‌بودند. تنها پدرم بود که هنوز به‌خانه 


برنگشته بود و ما داشتیم از انتظار می‌مردیم چون می‌خوأستم‌خودم را سرگرم ۱۳۹ 
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کنم رو کردم به‌دفترچه باددان ینم در همین وقت پدر با سر و روی خونین 
وارد شد و همه را به‌وحشت انداخت. همه جلویش دویدیم و او را گرفتیم. 
آازش سوال کردیم بدر چه 2 تو را به‌اين حال و روز انداخته. گفت: چند تا 
از ده بالا بودند. آن‌ها جند نفر بودند و اگرنه نمی‌توانستند دست روی من بلند 
کنند. زخم‌های بدررا شستیمو با بارچه‌ثی تمیز بستیم و در همین لحظه صدای 
جیغ و داد مردم ما را از خانه بیرون آوزد و متوحه شدیم که عده‌نی با حوب 
دستی به‌جان مردم افتاده‌اند و هرحه را به‌دست‌شان می‌افتد به‌غارت می‌بردند, 
هیچ کسی نمی‌توانست به‌آن‌ها نزديك‌شود. اگر کسی کوچك‌تریین حرکتسی 
می‌کرد جابه‌جا کشته می‌شد و فقط می‌توانستند درجای خود جیغ و داد کنند. 
رادنو اعلام کرد که در تمام شهر ها حکومت نظامی اعلام سل ۵ و مردم حر * 
شاعات مهس تس ولد از عانه‌های‌شتان بیرون برنشنا وهر کس که از 
خانه‌اش بیرون آمد به سو ی ار شليك می‌کنند. ولی با این حال طزج وی 
شب هم تظاهرات می‌کردند و شاه مرتب نخست وزیر را عوض می‌کرد. 
می‌خواست راهی برای نجات خود بیابد اما هرچه جلو می‌رفت به‌ین بست 
می‌رسید. دیگر مردم از هیچ چیز نمی‌ترسیدند کفن می‌پوشیدند و توی خیابان 
راه می‌رفتند تا اگر مردند کفن داشته باشند. این‌ها را هر شب رادیو می گفت 
رلی ما که از شهر دور بودیم درست نمي‌دانستيم چه خبر است. در روستا 
قحطی آمده بود. مردم چیزهائی را که باند از شهر می‌خریدند گیر نمی‌آوزدند 
ر کسی نبود که جنس‌شان را بخرد تا لااقل پول بدهند و چیزهانی که 
می‌خواستند بخرند. زندگی در روستای ما روزبه‌روز بدتر می‌شد. دیگر 
کشاورزان کم‌تر به‌سر زمین‌ها می‌رفتند و زن‌ها کم‌تر کار می‌کردند. همه وحشت 
کرده. بودنك, 
دیگر خسته شده بودم و ثمی‌خواستم فقط رادیو گوش بدم. هر وقت که 
بدر به‌شهر می‌رفت می‌گفتم برایم روزنامه بیاورد.. شنیده بودم که زوزنامة 
کیهان بعد از مدتی طولانی که اعتصاب کرده بود به‌خواست امام شروع به کار 
کرده بود. در یکی از صفحات آن نوشته بود شب اول محرم حرکت تاریخی 
مردم همه را بهت زده کرد. مردم توپ و تانگ و مسلسل را به‌هیج شمردند و در 
خبا بان‌ها جوی خون راه افتاد و این کشتار تا روز بعد هم ادامه پیدا کرد و 
روزها و شب‌های بعد هم. . البته جون ما به‌شهر نزديك نبودیم در نتیجه چیزهای 
زیادی بدست نمی‌آورديم. رادیو هم نمی‌توانستيم گوش بدهیم چون دز آن 
موفع رادیو و تلویژیون در دست نظامیان بود و اچازه نمی‌دادند که خبردرستی 








بدهند و ما مجبور بودیم به‌خبرهای رادیو بی‌بی‌سی ٩‏ / 
کوش بدهیم و تنها مونس ما او بود که بدائیم در کشور 
چه خبر است و باز او بود که به‌ما خبر می‌داد 

امر وز چند نفر از هم میهنان ما به‌خون کشیده شده و خون‌شان خیابان را 
رنگین کرده است. آن شب هم طبق معمول همه رادیو گوزش کرده نودند و امادة 
رفتن‌می شد ندمن هم به كمك مادر رختخواب بچه‌ها را می‌انداختيم که يك دفعه 
متوجه شعله‌های آتش شدم که از اتاقی که در آن کاه می‌ريختيم زبانه‌می کشید. 
فریاد زدم: پدر سوخت. همه چیز سوخت. با فریاد من پدز از جا چست و در 
اتاق را باز کرد. شعله‌ها زیاد بود. جون اتاق بر بود از کاه و اثبار کندممان هم 
در آن بود در نتیجه همه چیز خشك و منتظر ك شعله: آتن داشت بهخانه‌های 
کناری سرایت می‌کرد. تمام مردم دهکده جمع شده بودند و جیغ زن‌ها گوش را 


تط 


کر می‌کرد, آبی هم در دسترس نبود که با آن اتش را خاموش کنند و باید ربع 


ساعت می‌رفتی تا به‌دریا که پائین خاندها بود برسی. اگز چه خیلی‌ها بیکار مب 
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ننشستندو برای آب رفتند و عده‌ئی هم به‌ناچار با پارچه و هرچه دم دست‌شان 
بود به‌جان آتش افتادند. امّا آتش خیلی قوی‌تر از آن بود که بتوان آن را 
خاموش کرد. صدای چرچر گندم‌ها دل‌ها را آتش می‌زد. مادرم گوشه‌نی نشسته 
بود و داشت گربه می‌کرد و مرتب می‌گفت: ای خدا بچه‌هام او گرفکگی 
خواهند مرد آخه دیگه گندمی نداریم. من مات و مبهوت بودم و فقط آدم‌ها را 
تماشا می کردم و صدای گندم‌ها را می‌شنیدم که در میان شعله‌های آتش 
به‌برواز در می‌آمدند کرتی می‌خواستند خود را از آن جهم خلاص, کنشد. 
صدای فر باد مادرم و صدای کربة زن‌های دهکده‌مان قلبم را به‌درد آورد. ان 
به‌دو سه خانة دیگر هم رسیده بود. مرد و زن و بزرگ و کوچك تلاش می کردند 
تا بلکه حاو یانش آزا بگبرند. دود تمام دهکده را فرا گرفته بود و صدای 
ضحه و ال انسان‌های رنجیده‌تی که دیگر امیدی به‌زندگی کردن نداشتند فضا 
را بر کرده بود. آتش به‌خانة مش حسن رسیده بود. زن مش حسن گوشه‌نی 
ببهوش افتاده بود از بس خود را زده بود بیهوش شده بود و بچه‌هایش همه 
به‌دور آو چمع شده بودند. زن‌های دهکده داشتند به‌صورتش آب می‌زدند 
چشم‌هایش را که باز کرد یکدفعه فریاد زد بچه‌ام بچه‌ام توی گهواره داخل 
خانه است. من دیگر جیزی نفهمیدم و طرف اتاق دویدم بعه هم به‌دتبال من 
آمدند که مرا بگیرند. شعله‌های آتش همه اتاق را گرفته بود. صدای شیون 
ژن‌ها در دودها و شعله‌های آتش مخومی شد.منو دم‌اتاق‌گرفتند و اجازه ندادند که 
به‌داخل خانه بروم. صدای گرية بچه بار دیگر مرا تکان داد و سعی کردم 
خودم را از دست آن‌ها رها کنم و بجه را از توی خاثه بیرون بیاورم اين پار 
توانستم خودم را رها کنم و خودم را در میان شعله‌های آتش دیدم. راه به‌جانی 
نداشتم و يك شعله توی گهواره چوبی داشت می‌سوخت. پدرم که به‌دنبال من 
توی آتش بریده بود توانست مرا نجات دهد و خودش هم قسمت‌های زیادی 
از بدنش سوخته من هم قسمتی از دستا و پاها و کمرم سوخته بود اما 
قسمت‌های سوخته من و بدرم زیاد عمیق نبودند. البته اگر پدر نبود من هم در 
آتش می‌سوختم اما بدر اجازه نداد که‌من وارد ثعله‌های خشمگین آتش 
تک و به‌همین دلیل توانستم جان سالم بدر ببرم. وقتی پدر مرا بیرون آورد 
مادرم را دیدم که به‌طرف من آمد و سعی کرد گوشه‌های لباسم را که اتش 
گرفته بود خاموش کند. من در همان لحظه متوجه آتش شدم که داشت کم کم 
مهار می‌شد آخر دیگر در آن اتاق چیزی نبود که بسوزد. در آن لحظه متوجه 
زن مش حسن شدم که می‌خواست خود را با بای شلش به‌درون آتش پرتاب 


کند. صدای فریاد جگر خراشش‌را شعلةٌ آتش می‌بلعید. غم بر دهکده سنگینی 
می‌کرد و تمام ذرات هوا را اشغال کرده بود. بچه‌های دهکده همه با لباس‌های 
باره به‌دور آتش حلقه زده بودند گوئی بدن‌شان از میان قسمت‌های پار؛ُ لباس 
خود را بداتشن نشان می‌دادند و در آن تاریکی تکه‌های گوشت‌شان در برابر 
شعله‌های آتش برق می‌زد و دود. غلظت شب را زیادتر می‌کرد و در تاریکی 
تکه‌های خانة مش حسن بود که داشت آخرین نفس خود را می‌کشید. بچه هم 
خاکستر شده بود و باد داشت خاکسترش را به‌اطراف براکنده می‌کرد. دلم 
برای زن مش حسن می‌سوخت تمام‌صورتش را کنده بود و داشت توائائیش 
را از دست می‌داد. به‌مش حسن خیره شدم که درگوشه‌ثی کز کرده بود گوئی 
می‌خواست خود را از نظرها گم کند اما نمی‌توانست. هر از گاهی به‌آتش 
خیره می‌شد و زیرلب کلمه‌ئی نامفهوم بر زبان می‌آورد. ناگهان زن مش حسن 
خودش را از میان زن‌ها بیرون کشید و به‌طرف خاکسترهای داغ حمله برد و 
آن‌ها را بر سر وصورت خودربخت مرتب زیرلب می گفت: بچه‌ام؛ به خدا قسم بچه‌ام 
گرسنه است حالا دو روزه که هیچی نداشتيم بخوریم من شیر نداشتم که 
به‌او دهم. زن‌ها او را به‌زور از میان خاکسترهای دام بیردن آوردند ولی آرام 
نمی‌گرفت تا این که ببهوش در گوشه‌ئی افتاد. صدای تمام زن‌ها می‌آمد که بنا 
به‌رسمی که ذاشتند هرگاه عزیزی را از دست می‌دادند موهای خود را 
می‌کندند و صورت خود را می‌خراشیدند و نوحه‌های عم اتکی سیر می‌دادند. 
متوجه مادرم شدم که زن مش حسن را کشان کشان به‌خانه می‌برد همه کم کم 
از دور خاکسترها می‌گر بختند و من هم به‌دنبال‌شان راه افتادم و خودم را بر 
روی رختخواب انداختم. دیگر خسته شده بودم, همه جا بوی غم می‌داد غمی 
که تمام وجودم را بهخاکستر تبدیل می‌کرد و آرزو می‌کردم که ای کاش وجود 
نداشتم. دیگر متوجه اطرافم نبودم کم کم خواب یك‌هايم را سنگین می‌کرد و 
حتی درد را حس نمی کردم. 

صبح با شلوغی بیدار شدم. زن مش حسن رفته‌بود. وقتی که جست و 
جو کردند متو حد شدند. که خودش را به‌درختی که در نزدیکی آبادی بو د بدار 
زده. همه به‌دور جسد جمع شده بودند. بچه‌هایش نیز در کنار پدرشان به‌جسد 
مر خبره شده بودند مادر گوئی به آن‌ها لبخند می‌زد چشم‌هاینش از حدفه 
درامده بود و موهایش را باد تکان می‌داد. دست‌هایش مانند تکه‌ئی دست 
آویزان بود. پسر کوچکش به‌طرفش جست و صدا زد داه داه و باهایش را در 
بغل گرفت. بچه را از چسد جدا کردند. من بچه‌ها را از آن جا دور کردم. ۳۷۲ 


۱۳ 


جسد را بائین آوردند و در میان همان خاکسترها زمین را کندند و آنرا خاك 
کردند. 

ما تصمیم گرفتيم یکی از دو اتاقی را که برایمان مانده بوذ بههمش حسن 
بدیم تا خائه‌اش را درست کند. تمام آبادی هر کدام چیزی برای مش حسن 
می‌آوردند و من در این روزها سعی می‌کردم تا آن جا که برایم امکان داشت 
از بجه‌هایش مواظبت کنم. زندگی مش حسن تا چتد روزما را از وضع کشور 
بی‌خبر گذاشت و ما نتوانستيم بدانيم که چه خبر است. دیشپ باز زادیو خبر 
داد که وضع ایران رو به‌وخامت است. نظاهرات خونین مرتب در تمام شهرها و 
شهرستان‌ها تکرار می‌شود و جوانان جان خود را در راه حق از کف می‌دهند. 
اقتصاد کشور در نتیجه اعتصاب‌های همگانی کاملا فلج شده استو 
تظاهرکننده‌ها با سرپاژها درگیر می‌شوند و آن‌ها به‌روی مردم شليك می‌کند. 

زندگی در اضطراب و اراحتی و انتظاز می‌گذشت و من صبح که از 
خواب بلند می‌شدم منتظر بودم که يك تغییر کلی پیش بیاید تا این که رادیو 
اعلام کرد که شاه از ایران فرار کرده. آن روز ما جشن گرفتیم. حلوادرست 
کردیم و درسن مردم تقسیم گردیم مردم دهکده ما اسیئد دود کردند وک گنه 
سر بریدند لباس‌های نو بوشیدند و به‌رقص و پایکوبی پرداختند. انسان‌هانی 
بودئد که دیگر خود را آزاد می‌دیدند و آن روز هم بدر به‌شهر رفته بود و کیهان 
برام آورده بود عکس‌هائی از تظاهرات خونین گرفته بودند در یکی از عکس‌ها 
نوشته شده در خیابان آیزنهاور گروهی از تظاهرکنندگان تیرآهن را به‌وسط 
خیایان می‌کشدند تا راه عبور ماموران را بیندند. بائین عکس عکس دبگری نوشته 
بود بیمارستان دکتر محمدمصدذق دیروز از مجروحان بر بود. و در زیر عکس 
دیگری نوشته بود خیابان‌های اطراف دانشگا, آیزنهاو شاهرضاء لحظه‌ئی 
بعد از تظاهرات در دود و آنش غرق شد. متوجه پدرم شدم که نزديك مش 
حسن نشسته بود و هر دو دست می‌زدند. بدر مرتب می‌خندید. مش حسن 
گاهی همراه مردم می‌خندید و گاهی نیز در میان خاکسترهائی که عزیزانش را 
داده بود نگاه می کرد و باز تحاهن به جمع می‌نیوست. شاید می‌خواست آن‌ها 
را نیز در شادی خود شريك کند آنهائی که بادادن خون خود این شادی را 
بارور کردند. وگو رفتم, بدر تو فکر می‌کنی دیگه همه چیز تموم شده. 
پدرم نگاهم کرد و گفت: برعکس همه چیز داره شروع می‌شه حالش مهمه 
دخترم. معثی حرف بدر را فهمیدم داشت می گفت: مهح نکه داشتن خیذی 
است... امام خبر داد که می‌خواهد به‌ایران برگردد. ولی بختبار دستور داد 


فرودگاه را بستند و مانع ور ود امام شد. مردم شروع به‌تحصن و راهبیمابی 
کردند و به‌دولت اخطار کردند که اگر از ادن امام جلوکسری شوه 
شروع به‌خرایکاری خواهند کرد. این‌ها خبرهائی بودند که کماپیش به‌دست 
می‌آوردم چه از طریق رادبو و چه از طریق کسانی که از شهر به‌روستا 
می‌آمدند و با احیاناً روزنامه‌تی دستم می‌رسید. در حدود ساعت ۶ با ۷ عصر 
بود که صدای جبغی همه را از خانه‌ها بیرون کشاند. همه هراسناك از خود 
می‌برسيديم پاز چه خبر شده. من و مادرم هم بیرون زدیم و به‌طرفی که صدا 
به گوش می‌رسید رفتیم. صدای جیغ از یکی از خانه‌های همسایه به گوش 
می‌رسید. وقتی که به‌خانه علی اکبر رسیدیم گل‌نیاز زن علی اکبر را دیدیم که 
وسط حیاط افتاده و سر و صورت خود را خونی کرده بود. هرکه می‌رسید 
سژال می‌کرد چی شده؟ چه خبر؟ تا این که یکی از مردهائی که آمسده بود خبر 
بدهد گفت: پسرش که شهر درس می‌خواند توی تظاهرات کشته شده. صدای 
زن‌ها را که شنیدم که می‌گفتند ای بابا این چه روزگاری شده تموم جوان‌های 
مردم را کشتند خیر خدانبینند. گل نیاز بیهوش شده بود و به‌صورتش آب 
می‌زدند تا او را به‌هوش بیاورند. مردها به‌سر و صورت خود می‌زدند و می گفتند 
ای بوم ایی+ ای بوم انی.این رسم مردهای بختیاری است که رقتی داغ 
عزیزی قلب‌شان را می‌سوزاند شیون‌های سوزناکی سر می‌دهند و همین جمله 
را تکرار می‌کنند. پسر علی اکبر چند سالی بود که‌به‌شهر رفته‌بود و سال آخر 
دیبرستان را می‌گذراند. مادرش عروس‌ها را بزك می کرد و از این راه بول در 
می‌آورد و برای پسرش می‌فرستاد علی اکبر هم توی زمین خودش زراعت 
می کرد حالا يك‌نفراین خبررا آورده بود و گفته که فردا صیح جسد او زا 
می‌آورند. گل نیاز باور نمی کرد و مرتب داد می‌زد نه ه عزیزم منو تنها نگذار. 
هوا سرد بود و همه زن‌ها به‌دور گل نباز جمع شده بودند و می‌خواستند 


بهطریقی او را آرام کنند من هم گوشه‌ثی نشسته بودم. علی اکبر هم مرتب‌خودش 


را می‌زد و نمی‌خواست قبول کند که بسرش مرده. مادرم مرا به‌خانه فرستاد تا 
پیش بچه‌ها بمائم و خودش با زن‌های دیگر بیش گل نیاز ماند. 

فردا صبح زود بلئد شدم و بچه‌ها را زود آماده کردم, مادرم شب آمده 
بود و دوباره رفته بود. به‌خاطر گل نیاز که مرتب بیهوش می‌شد. مردها همه 
به‌دنبال جسد رفته بودند داشتم خانه را تمیزمی کردم که صدای همهمه مرا از خانه 
بیرون کشید. وقنی نگاه کردم دیدم که عدهُ زیادی زن و مرد جسد را به‌روی 
دست گرفته‌اند و فرباد می‌زدند. برادر عزیزم شهادنت مباركه والله اکبرگویان 
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چسد را به‌طرف آبادی می آوردند. قبرستان تددیك خانهة ما بود. همه جیز را 
رها کردم و به‌طرف آن‌ها رفتم گل‌نیاز دیگر رمقی نداشت داشتند او را به‌طرف 
جسد می‌بردند. آه خدایا می‌خواست قدم عزیزش را گلباران کند اما جسد 
بی‌جان او را تحویل می‌گرفت.شادی می کرد می‌خندید, دست می‌زدهمی رقصيد 
رِ می گفت: عر وسی بسرمه و بعد بیهوش گوشه‌ی می‌افتاد و باز دوباره جان 
می‌گرفت و شروع به‌رقصیدن می‌کرد. 0 

جسد را خالك کردند و مردمی که همراه‌جخسد امده بودند به‌خانه آمدند و 
بعد از ناهار برگشتند و روستا را با غمی جانگاه تنها گذاشتند. 

رادیو اعلام کرد که امام قرار است به‌ایران برگردد ولی بختیار فرودگاه 
را بسته و اجازه ورود نمی‌دهد بعد از تحصن‌ها و راهبیمائی‌های زیادی 
بالاخره فرودگاه‌ها باز شد و امام به‌ایران وارد شد. رادیو گفت طی مراسم با 
شکوهی امام وارد ابران شد بازمانده رژیم شاهنشاهی با وارد شدن امام به نظر 
می‌رسید که دوامی نخواهند داشت. روزها در انتظار بیروری به‌سر می بردیم ت 
روز ۲۲ بهمن, روز سربلندی و افتخار» فرا رسید. آن روزهوا ابری بود و 
نسیم خنکی می‌وزید دهکده خلوت بود گوئی اصلا اين انسان‌ها جانی در بدن 
ندارند فقط حصارها بودئد که سر برافراشته بودند و در درون خود دردها را 
می‌بلعیدند. گل نیاز را می‌دیدم که افتان و خیزان به‌سر قبر پسرش می‌رفت 
و آن کارهر روز او بود کلب مش حسن نیز کارش تمام شد ومی گفت همین روز باید 
بریم توی کلبة خودمون, 

آن روز هم علی رادیو را باز کرد از آن روز که مدرسه نرفتیم من 
دیگرکم‌تر علی را می‌دیدم ولی امروز به‌خانة ما آمده بود. رادیو اعلام کرد که 
پس از ۲۴ ساعت جنگ مسلحانه در تهران انقلاب بیروز شده است. رادیو 
تما عقده‌هایش را کشود از غم می‌ گفت از شهیدان, از خفقان دوران طاغوت 
از بیوند مردم؛ از گوشه و کنار وطن, از کوچه پس کوچه‌ها که رنگین شد. آن 
روز همه شاد بودند. شاخه‌های سبز را به‌روی قبر زن و فرزند مش حسن و 
پسرعلی اکبر قرار می‌دادند. همة خانواده به‌دور قبرستان می‌گشتند و هر کسی 
چیزی داشت دربین مردم تقسیم می‌کرد من باامید به‌آینده دیگر نتوانستم در 
دفترچه‌ام چیزی بنویسم. تنها با امید به‌آینده لب فرو می‌بدم و اين شادی را 
در تار يك خانه‌های قلبم محو می‌کنم که همیشه محفوظ بمائد, 
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اشاره: 


مقالةً حاضر فشرد؛ کنایی اسبت دز زمينة تحلیل 
تاربخی ادبیات کودك در ایران؛ که تا کنون دو سالی صرف 
تدوین آن شده و جنانجه از وضع کاز برمی ید لااقل يف 
سال دیگری را نیز کار خواهد برد. 

اما طرح این مطلب راء اکنون, ولو به‌صورت فشرده و 
ناکامل به‌دو دلیل ضرور می‌بینم. اوّل این که نبود نك طرح 
تاریخی برای ادپیات کودل در غالب موارد دشواری‌هائی 
بدید آورده است از قبیل دوباره کاری و تکرار تجربیات 
گذشته و ناتوانی در تبیین بعضی جریان‌ها و موقعیت 
تاریخی بعضی ازآثاروجز این‌ها... دیگر اين که طرح فشردة 
مطلب حداقل این حسن را خواهد داشت که اگر انن 
طرح پذیرفتی باشد. مورد استفادة دیگر مست‌آتدبرکاران 
ادبیات کوداك نیز قرار گیرد و اگر اشکالات و نارسابی‌های 
مشخصی دارد با نقد و بررسی دیگران اصلاح و بالوده 
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از آغاز دوران پیدایش شکل یافتة ادبیات کودك در ایران تا کنون سه 
دور؛ مشخص بدید آمده است. این سه‌دوره عبارت است از: دور؛ متقدم. 
دوره ترجمه, و دوره؛ُ معاصر. پیش از پرداختن به‌مشخصات هر يك از این سه 
دوره. ضروری است در مورد چگونگی پیدايش شکل يافته ادببات کودلد 
توضیحی داده شو د, 

در ادبیات کلاسيك ایران گاه رگه‌هائی از توجه به‌کودکان دیده می‌شود. 
در کارهای جامی, مولوی» سعدی, اعتصامی» ایرج میرزا و طالبوف نمونه‌های 
معدودی از این رگه‌ها وجود دارد. اما هیچ يك از این‌ها نه به‌طور مستمر و نه 
ب‌طور مستقیم راهی به‌سوی ادبیات کودك باز ثکردند. فوقش را که بگیريم» 
می‌توان گفت اين‌ها نمونه‌هائی است از «نوشته‌هانی درباره؛ کودکان» و نه 
«برای کود کان». بس این‌ها را اگر بتوانیم اولین اندیشه‌ها در بیدایش ادبیات 
کودك بدانيم و اگر بعضی از عناصر فرهنگ عامه (افسانه‌هاء مثل‌ها» و 
بازی‌های شعرگونه) را نمونه‌های پراکنده‌ئی از شکل‌های اولی ادبیات کوداه 
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تصور کنیم؛ در مجموع به‌دوره‌ئی از ادپیات کودك می‌رسیم که درواقع هنوز 
آغاز تاریخی آن نیز نیست بلکه دور شکل نیافته و غیر مستمری است که 
بعدها به‌بیدایش شکل بافتة ادبیات کودك منتهی می‌شود. در بیدایش ادبیات 
کودك دو عامل نقش اساسی داشته است: گسترش سواد و اشاعة اصول 
روانشناسی و تعلیم و تربیت کودکان. ادبیات مشروطه هرچند دورخیز عمده‌ثی 
برای بدید آوردن ادییات کودك کرد (نهضت ساده‌نویسی, که وجه عمده جنبة 
فنی ادییات مشروطه بوذ و چنین جنبه‌نی از ادبیات کودلك نیز هست) اما 
به‌دلیل فقدان آن دو عامل اساسی نتوانست پدیدآورئده ادیبات کودكگ باشد. 
بنابراین بیدایش شکل یافتة ادبیات کودك در ايران به‌زمان فراهم آوردن این 
دو عامل - حدود. سال‌های ده اول قرن حاضرشمسی - موکول ماند. بعنی 
زمانی که با گسترش مدارس ابتدائی و اشاعه اصول نوین روانشناسی و تعلیم 
و ترببت کودکان, زمینه برای شکل بافتین ادبیات کودك فراهم شد. از 
انتجاست که دوره‌های سه‌گانة ادیبات کودك آغازژ می شود. 


ژ دو ره متقد م: 


همان‌طور که بیش از این گفته شد, با گسترش مدارس ابتدائی و اشاعه 
اصول نوین روانشناسی کودکان؛ زمینه برای پیدایش ادبیات کودك فراهم آمد. 
تأثیر عامل اول بدین گونه بود که علاوه بر به‌وجود آوردن خوانندگانی برای 
ادییات کودل (با دادن مهارت خواندن که شرط اولية استفاده از منابع مکتوب 
است): به‌تدریج در آنان مسیل و انتظار خواندن وشته‌هانی خارج از متون 
درسی را ئیژ ابجاد کرد.عامل دوم تبز کودله را به‌عنوان انسانی مستقل (نه 
صرفاً بزرگسالی کم سن که فقط درحال بزرگ شدن است. آن‌گونه که در 
شیوه‌های بیشین تعلیم و تربیت انگاشته می‌شد) و دارای ویژگی‌ها و 
توانائی‌های خاص خود مورد بررسی و شناخت قرار داد. حاصل منطقی جنین 
بررسی و شناختی رسیدن به‌ضرورت پیدایش آثاری خاص ایین گروه از 
مخاطبان تازه بود. و اين, نقطذ آغاز ادبیات کودك بود.اولین نمونه‌های‌ادبیات 
کودك در این معناء آثار چبّار باغچه‌پان است. جریانی که بدین ترتیب آغاز 
شد بیش‌تر به‌جنبهُ تعلیم و تربیت کودکان توجه داشت. تقریباً همزمان با همین 
جریان؛ زمینة دیگری نیز در ادبیات کودلك بدید آمد و آن» بازنویسی آثاری از 
فرهنگ عامه برای کودکان بود. 


بدین ترتیب در دورة ارل ادببات کودك به‌دو زمینه اصلی برمی‌خوریم: 

ال - نوشتن آثاری برای کودکان با توجه به‌جنب آموزشی. 

دوم - بازئویسی آثاری از فرهنگ عامه برای کودکان. 

در زمینة ال که گرایش تعلیم و تربیتی آن بر جنبهة ادبی (بسعنای وسیع 
اجتماعی ر خلاقه) غلبه داشت. هدف اصلی آموختن نکته با مطلبی نود. آنهم 
پیش‌تر در جهت جریان آموزش رسمی و کم‌تر در جهت مسایل اجتماعی. 
وجه اشتراك کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند معلم بودن آنان است و 
بی‌شك توجه عمده آنان به‌امر آموزش نیز بی‌ارتباط پا زمینة حرفه‌لی‌شان 
نبوده است. در این گروه از کسانی جون جبار باغجه‌بان» بحی دولت] بادی ۲ 
محمدباقر هوشیار می‌توان نام برد. 

زمینة دیگر در این دوره, بازنویسی آثاری از فرهنگ عامه برای کودکان 
بوده است. انتخاب نمونه‌ئی مناسب و بازنویسی آن به‌زبانی ساده وجوه اصلی 
این زمینه می‌توانست باشد. در این زمینه فضل‌الله صبحی و صادق هدایت کار 
کرده‌اند. بعدها بازئویسی از متون کلاسيك برای کودکان نیز به‌این زمینه 
افزوده شد. احسان بادشاطر, زهرا خانلری, مهدی آذر یزدی و مهرداد بهار در 
این زمینه اخبر کار کرده‌اند. حاصل عمومی دورهٌ متقدم؛ طرح مستثله ادینات 
کودلد در سطحی محدود از جامعه بود. طرحی که بعدها توقع و انتظاری را در 
جامعه یدید آورد و پس از به‌هرز کشیده شدن در دوره دوم؛ چنان که خواهیم 
دید, در دورهُ سوم به‌حاصلی بالئسبه پربار در ادپیات کودك انجامید. از سوی 
دیگر این دووه بتجرية مر زمنه ابعداتی ادیبات کوداه ب که شرم اجمالن آن 
بیش‌تر ذکر شد - دست زد و درواقع با تجربه این دو زمینه. دوره‌های بعد را از 
تکرار این تجربه‌ها بی‌نیاز کرد. بنابراین حاصل تاریخی دوره متقدم را در دو 
ناه می‌توان خلاصه کرد: اول ت طرح اجتماعی منییو » ادیبات کودك. دوم - 
تطره آکو زمینه از ای کونه آدییات. با انمام این در وظیقه جوواهع رسالث 
دورة اول به‌بایان رسید و دور بعدی ادبیات کودك آغاز شد. 


۲, دورة ترجمه 


دوره تر جماه دوره‌بی است حدواسط بین دوره متقدم و دور معاصر, جز 
این میاه : مشخصه درخو ر بر جهی برای این دوره نمی‌توان قائل منت ن اه این 
دوره از نظر کمیت پرحجم است و از نظر محتوا تقریباً هیچ, در سرتاسر این 
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دوره به‌يك مورد با ارزش نمی‌توان برخورد. اگر هم ئموئة درخور توجهی در 
سال‌های زمانی این دوره بافت شود, درواقم فقط تقارن تقویمی است. نه 
تاریخی: اساسا خواستگاه این دوره بر روابط سوداگرانه است نه اجتماعی, 
فرهتگی با هنری. 

زمینة تاربخی پیدایش این دوره چنین است که به‌توسط دورة اول. 
مفهوم تازة ادبیات کودك در سطح - هرچند محدود - جامعه مطرح شد و 
په‌تدریج انتظار جامعه از اپن مفهوم بازه فزونی گرفت. بنابراین ادبیات کودلد 
به‌تدر یج «خواستار» بیدا کرد. اما این «خواستاران» در يك رابطه سوداگرانه 
تبدیل به «خریداران» شدند. چگونه؟ جریان روشن است: خانواده‌هائی که در 
آن موقع فرزندانی در س خوانده می‌توانستند داشته باشند و آز بین آنان: 
خانواده‌هانی که توان خربد کناب غیردرسی داشتند, بی‌شك از نظر اقتصادی 
و به‌تبع آن از نظر فرهنگی دارای وضع خاصی بودند. مرفه؛ تفنن طلب. و 
مصرف گرا. 

بس این خواستاران: دروأقع بسن از آن که سخت گیزی اجتماعی و 
فرهنگی روی ادبیات داشته باشند سخت‌گیری ظاهربسندانه داشتند. طیعاً 
چنین گرایشی آنان را از جایگاه خواستاران واقعی به‌طرف موضعی خریدارانه 
می‌راند. بس ادبیات کودلد به‌تدریج داشت «بازار» بیدا می‌کرد. اين يك سوی 
قضیه. از سوی دنکر ادیبات کودلة با وجود طرح انتظاراتی درجامعه. خود 
دست خالی به‌میدان. آمده بود. یعنی در طی سال‌های دوره اول فرصت نبافته 
بود که برای آیندة خود فکری پیندیشد و اخلافی پی‌گیر و صادق برای خود 
برجای بگذارد. در نتیجه ادپیات کودك شده بود «ادبیاتی بی و بسنده»! این هم 
سوی دیگر قضیه. برخورد این دو سوی قضیه باعث پیدايش دورانی شد که از 
نظر فرهنگی دورائی بی‌حاصل و بی‌بار بود: دورهُ ترجمه. در این دوره کسانی 
که به‌صرف دانستن تعدادی لغت از يك زبان خارجی و به‌مدد کتاب لغت: 
توانسته بودند خود را «مترجم» تصور کنند, بی‌هبج اطلاعی از ادیبات کودك و 
بی ۳2 درك درستی از خواست و روحية کودكك ایرانی دست به‌ترجمه و انتشار 


کتاب‌هائی زدند که نه ادییات کودكه بود و نه اصلا ادبیات. وجود بازاری پرای ۰ 


ادبیات کودك ‏ به‌دلایلی که قبلا اشاره شد - و غیبت نوبسندگان ایرانی در 
این حیطه میدان بلامنازعی در اختبار این بازار آشفتة ترجمه گذاشت. 
انتخاب‌های نامناسب و ترجمه‌های ناشیانه وجه اشتراك انبوهی از این 
کتاب‌ها شد که مفیدترین کاربرد آن‌ها. عملکردشان به‌مثاب «بوشال» برای 
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برکردن فاصلة زمانی دوره‌های ماقبل و مابعد بود. مترجمی با حدود ده اسم 
مستعار, مترجم دیگری با قریپ پنجاه - شصت کتاب در يك دور کوتاه, و 
مترجم دیگری با مثله کردن حدود هفتاد اثر معروف و پرحجم در چندین جزوه 
کوچك. نمونه‌های کلاسیکی از بی‌بند و باری حاکم بر این دوره‌اند. با همه 
این نکات» هرجند این دوره برای خودش دوره‌نی بی‌حاصل و سسهوده بود؛ اما 
در رابطة با دو دوره دیگر ادیبات کودك دو کار انجام داد: 

اول: حد واسط زمانی بین دورة اول و دوره؛ُ سوم قرار گرفت و فاصله 
زمانی این دو را پر کرد. 

دوم: باعث پیدایش زمينة تازه‌نی برای ترجمه ادبیات کودك در دوره 
سوم شد. 

دور دوم ادبیات کودك نیز با به‌انجام رسانیدن این دو وظیفه. به‌بایان 
رسید و وبت به‌سومین دوره یا دور معاصر رسید. 


۳ دورة معاصر (یا متأخر): 


زمان ببدایش سومین دوره ادیبات کودك. نیمه دوم ده ۱۳۳۰-۱۳۵۰ 
وده است. بررسی زمینه‌های اجتماعی جنین بیدایشی» کاری مفصل و جدا از 
توان این مقاله است. اما به‌اجمال می‌توان به‌دو عامل مهم اشاره کرد. 

یکی ازاین عوامل, وضعیت خاص اجتماعی این سال‌ها بود. سال‌های 
ده ۱۳۴۰ زمان اجرای بعضی «اصلاحات» رفرمیستی درابران برای تخفیف 
نارضائی‌های فراینده در سطح جامعه بود. در اين حین. امکان رشدی سریع 
برای ادبیات در زمینه‌های مختلف. بدید آمد. عرضه آثار ادبی به‌صورتی وسیع 
فزونی گرفت و در این میان, ادبیات کودك نیز به‌عنوان عاملی آگاهی دهنده و 
وسیله‌نی برای بیداری افکار نسل جوان, از سوی بخش‌هائی از روشنفکران 
مورد توجه قرار گرفت. اما شکنست اصلاحات زفرمیستی. پلافاضله بتهاجمی 
بیرکوبگرانه از سوی محافل رژیم حاکم بر علیه همة نهادهای اجتماعی و از 
جمله چنیش‌های روشنفکری و ادیبات منتهی شد. لذا فشاری که از سوی 
اختداق و سانصور دستگاه حاکبه وقت برکل ادبیات وارد شد به‌تدریج دست و 
بای جریان عمومی آن را بست و از اين طریق گرایشی اجباری به‌سوی 
ادبیات کودك که با برخورداری از امکاناتی نظیر استعاره و تمثبل. میدان 
عمل وسیع‌تری برای گریز از تیم سانسور یافته بود به‌وجود آمد. عامل دیگر 
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۱۳۴ 


تشکل سازمانی گروه‌های سیاسی و به‌تدریج سیاسی شدن بخش‌هائی از 
جاععه (و به‌ویژه بخش‌های روشنفکری) و به‌تبع آن: سیاسی شدن ادبیات و 
تسری طبیعی آن به‌ادبیات کودك بود. حاصل مجموع این عوامل باعث 
بیدایش سومین دوره از ادییات کودث با دورة معاصر آن شد. دوره‌نی که 
اکنون نیز ادامه داردو با همه کاستی‌ها و لنگی‌هابش: دروأقم دور شکل گبری 
ادنیات کودك در ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن است. با اشارهٌ کوتاه فوق؛ 
بدیهی است که پیدايش چنین دوره‌ئی را نمی‌توان به‌يك فرد مشخص نسبت 
داد - چون برآیند جریان‌های عمومی جامعه بود - اما با این وجود. آثار 
صمدبهرنگی را می‌توان سرآغاز این دوره دانست. 

مبنای نظری يا بیان‌نامه اين دوره را می‌توان آن مقالٌ معروف بهرنگی 
دانست که با جملة «دیگر وقت آن گذشته که ادبیات کود را محدود کنیم 
به...۱8۱6 آغاز می‌شود. این مقاله که نقطة حرکت اولية دوره؛ٌ معاصر ادبیات 
کودأك را ترسیم می‌کند لزوم و ضرورت پرداختن به‌سائل ملموس و عینی 
جامعه و محدود نکردن کودك در دئبای صرفاً دهنی و تخیلی را مود تأکد قرار 
داده است. 

مشخصات عمدذ؛ این دوره که اکتون سال‌های دو دهسالگی را 
می گذراند توجه گسترده. به‌سئلة و اقع گر ائی در ادبیات کودك است. واقع‌گرائی 
(رئالیسم) در اين سال‌ها به‌طور کلی در سه شکل : واقع‌نویسی, تمثیل و 
استعاره:9,تجلی کرده است. اما از بين این سه شکل, استعاره شکل غالب 
بوده است. دلیل این غلبه را درحند عامل حستا و جو می‌توان کرد: 

اول - ضرورت استفاده از عاملی که بتواند اد استتا سانترو مصون 
بماند. استعاره به‌دلیل قابلیت تغبیربذبری خود جنین خصوصییتی را دارد و 
می‌توان در شرابط اختناق, مفاهیم اجتماعی - سیاسی را در بیانی غیر صربح, 
و در نتیجه تا حدّی مصون از آسیپ سانسوره بازگو کند. 

دوم ب سابقه تأریخی استفاده از نعضی از نمادهای استعاری در افسانه‌ها 


متن انن مقاله بار ارل در محجله ین( اردبهشت ۷ و بعد در راهنمای کتاب (خرداد ۴۷) 


حملة: اخزاً در مجسوعه قصه‌های او آورده شلد است: 

#توضیح فتی‌دربار؛ مشخصات هرکدام از این اصطلاحات و شبوه کاربرد و وجوه افتراق آن‌ها 
هرچند ضروری, اما از موضوع این مقاله خارج است, در توضیح این نکات په‌منابم دیگر می‌توان 
رجوع کرد. 


و قصه‌های عامیانه که از اولین شکل‌های ادییات کودلك بوده‌اند. از این طریق 
نك رابطة قرابت تاربخی بین ادیبات کودك و استعاره وجود دارد. 

سوم - استعاره به‌دلیل ماهیت خود کاربردی دوگانه دارد. استعاره را شم 
می‌توان مناسب انتخاب. کرد و در يك آأثر به‌درستی از آن سود جست» هم 
می‌توان سرسری انتخاب کرد و به‌طرزی نادرست مورد استفاده قرار داد. البته 
حاصل این در انتخاب و این دو کاربرد مسلماً یکی نیست. حاصل اولی يك 
اثر استعاری خوب و دارای محتوای ارزشمند است. و حاصل دومی يك اثر 
استعاری بی‌ارزش. با وجود ناروا بودن کاربرد دوم؛ اما بهرحال در طی 
سال‌های مربوط به‌دورةٌ سوم ادیبات کودك, این هر دو کاربردها مطظرح بوده و 
به‌ویژه کاربرد دوم به‌کرات و دفعات فراوان. 

جوز واقع گرائی؛ ودذگی دیگر دورف معاضر مشخص شدن شاخه‌های 
مختلف ادیبات کودکان و بدید آمدن آناری مستقل در هر يك از این 
شاخه‌هاست. اکنون جهار شاخ مشخص در ادبیات کودك قابل تشخیص 
است: قصه. شص مقاله. و نمایشنامه. 

البته این چهار شاخه از نظر تعداد آثار و کیفیت با هم مشابه نیستند و 
تقریباً به‌همان ترتیبی که در فوق آمده است از قوّت به‌ضعف گرایش دارند. 
به‌عبارت دیگر در وضعیت کنونی, قصه قوی‌ترین و نمایشنامه ضعیف‌تریین 
شاخةه ادببات کودك است. ۱ 

ترجمه به‌عنوان میراثی از دور قبل برای این دوره, این بار کاربردی 
پا لنسبه درست بافته است. انتخاب مناسب‌تر و ترچمة از روی آگاهی به‌فنون 
کار, تمونه‌های قایل بدذبرشی در مجموع آثار این دوره ندید آورده است: 

جنان که بیش‌تر اشاره شد. دورد معاصر ادبیات کودك اکنون نیز ادامه 
دارد, اما داوری دربارة تأثیر تحولات اخیر اجتماعی ایران بر روی آن هنوز 
زود است. أنچه حای تردید ندارد این است که باند انتظار دگر گونی‌ها و خاگیر 
بذیری‌های مشخصی را داشت. میل و اشتیاق عظیم نسل نوپای ایران 
به‌خواندن و دانستن بیش‌تر, وظیفة بزرگی به‌نویسندگان و دست‌اندرکاران 
ادبیات کودك محول می‌کند, هم اکتون طلیعةُ دورخیژهای هرچند عجولانه اما 
بزرگی در کشانیدن مفاهیم اجتماعی به حبط ادیبات کودل دیده می‌شود. 


تحولات اخیر جامعة ایرانی و 
| تغییرات تبعی در نحوه برداشت و 
نگرش اجتماعی افراد از جمله و 
به‌و یسژه کودکان. ضرورت بازسازی 
سریع و هوشیارانه‌نی را در نقش و 
کاربرد ادبیات کودك در وضعیست 
کنونی محتوم می سازد. 


کودك ایرانی پس از آموزشی 


وسیع و هسه جانبه در آمرزشگاه 
جامصه. اکنون طبعاً نیازها و 
خواست‌های متفاوتی از ادبیات خاص 
خود دارد و اگر ادییات کودکان نتو اند 
این نیازها و خواست‌ها را به‌درستی 
دریابسد و برآو رده سازد: محص‌کوم 
به‌انز وا خواهد بود. چنیسن سرنوشتی 
نه به صلاح ادبیات کردکان نوبا 
و خوان ما است و نه به‌نفم کودکان 





حامعة ما که با «مطالعه» به‌عنو ان يك 
ابزار تازه و مفید برای آگاهی‌های 
اجتماعی دارند خو می گیرند. 
در بازسازی نقش اذبیات 
کودکان طبعاً عوامل بسیاری در 
| جامعه ناید مشاءکت و مداخه فعال 
داشته باشند. اما از این میان نقش 
نو یسندگان و منتقدان از اولو یت و 
اهعبت مشخصی برخر ردار است: لذا 
نقش را اول به‌صو رت کلی عنوان 
می‌کنم و پس از آن سعی خواهم کرد 
به تشر یح اجمالی هر نکته بپردازم. 
نانکته اول: وظیف/ میرم هه 
نو یسندکان پیشرو ادبیات 
کودکان است که ب‌بازسازی 
کودکان بپردازند. عواصل عیشی 


جامعه مراد اولية فرارانی پرای ‏ 


آفر ینش آثار پیشرو و مناسب در 
اختیار این دستة۸ از نو یسند کان 
قرار می‌دهد که باید به‌عنضوان 
دستماية اولیه از این مواد استفاده 
[نکته دوم: وظیفة ضروری منتقدان 
آگاه و هترقی. به‌نقد و بررسی 
گذاردن کلية آثار کتونی ادبیات 
کودك است که باید با آگاهی 
دقیق از معیارهای ادبیات کودك و 
چگونگی کارکرد این ادبیات نزد 
کودکان, به‌نقد و ارزیابی آثار 
این زمینه بپردازند. 

تدکتم سوع: در شیوة نکارش ادبیات 
کردك باید تغییراتی به‌وجود آید. 
استعاره که عمده تر بن عامل ده 
اخیر ادبیسات کر دلد بو 3و اسح 


اکنون ضرورت تاریضی خود را 
به‌شکل گذشته از دست داده است 
و باید کنار گذاشته شود و تا 
استقتراز احتتالسی يت نظاء 
سانسور مجدد(!) باید از شیوه 
واقعی نو بسی استفاده شو ۵ 


ان نکته چهارم: با بل به آفر ینش انتار 


ادبیات کودك به‌زبان ماذری 
خلق های مختلف ایران ترجه 
قو ری مپذول شودو برای کودکان 
مناطقی که دارای زبان مادری 
خاص هستن.د. اذییات کودکان 
به‌همان زپان تدوین شود 


کته پنجم: نو بسندگان ناتوان در 


شناخضت ار سس نقش یساس 
ادبیات کون محکرم ه‌انزوا و 
کناره گیری هستند. ظر اقدام آن‌ها 
که ماهیتاً خالی از مواضع پیشرو 
بوده و به‌جریان اصولی ادبیات 
کودك لطمه زند باید با قاطع‌ترین 
شیوه‌های منتقدانه افشا شود. 


کته شتسسم. بایتد اد هز‌گزنته 


فرصت‌طلبی عناصری که هر روز 
به‌رنگی و شکلی دلبال یافتن جای 
پای غاصبانه‌نسی در هر جریان 
هستند. جلو گیسری شود و موضم 
آنان هر چند به‌ظاهر و به‌تبعیت از 
جریان‌های روز مترقیانه, اما در 
عمق و باطن بی‌ريشه و ااصیل 
خو اد بو 3 توضیح داده شود, 
> این شش نکته به گسان من 
نکات عمد: دخیل در یافتن موضع 
تازه و مقتضی برای ادبیات کودك در 
موقعیت کنونی هستند. گرچه هر شش 
نکته. نکات مشخص و روشنضسی 
به‌نظر می‌رسند, اما توضیحی اجمالی 











۱۳۸ 


دربارة هرکدام را پرای روشن‌تر شدن 
ضر و رت‌شان بی‌فا یده نمی‌دانم. ۱ 
نکته اول: که در واقع محر ر اصلی 


در بازسازی نقش ادبیات کودك 
است, ناظر بر این و اقعیت و اصل 
است که سطح دریافت. بینش و 
انتظار کودکان در هر شرایط 
متفارت اجتماعی ستقاوت امتته 
برای کودکی که همیسن دیسروز 
سرخگون شدن سنگفرش کوچه و 
محله اش را از خرن همبازی یا هم 
مدرسه‌ایش تج بسه است. 
قصه گفتن پا قصه نوشتن از جن 

و بری و دختر شاه پر بان مسخره و 
بیهرده است. او اکنون توقع 
دیگری دارد. اصلاً به گونه‌نی 
9 می‌اند پشسد. اکر ادییات 
کردله این توقع دیگرگوثة او را 
برنساو رد و يا اندیشه او را بی 
نگیرد محتعل تر یبن دستساو ردش, 
از دست دادن خواننده‌اش خواهد 
بود. ادبیات پی‌خاننده هم هسان 
بهتر که اصلاً نوشته نشود 

خوب! پس چکار باید کرد؟ باید 
در یافت و سل که کو دلك كِ 
اکتدن چگونه می‌ اند پشد ر‌ واة 
به‌چه نیاز دارد؟ 

این دریافتن و دیدن وظیفة 
ادییسات کودکان است. با ایسن 
دریافتن و دیدن و سیس منعکس 
کردن این دریافت‌ها و دیدهانتت 
که نقش و مواضم ادبیات کودك 
جامعه هم فرصت فناسیسی برای 
این دیدن‌ها و دریافتن‌ها در اختیار 





يك نویسندة آگاه قرار می‌دهد. 


و گشاده‌دستی را دارد آیا اکتون 


به گونه‌نی خاص. 


کته درم: در حیطة عمل, به گونه‌ئی 


مسا کت ال استت: کاز 


تویسند گان باید به‌وسیلة منتقدان | 


آگاه به‌بررسی و شناخت اصولی 
گذارده خو 3 الا ادبیات 
بی‌منتقد. ادیباتی ناقص است. يك 
منتقد آگاه: رجدان بیدار جامعه 
است. اوست 3 با یل پا شتاحتت 
دقیق 7 ۷ ای کیقبت او ادبی: از 
شرا بط 5 ونیز از موقعیت 
مخاطب اثر 
اززش بت انس زا بهفضت‌اوت 
بگذارد و نشان دهد که هر اثر تا 
چه حد در ایفای نقش خود موفق 1 
ارزشمند يا ناموفق و فاقد ارزش 
است. يك جریان محروم از انتقاد 
سا نده همیشه در خطر انحراف: 


تکرار و کجروی است. 


منتقدادبیات کودك هم بایسد | 


معیارهای ادییات کو دك را 
بشناسد, خواست‌ها, نیازها و سطح 
پینش کول را هم دریابسد و از 
رضعیت جامعسه و ایجاب‌های 
تاریخی آن مطلع باشد و در این 
صورت يك اثر از ادبیات کرد 
را به‌نقد و پررسی و قضاوت 
بگذارد و نشان دهد که این اشر 
واقعاً تاچه حد در ایفای نقش 
تیان خرو قفتر انست باننا 
گرفتن يك جریان سالم انتقادی 
است که ادیبات کودك ما خواهد 


تون ۵ درست خود را بیاید ۱ 


ادبی, حقانیت و | 





و در سیر تکاملی آن گام بردارد. 


۵ نکته سوم: مر بوط به‌جر یسان پر 


تکرار شوه نگارش ادبیات کودلا 
در گذشته است. ادبیات کودك ما 
در گذشتهه: مخصرصاً در دهة اخیر 
عمدتاً يك ادبیات استعازی بوده 
است. ضرورت تاریخی استعاره 

بععث مفصلی دارد اما به‌طور 
خلاصسه اشاره کنتسم. که 
استعاره‌نو یسی زائیدة تسلط يك 
نظام اختناق و سانسور است. در 
واقع استعاره يك شگرد ادبی برای 
فرار از سانسور است. ضرورت 
این شیوه لااتسل به عسسو ارات 
کل هاش ولا سپری کنو انا 
در تیه استفاده از شیوة 
استعاره و یسی در حال حاضسر 
استفاده از يك وسیلة غیرضر وری 
خوافد برد. بنابراین بایسد تا 
برقسراری احتمالی يك نظام 
سانسسور تازه(۱): از شیره‌های 
نگارشی دیس‌گر استشانه کرد. 
مناسب‌ترین شیوه در حال حاضسر 
واقعی نو یسسی به نظسر می رسد. 
چنانچه در نکتهة اول اشاره کردم 
شرابط عینی جامعه مراد ارلیه 
کاضی برای واقعی‌نو پسی نیسز 
اکسون در اختیسار ویسندگان 
می‌تواند قرار دهد. 

نکته چهارم: اصا؛ نکتهة تاز‌نشی 
است. یعنی مطلبی است که 
تاکتون در ادییات کود به‌دلاشل 


به بهانه‌های بیاساس از قبیل ترس 
از تجز به‌طلبی و جدائی‌ خواهی, از 


طرح رسمی و علنی يك واقعیت ۱ 


موجود قویاً احتراز می‌کرد. و آذ | 


وجود زبان‌های مختلف محلی در 
ایران بو دم 

ال علصی و تاریخضی 
مشخصی وجود دارد که امس‌کان 


زبان‌های پرغنای محلی هیچ | 


ربطی به‌آمکان ایجاد خراسته‌های 
جدائی‌خواهانه ندارد پلکه اساسا 
چنین پدیده‌ئی در نتیجه مساتل 
دیگری پیش می‌آید که از آن 
حکومت مرکزی و اعمال ستم‌های 


چنیسن رابطه‌نبی. به‌ز یر صلابسه ‏ 
کشیدن زبان و فرهنگ خلق‌های 


مختلف ملست ایران در واتع 
سر پو تمسی پرای نان کردن 


سیاهکاری‌های رژ یم گذشته بوده. | 


به‌هسر حال در چنیسن شیوة 
برخو ردی از طرف رژ یم گذشته با 
مسالة زبان‌های محلسی؛ طبعاً 
مطرح کردن ضرورت آفر ینش 
اثار ادبیات کودك به‌اين زبان‌ها 
هم امری ناممس‌کن لو ۵ آصا اگر 
تصور کنیبم که مظبرح: نیسودن 
ظاهری يك سنالسه. نانی 
موجودیت و حقائیت آن موضو ع 


سیاسی قابل طرح نبوده 2 * در مقاله دیگری (در شمارة ۱۸ کتاپ 
ی سثل هميشه مطرحی بوده جمعه) سعی کرده‌ام نتایج جنایتبار حاصل از 
اعتصیا م 


اعمال چئین شبوه‌ئی را در محدود؛ کوچکی 








نیز می‌تواند باشد. البتسه که 
به کرات دچار اشتباه شدهآایم. در 
هر صو رت پیدایش ادبیات کر دك 
به‌زبان مادری کودکان يك 
ضرورت است. دلیلش هم خیلی 
روشن است: يك کودك اثری را 
که به‌زبان مادریش نوشته شده 
بهتر می تو اند بخو ائد, بفهمد و از 
خواندن آن احساس لذت کند. 
يك اثر موفق ادبیات کودك نیز 
پایسد هر سه این خصیصه‌ها را 
داشحه باشد. 

نکته پنجم: مربوط به‌این مسأله 
است که ها در گذشته به دلیسل 
تسلط جریسان ذهنی گراسی در 
ادبیات کودك. يك عده و يسندهة 
فاقد شناخت اصولی و دقیق از 
وضعیت کودکان و نیز معیارهای 
ادبیات کودك پیدا کرده‌ایم. 

اینان به‌شهادت آثار موجود و 

گاه متعددشان نشان داده‌اند که در 
شناخت درست نقش حساس 
ادییات کودك ناتنوان هستند. 
فعالیت تازه آنان یز حاصلی جز 
انباشتن ادییات کودلد ازآثاری 
بی‌حاصل نخواهد بود. چنین 
فعالیتی هم طبعاً خالی از مواضع 
پیشرو خرافد برد و لا چسرم 
به‌جز یان صحیح ادییات کو دك 
لطمه خواهد زد. راه جلوگیری از 
این همه خسارت تِ انشاگری 
منتقدانة ماهیت چنین جریان‌هانی 
است.: 

و اما نکته ششم؛ یا نکتة آخر گرچه 
در ظاهر با نکته پنجم تلاقی دارد 
اما ماهیتاً نکتة متفاوتی است. هر 


جریان تازه فوراً يك عده متولی 
ت پیدا می کند. الیته امکان دارد 
که بین این عده افرادی مزمن و | 
صاحب اصالت هم پید| بشوند, اما 
مطمئناً در بیسن آن‌ها عدنی 
فرصت طلب هر پیدا خواهند شد 
که برای بهره‌مندی از فوایسد 
کلاسيك تولیست. به‌آن جریان 
روی هی آورند. کار این عده اخیر 
اگر هم ظاهراً مترقیانه باشد, اما 
در اصل و ريشه, بی‌پایه وتهی‌از 
ایمانی واقعی به‌آن چریان خواهد 
پو د. 
اپسن سل و معمولا با در شمان 
آثار بی‌ایمانانة اولیه ویا به‌هر حال 
در ادافة را‌شان شدیدا به جر یان 
اضلتی, لظطمه فی‌زشند و آخق وا او 
ماهیت اصیل خردش تهی می‌کنند. 
من مطمثنم که در آینده - و حتی هم 
اکنون - نو پسندگان انقلابی‌نمائی در 
ادبیات کودك پیدا خواهيم کرد که در 
واقم فرصت ‌طلب هستند. این‌ها درك 
صحیح و بایه‌داری از مسالهٌ انقلااب ۱ 
و شرایط جامعه ندارند. این‌ها با 
استفاده از شرایط غبنی جامعه . که 
در نْکِته اول بدان اشاره کردم - و نیز 
با دریافت فرصت‌طابانه‌نی از خواست 
جامعه, آثاری را به وجو دمی آو رند که 
در واقسع یا از اصالست و شناخت 
درستی برخو ردار نیست و یا در هر 
حال ادامة راه‌شان به شکلی بی بندوبار 
و غیراصیل در خوافد امن که 
به‌جر یان اصلی لطمه وارد خراهد 
آررد. اين پدیده هم باید در ادییات 





کودك شناخته شود و از پای گرفتن و 


اشاعة آن جلوگیری شود 





0 میخائیل شولوخف 


کودکان و نوجوانان 


برای مر دم نو شتن افتخار بزرگی ات 
از يك سخترانی در سمینار نو یسندگان جوان روستوف 


ترجمه: م. سجودی 
دوستان عز یز 





هم ما نزیسندگائی که با سيك‌ها و شیوه‌های گوناگون نویسندگی در 
این‌جا گرد آمده ای نظر به‌های مشترکی داریم وبا شور دکسان بان شده ایم 
که با مردم از حقیقت سخن بگوئیم - مسئولیت ما بسیار سنگین است. زیرا 
برای مردم نوشتن افتخار بزرگی است. من اینجا به‌شعر شاعری جوان به‌نام 
میخانیلوف و انتقاد شدید دوستانش کزش داده اب چه با اگر انن شاعر 
جوان مانند دوستان مسن‌ترش می‌خواهد از حقیقت با مردم سخن گوید. 

مسئولیت نویسنده در برابر مردم بسیار بسیار سنگین است. همه ما هم 
پایکدیگر و هم تك‌تك باید وجدان مردم باشیم, چیزی که باید با شما دوستان 


۱۵۱ 





۱۵۲ 


جوانم درمیان بگذارم. درستکار کامل بودن است و این چیزی است که هر 
نوسنده جوانی همیشه آسان به‌آن دست نمی‌یاید و بارها دستخوش تاملایمات 
خواهد شد. اما با اینهمه در نوشتن آنجه هنوز به‌طور کامل در جان‌تان شکل 
نگرفته شتاب نکنید. کتابی که می‌نویسید باید پاسخی برانگیزد و دیری بماند. 

بیش از پیش خون تازه در رگ‌های ادبیات‌جریان می‌یابد و اعضای 
سازمان نویسندگان روستوف سخت روبه‌افزایش است. 

اکنون‌شما اینجا گردآمده‌اید تا از کار خلاقه‌مان سخن بگوئيم. کار بسیار 
خوبی است. مسائل و مشکلات باید با شور و هیجان بسیار به‌بحث گذاشته 
شود. شما باید از صمیم قلب به کار بپردازید و خود را با همه وجود وقف حرفة 
مشکل‌مان کنید. 

می‌خواهم يك بار دیگر به‌شماً هشدار دهم که هرچند در آغاز راه با 
سختی روبه‌رو خواهید شد, اما آسان دربی موفقیت نگردید. از همه مهمتن 
شما جانشینان ما و امیدهای مائید. شما آیند؛ مائید. بسیاری از شما 
ته ستد ان معاضر و همه شب آننده‌شی دارسده آشده تواستتدکی: شب 
نمایندگان ارزشمند مردمی با ارزشید. دوستان عزیزم, خوبی‌نان را آرزو 
می‌کنم با توفیق و فضیلت‌های بزرگ. 

۱۹0۵۵ 


همر آه وفادار شما 


شایسته‌ترین فرزندان بشریت» کسانی که در سراسر جهان پرای 
خوشبختی مردم زحمتکش متارژه کرده‌اند و می‌کنند» اینان از کودکی مشتاق 
کتاب بوده‌اند و دانش زندگی را از کتاب بارآور کرده‌اند. 

فروغ دانش, چونان شعله‌ثی که از روزتی تنگ به‌تاریکی می‌تابد. 
کودك را می‌ترساند که در آستانة فهمیدن و هماهنگ کردن واژه‌های مرموز در 
اندیشه خویش امتت. برای شما بسران و دختران عزین انن صحنه گذشته 
است گرچه چندان دور نیست. آنچه اکنون در برابر خود می‌بینید تابش نور از 
روزن تنگ نیست بلکه دری است گشاده پر جهان خیره کننده, بر زندگی که 
قوانینش را شما برمبنای عقاید باشکوم مردم‌گرائی تصویب و اجرا می‌کنید. 

هیج گاه از باد مبربد که نبا کان‌تان. بدربزرگ‌هاتان» بدران‌تان و پرادران 
بزرگ‌ترتان تا بای جان مبارزه کرده‌اند که اين درها را پرای همة شماء بی‌هیج 





استثنا به‌جهان نور و دانش بگشایند و آن را تا جاردان همواره گشاده‌نگهدارند 
نبرر وهای فراوان به‌کار برده و خون‌های بسبار داده‌ائد. 
شما باید از ته دل راه به‌روشنائی و نور بسیرید و کتاب را دوست بدارید. 
کتاب فقط بهترین دوست شما نیست بلکه در راه زندگی نیکوترین همراه 
وفادار فنها نیز قنستا. 
۱۹۵۲ 


نامه‌نی په‌دردانش آموز دبستان در بلاباتسرکوف, دهکده‌ئی در کیف 
و یتالی و آلکساندر عزیز 


من تازه از مسکو رسیده‌ام و از اين رو نتوانسته‌ام به‌موقم به‌شما پاسخ 
دهم و برای‌تان بهروزی آرژو کنم. گرچه دیری از رسیدن نامه شما می‌گذشت 
اما نامه آن‌چنان شادی بخش بود که برآن شدم به‌آن باسخی نویسم, 

نامٌتان را با آرزوی عمر دراز و توفیق من درکار آغاز کرده‌اید. این از 
نهابت مهربانی شماست. تشعر می‌کنم در قسمت دوم نامه نوشته‌اید که 
«چندی بیش بسیاری از ما مجموعه‌ئی از آثار شما را بیش خرید کردیم که در 
نهابت انش مجموعه کاملی نبود». 

مگر نمی‌دانید که مجموعة کامل فقط پس از مرگ نویسنده به‌چاء 
می‌رسد؟ این طور بگویم. مگر شما بچه‌های بدجنس از این که من هنوز 
نمرده‌ام دلخورید؟ به‌هرحال, از کارتان خیلی خوشم آمد. حیف که 
بلا یا تس رکوف خیلی از وشنسکایا دور است رگرنه می‌آمدم و ازمهربانی‌های 
شما برخودار می‌شدم... با این حال من به‌بدخواهی شما نیستم و از ته دل 
بهترین چیزها را برای هم شاگردان همکلاس شما آرزو می‌کنم؛ یعنی 
نمره‌های عالی: تندرستی , خوشبختی» و پس از به‌پایان رساندن مدرسه هم 
پیشرفت بسیار.بچه‌های عزیزم, در آغوش‌تان می‌گیرم. زنده باشید. 


می‌بینید نامه‌تان چه چیز خوبی بود؟ شوخی با شما تغییر ذائقة بسیار 
دل سندی ود و الا می بینم کذد دوباره کار کردن پرأیم آسان‌تر ات 
۱۹۵۹ 
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بازی شماره ۴۳ 


میاه سبعید 

5 7 سل 8 - هی 1 
6 << ان ح-2 3 - 91 سس 
5 ۳۲8۵ 3 4 - ۳۱1 سق 


6 - 8و سح 
7 - 216 سا 


3 - 6291 سل 
3 - 2 -5 


سنا به‌قصد از میان برداشتن بباده 


سفید 12 و به‌چنگال گرفتن رخ و وزیر, 





گرده أ دسا 3 
ِ و و و و و6 0 - 0 سب 6 - 17 ت 3 5 <- 268 8 
6 * 7 9 ۲6۵ ۷ 205 9 
۳ ها 8 ۳ 7۲18 -10 5۵ - ۳6 16 
تعس‌قیتیلی حنا* ۳ ۵ 
و( وی 7- 6 --11 4 - ۲3 -11 


خود آذامه می‌دهد و آماده رویاروئی با 

تهدیدهای رقیب می‌باشد: سفید» تهدید کرده با انجام مائور زیر 
0-9 -5 ومونم سم بازی را به‌سود خود به‌پابان خواهد 

6- 4و م7 5 - ۴1 سار رساند: 

اسب سیاه مجبور به‌هریمت شد و بدین . . , 5ج و 

ترئیب دور حرکت عقي افتاد... سقیك: در وم 1 + هن - 1( سد ۰۰1 

برایر این عقب‌ماندگی حریف, دوپیاده حالا اجازه بدهید به‌بينيم عکس‌العمل 

و در فیل و دو اسبش را فعالائه به‌میدان سیاه در برایر این تهدید ضعنی جیست: 

فرستاده و با خیال راحت مهره شاه را 


12- 001 -- 5 12- (8 - 6 1 

در قلعه کوچك نشانده. در رویاروئی با 6 6 ۲7 -3 1 6 ۳۸ 13 
این گسترش آرام. سیاه فقط يك پیاده . 96- تمت هو +هو- کون هو 
لا "ژر ۳ وه 6 1۳ 94 و95( 


نسلیم می‌شود-15 
شکل شماره چهار ده... به آسالی قابل 
پنجم و هفتم. فقط وقتش را ضایم 
کرده.:. سوء تفاهم تشو قآ ما هیج وت 
به‌طو ر قاطع نمی‌توایم بگوئیم که در 


روانه میدان کرده و به‌طور کلی در مقام 
مقایسه پا سفید و این واقعیت که هنوز 
فیل 8 از خاند اصلی حخرد خارج نشفهه ؛ 
می‌توان گفت که در مجموع از نظر 
گسترش نیروها از حریف خود عقب‌تر 
است و سفید با نشاندن بیاده در خانه 


3 و استقرار فیل آ6 در خانه 95 در 
وضعی قراز گرفته که به‌علت پیشگام 
بودن در امر گسترش, می‌تواند حمله 
کو بنده‌شی آغاز کند. شکل شساره 


سیر 9۵ : 


شروع بازی هرئز يك مهره را دوبار از 
جای خود تکان ندهید... اگر حریف با 
پیاده خود یکی از مهره‌هایتان را تهدید 
به‌نابودی نماید: بدیهی است که یاید آن 
مهره را از تیررس او دور کنید ولو این 


۱۵۵ 


5 ست 





که دفع چنین خطری سبب شود مهره 
شما برای بار دوم از جای خود حرکت 
داده شود؛ ولی در هیچ حال از باد ثبر ید 
که حرکات متعدد مره نا مهرههائی که 
قبلا قدم به‌عرصه کارزارگذاشته‌انسد» 
سپب می‌شبود که حریف در گسترش 
مهره‌های خود بیشگام شود. بنابراین: 
۲. بکوشید مهره‌های خود را با حالت 
تهاجمی گسترش دهید تا حریف از 
نظر زمان غقب بیفتد و امسکان 
انتخاب حرکات برایش محدود گردد. 
زمانی که یکی از مهره‌ها را از 
محل نخستین خود برمی‌دارید و در 
خطوط مقدم جبهه به‌فعالیت وامی‌داریده 
در اصطلاح شطرنج, کامی دز حهت 
گسترش پرداشته‌اید. اگر همزمان با این 
کسترش» یکی از مهره‌های حریف مورد 
تعرض قرار بگیرد امتیازی که به‌دست 
می‌آورید ارزش افزوده‌نشی دارد... 
حریف شما در جنین حالتی موظف 
است از مهره مورد تهدید. خود حمایت 
کند و همین اسر سیب می‌شود در 
انتخاب حرکت دجار محدودیت گردد... 
ءه به‌عنوان مثال اگر هر دو طرف با جلو 


راندن باده‌های شا (67-05 ,1-62-64 
بازی را آغاز کنند» اگر در حرکت بعدی 
سفید اسب‌اورا به‌خانه 93 بکشاند, 
حرکتی به‌غایت استوار و برخوردار از 
يك حالت تهاجمی منت انجام داده 
زیرا که این اسب پس از استقرار در 
خانه 9 علاوه بر آن که در سنسگر 
منأسبی مستقر شد». می‌تواند بباده شاه 
سباه را که درحرکت نخستین بهخانه 65 
آمده مورد تهدید قراز بدهد... در این 
حالت امکان انتخاب حرکت مناسب 
برای سیاه: مجحدود ات افو مکی 
است فیل 8۵ را به‌خانه ۵5 ببرد که از 
نظر گسترش مهره‌هاامری طبیعی و لازم 
ایت:.. بااین‌خزکت مهره‌ئی گستترش 
می‌یابد و در عوض بیاده‌نی از دست 
می رود که همان بیاده سباه 65 است: 
سفید با نشاندن اسب در خانه 43» از 
يف سو مهره‌ئی را فعالانه وارد عرصه 
نبرد کرده و از سوی دیسگر حالتی 
تهاجمی به‌این حرکت بخشید. و تتیجتاً 
مانع شده که حربفش ازادانه راه خود 
را پرگزیند و پاسخی منطقی در شروع 
بازی بهاو بدهد: 


5 -- 07 [ 4ج - 63 [ 
5 ۷ ۱208 ۵ 5ج د 54 2 


شکل شماره پانزده... سفید جگونه باید 
قدم بیش بگذارد و به‌گسترش خود ادامه 
دهد؟ او می‌تواند یکی از دو اسپ را 
به‌میدان بفرستد ویا با جلوراندن پیاده 
2 و نشاندن ار در خانه 04, راه عبور 
فیل اه را هموار سازد... به‌نظر شما 
کدام از این حرکات بهتر است؛ 691-43 
با 091-03 با 02-04 ... نس این است: 
هر سه حرکت فُوق خوب است ولی اگر 





اسب 1" به‌خانه 03 برود, حرکتی بیش 
از يك « گسترش»انجام شده..: به‌طوری 
که ملاحظه می‌کنید, وزیر سیاه در وسط 
صحنه میخکوب شده و درصورتی که 
سفید از اسب ۵1 بهره بگیرد و او را دن 
خانه 63 مستقر کند, سیاه به‌تاجار و 
برای این که وزبر را از تیرزس اسب 
سفید دور نمابد, الزاماً او را برای 
دومین بار به‌حرکت در می‌آورد و بدین 
ترتیب سفید با يك گسترش صحیح و 
خساب شله و اتخاژ بل حالت 
تهاجمی. از نظر زمان بر حریف پیشی 
می‌گیرد. 
در مثال بعدی بازهم سیاه مجبور 
است حرکتی انجام بذهد که حاصلش 
ضایع شدن وقت است. توجه کنید: 
5 - 07 بز 


6 658 سم 
5 * 06۲6 سب 3 


4 - ام 1 
8 -- 2 للم 
5 *« 24 س3 


شکل شماره شانزده... اکنون سشید 
می‌تواند با حرکت: 4-۵2-64, نه تنها 
امکان حرکت فیل )را فراهم نماید, 
بلکه حریف را وادار کند اسبش را برای 
چندمین بار به‌صرکت در بیاورد و در 


۳ ۰ 
۳ 7 


۲ 9 ۳ وب 
۳ ۳-2 
۰ ۰" 8 
4 ۱ 


ار 

1 

1 
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8 سح وی دح ی ۲ 
۳ 
7 


رس 


ام 


و 


نتبجه از نظر زمان عقب بیفتد. در در 
مثال فوق. سفید به‌منظور اغوای حریف 
وکشاندن مهره‌های از به‌سرکز ضحته 
مبادرت به‌مبادله پیاده کرد و سیس به‌او 
یورش برد و سبپ شد که وقتش رآ 
به‌عبث ضایع کند... در مثال سوم, سفید 
تهدید گرده که پیاده‌تی از حریف خواهد 
گرفت و وادارش خواهد کرد مهره‌ثی را 
دو بار به‌حرکت در بیاورد. توجه کنید؛ 


3 - 91 1 4 - 2 -1 
تال 47 م3 7-3 91 اصع 

4و - ومع سل 42-4 3 
0 س_ 51 ۶ 4 سل 





شک شماره ظفل 3 ..: دز ان خالست» 
سیاه فادر سست بیاده سفقید را بیدرنگ 
* 06 - 4 ۷ 
در این صورت سفید می‌تواند با انجام 
حرکت: 


5 ]301 ۷ ۵8 + 2 ۶8 * ۳ 


مبادرت به‌مبادله وزیر با وزیر بکند و 
نییان با خر کست؛ 85 بباده شاه 
سیاه را از .فعالبت باز دارد... سباه در 
نظر ندارد ساده‌شی از دست بدهد و 
بالاجبار باژی را به‌صورت زیر ادامه 
هي دظه: 


3 ۴۳94 ۲ و و وه و 8 ۵ 6 ژد 
5 * 06 5 3 * 2011] 5 


شکل شماره شکد ...در این ماجرا؛ 
قیل سیاه فوبار جایجا مد و عاقبت: نا 
اسپ سفید که فقط يك بار حرکت کرده 
بود مبادله شد... به‌طوری که در شکل 
شماره هجده ملاحظه می‌کنید سفید يك 


توجه کنید: هرگاه مهره‌ئی از صحنه 
نبرد خارج شود بالطبع حرکت یا 
حرکات قبلی او - که تحت شرایط 
خاصی انجام شده‌اند - هیچ گونه 
تاثیری در سرئوشت بازی بر جای 
نمی گذارند. 

در مثال چهارم سفید با راندن اسپ 


می‌شود بر حریف برتری باید؛: 


67-5 ت 4 مس 2ج 1 
6 - 98 2 ۸ سم 
4 ۷ 2۲6 3 5 14 3 
6 -- 8ات له 7-3 01 1 


شکل شماره نوزده... سفید می‌خواهد 
باا بیش داندن پیاده وزیر به‌خانه 04 و 
قرار دادن او در مرکز میدان نبرد. راه 
خروج فبل ا۵ را هموار کند... سفید 
می‌تواند حرکتی را که بدان اشاره شد 


ی 
27 
و 
بان 





بیدرنگ انجام شا : ولی: 


5 -- یت 5 ۱ - 2 5 
4 - کون 6 هل س 3 سع6) 


بیاده 2 را به‌خاته 4 کشاند؛ درحالسی 


که رضعیت سیاه هم چنان دست نخورده 





/ ۳ 1 ۴ 0 اه 1 


باقیمانده و دلیل آن هم دو حرکت 
کرده‌اند! 

7 - 5ج سم ۲ 
5 4عت سوق 
5 - 07 9 
سقیل, با کسترش ساده و ستجنده خود 
و راندن اسب حرش به کنار صحنه نبر ده 


5 - 0۸4 7 
سس 001 8 
3 - ۳61 وت 


موقعیت ممتاژی به‌دست آورده... اسب 
شاه سیاه تا به‌حال پنج حرکت و اسب 
وزیر: دو حرکت انجام داده و مجپور 
است برای فرار از گزند فیل, باز هم 
کوله‌بار خود را به‌ایسن سو و آن سو 
بکشد... با رعایت نکانی که تاکنون 


ندکر داده شدء: سعی کنید هر زمان که 
فرستی دست می‌دضد مهره‌های خود را 
با قدرت گسرش بدهیدوبا انجام 
حملات به‌موقسع ۳ خساتب بش۵ 
حسریف را از نظر زصان لازم برای 
دفاع در بن‌بست بگذارید. بس: 
نمی‌شوند. این حرکات هنگامی مفید 
هستند که به گسترش دی‌گر مهره‌ها 
یاری دهند. 


در شروع بازی, نشاندن بیاده 
سقبد 82 در خانه 4 حرکت بسبار 
حوبی است؛ ولی «گسترش» موب 
نمی‌شود. این حرکت سبب می‌شود که 
فیل ۲1 و وزیر 81 بتوانند از خانه‌های 
اصلی خود خارج شوند و در طول دو 
قطر فعالیت کنند... اگر در آغاز مبارزه 
ساده‌ها را بیش از انداژه چایجا کنید, 
امکان این که دیگر مهره‌ها را به‌تحو 
مطلوب گسترش دهید از دست خواهید 
داد... در بازی :شماره ک 
مسابقه دبستائی اقتباس گردیده. ماه 
در ابتدای مبارزه با حرکت دادن بی‌ثمر 
نباده؛ وفت خود را ببهوده تایع می کند. 





۱۲۱۰ وت - ۸ج س 3و - جع 


۰ - ۳۵5 - ۳۵6 7 ۲۳ ۳۵7 -- لح 


سفید ۵ مهره 
سیاه ۶ مهره 


سفید پازی را شروع و در سه حرکت 
سیاه را مات می کند 





حل مساأله شطرنج شماره پنج 


که از يك" 


۱۵۹ 
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نمایند گان فروش کتاب جمعه در 
تهران و شهرستان‌ها عبارتند از: 
انتشارات آگاه - مقابل دانشگاه 

انتشارات وید مقابل دانشگاه 
انتشارات پیام - مقابل دانشگاه 

انتشارات روزیهان - مقابل دانشگاه 
مطبوعاتی کسمانی - مبدان فردوسی - 


جنپ لوان‌تور 





خو زستان: اردشبر مجتبائیان ۲۹۴۳۳ 
فارس: مر زاده ۴۲۷۰۱ 

آبادان و خرمشهر: حربدار ۲۵۲۵۶ 

آذر بایجان شرفی: حسد ملازاده ۵۴۲۴۹ 
کرمانشاه: متگی ۱۳۱۳۵۹۱۳۰ 

رشت: حدری ۳۴۹۴۹ 

اصفهان: شمی اشراق ۳۴۰۳۰ 
کرمان: جهانگیری ۲۸۶۴ 

ار ومیه: بهزادئبا ۳۳۳۰ 


ارو پا 
لندن مجید برنوش ۵۱۹۲۸۴۲ 


ماز یار منتشر کرده است: 
رزوی یتیسسح...- 


۵ کثاب کوجه (حرف ‏ - جلد ارّل) 
احمد شاملو 

8 جنگ چریکی «چه» 

دری‌دبره ترجمه عباس خلیلی 

0۳ طرح جامعه‌شناسی و مباتی.., (بخشن 

اقتصادی) مور دندوب موی مین جزئی 

۵ تاریخ وقایع سی ساله اخبر در ایران 
پیرن جرزنی 


9 حکو نه مبار زه لها نه توده ای می سود 
بیژن جزّئی 


برئولت برشت نرچمه ابوالحسن ونده‌ور 
(وفا) 
‌ رخساره‌های اقتصاد.... (دفتر اول و دوم و 
سبوم ) 
ارنست مندل ترحمة محمود مصور رحماأنی 
ك در بارة «سرمابه» مارکس 
قردریش انگلس ترجمة رضا - سینا 
درآعدی به نخستین مجلد #سرمایه» 
ارئست مندل ترجمة بابك احمدی 


دکتر کریم قصیم 
ت ماز کسیسم چه گوارا 
میشل لوی ترجمة فرشیدهاپاثری 
ت تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد 
قیدل کاسترو ترجمة احمدی 
3 ضد انقلاب 
فیدل کاسترو ترجمة سیاوش عسکری 
# به‌سو ی سوسیا لیم 
فیدل کاسترو ترجمة سیاوش عسکری 
دولت. لین ترجمة جواد شمسی 
5 نامه به کار گران آمر یکا 
لئین ترجمة الف. خدابرست 
ژ دار وین (وبره توجوانان ] 
ادمونداکونور ترجمه م.ت.صابری 
۵ از قرق تا خروسخوان.سیاوش کسرائی 
3 فرهنگ عصو ر شیمی.......... قا بو رمقدم 
ك آیدا در ۱۳[ شاملو 


۰ب > ص۳۳۳ 


مرکز بخش: ۳۹ ۱ 
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مرکزبخش . 


ماز بارءیاشار. شناخت.. ارمغان 


کتاب‌های مازیار - باشار - شناخت ‏ ارمغان و کلیه 
شماره‌های کتاب جمعه را با ۲۵,/ تخفیف در اختبار علا قمندان 
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